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حقوق بشر 
در 
اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران 


مولف: دکتر حسین مهرپور 
وزدری, چاب اول؛ ۱۱۳۳/۳ 
.تماق افراد دشر آزاد به دنیا می آدند و از لحاظ حبثیت 
و حقوق با هم برابرند همه دارای عقل و وجدان می‌باشند 
و بابد نسبت به نکدیگر با روح برادری رفتار کنند که 
رعادت ادن اصل می تواند در ساختن نک جامعه مدنی بسبار 
مفید و مو ثر واقع کردد مولف ضمن در نظر کرفتن این اصل 
و دیکر اصول حقوق بشر در این کناب دیدگاهها و نظرانی 
در مورد برخی از موضوعات حقوق بشر را ابراز نموده و 
به تشریح انها پرداخته است و دیدگاهها و وضعیت 
جمهوری اسلامی ایران نسبت به انها را مورد بحت و تجزیه 
و تحلیل قرار داده است و در عین حال نسبت به برخی از 
مسائل ابهامات و اشکالاتی که جوامع ۳۹۹ در مورد 
قفواندن اسلامی در نظر داشته پاسخ داده است این کتاب 
در سیزده بخش مجزا تنظنم و تاليف کردنده است که 


علاقمندان میتواندد این کتاب را در کنار سایر عناوین موی 
انتشارات موسسد اطلاعات با در نظر گرفتن ۱۰ تخفیف 


از مراکز زیر تهیه نمایند 


مراکرفرو س کتانهای ادستارات اطاا عات درلسهران و شهر ستالها 
- بلو ار میرداماد -خبابان نفت جنوبی -ساختمان رو زنامه اطلاعات تلفن: ۲۹۹۹۳۶۸۶ 
۲- خدایان خبام -ساختمان‌قدیم موسسه اطلاعات 10 
۳- خیابان انقلاب خیابان ابوریحان شففته 
۴ نار مک -ضلع شمالی میدان هفت حوض جنب بانک رفاه کارگران VAY‏ 
۵-شمیران - مفدان قدس AAMAS‏ 
۶ خیابان تهران نوفلکه اطلاعات ابتدای‌خیابان مهربار فیلات 
۷-قلهک خیابان دکترشریعتی‌نرسیده به خیابان دولت نبش کوجه تلفنخانه ۲۶۵۸۹۱ 
۸-خیابان دکترشریعتی‌بالاتراز پل‌سیدخندان کوجه لادن ۸۶2۹۱ 
٩‏ -شهرری‌میدان شهرری‌پاساشيشه طبقه دوم 214 
۰- خیابان ستارخان فرسبده به پل ستارخان 07¥ 
- کرج : میدان امام خمینی پاساڑکمالی ۴۹ 
۲ کرمان: خدابان ابو حامد.جنب اداره مسکن و شهرسازی fF‏ 
۳- شاهرود ؛ ابتدای‌خیابان معلم ۳۷۹۴۳۴۴ 
قم : خدابان ۱٩‏ دی»روبروی‌شرکت مخابرات ۳۳۹۳۸ 
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5 آو جر سال ۷۴۴ عجری قمری ر یکی از 
روستاهای جبل عامل لبنان به دنیا آمد و کر 
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۲ ڪڪ ۳ 

| یادداشت هفته.... RON IF E‏ ج ڪڪ خانواده‌ای اهل علم و فضیلت رشد یافت و تحصیل 
aT >‏ ۷ تب علوم دینی را از کزفد 

سیر سیاسی "«نیال؛ رویارویی حولت نفتی ‏ با سالر وز ولادت حضرت زیشنب(س )و «شهید اول» از محضر برس اساتید برجسته آن 

۱ ىھام - | روز بر ستار زمان, چون علامه حلی پهره‌های بسیار برد و دانش 
| گزارش هفته «سومین کشور سازنده رت : ۱ دیتی خود را تکسیل کرد. 

آسدهای بزرگ تشنه است ۰....... ovove‏ موی مرو موز PH‏ حضرت زینب(س) «ختر گرامی حضرت علی(ع) او علاوء بر علوم و معارف دینی در شعر و ادبپ 

اس هگانه . و وا و و و و( و حصرت ناطمه(س ) در پتجم جمادی‌الاول سال نیز از معلومات درخور توجهی برخوردار بود و گاهی 

۱ | پاوزقی خارجی «کنگ و » ببس پنجم هجری قسری قدم به عرصه گیتی نهاد. ۹ زبان شعر به انتقاه‌ها: مخالفان خود پاسخ می‌ذاد. 

ان اراک رازه نمی 0 ۱ حضرت زینب(س) در میان خائدانی جلیل القدر ازج مب 0 مراک کیب د 

وی حور ۲۰ | رد یافت و پموسظله علم و ارات خسن * . بسیلریی عالیف کرد که. ازمیان اتا انی توان 
۱ یمه Y5‏ باس ۱ داشت. پیوسته رچ عردم او شیعیان بود. به«الباقیات الصالحات» و «لمعه دمشقیه» اشاره کرد 





مشاور خانواهه NEE E‏ | این بانوی بر گوار اسلام در دامان پاک و عطهر که هم‌اکنون نیز به عنوان کتاپ درسی در حوزه‌های 


ر مایری نعونه و بی‌تظیر پرورش انت بو ازجا 
کان 0407 0006000000000000 عله 
e E‏ س نیب ۱ اخلاقی حضرت فاطمه(س) پهر»مند شد. ا 





|خاطرات کلاتتر ااڑځمهابی که نمی سوخت» 1۲۸۰۰۰۰۰ 
باز تاب N weer‏ 


|گزارش از اوین #ر این بار. قابیلی ھی گرا ہہ ہہ۔ ۳۳ ۱ " پرداخت و پس از شنهادت امام حسین(ع) به اسارت ‏ 


نیچ واقعی خارجی #پرونده‌ای که په دادگاه نرفت» 


۱ ۳۴ ۱ eevee ۱ 


پادرقی ایرانی #سالهای خاکستر» cercer‏ ۱۳۶ 


خته PAS‏ 
۱ فرهنگ عردم موی و و و ویو بو و ۳۸ 
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نقانی‌های شما 


PF ینوی‎ 





شمازه ۳. چهاشته ۳ تارب مرج ۱۳۸۰ 
بها: ۱۵۰۰ رپال 

6 عقوت اتید از سقافب مه وت یلته سا لویزبون و 

تنافر و با چاپ در کب سوط جه هسب اساز» انر 

8 عقالات ار سا لی پس داد نمی شود 

8# مه در ویر ابشر ععقانب آزاد است 





عطرح برو لد ۲ سعید تهرانی 





زینب(س) در واقعه کربلا. هسگام با پرادر . 


بژررگوارشی امام حسین(ع)به مقابله با فرهنگ پزیدی 


برده شد و قافله‌سالار اسیران گشت. 

سخنان ایشان در مجلس اپن‌زیاد. در اقشای ظلم ‏ 

وستم بنی امیه و البات حقانیت و مظلومیت خاندان 

رسول آکرم(ص) تاثیر بسزایی داشت. 

در ایران اسلاعی, هر ساله روز ولادت حضرت 
زینب(س) به عنوان روز پرستار جشن گرفته می‌شود. 

ضمن تبریک این روز خجسته به عردم عزیزمان. 
به‌ویژه پرستاران گرامی و ارجمند. سختی را از اعام 
زین العابدین(ع) در وصف عقام علسی و رایت 
عمه‌اش خضرت زینب(س) در زیر برایتان تقل م ی کنیم 

امه چان زینب, فانش تو دانش آلهی است. نه 
خواندنی و وصف کردنی, چشحه ادراکی که در قلب 
شریف تو جاری است از منبع فیاض الهی است.» 


سید قعطب ‏ دانشمند و مبارز مسلسان عصری در 
هفتم جسادی‌الاول سال ۱۳۸۶ هجری قمری به همراء 
هو تغر از پارانتش در قاهره اعدام شد. 

او در جرانی قران کریم رابه‌طور کامل حفظ 
کرد و در دوران مبارزات سیاسی اش با «حسن الیناء» 
آشنا شد و به جمعبت «اخوان آلسسلمین» پیرست. 

درپی پروز اختلاف میان «جسال عبدالناصر» 
رئیس سمهور اوقت عصر با این سعیت مبارز و 
مسلسان, #اسیدقطب» دستگیر و سپس اعدام شد. 

ار ععتقد بود بلوکهای شرق و غرب پرضد 
مسلمانان می‌جنکند و هر در برای غارت مسالک 
اسلاعی پا یکدیگر عتحد شده و ه نیرد علیه 
مسلمانان بر خاسته‌اند. 

از آثار «سیدقطب» می توان به «اسلام و صلع 
جهانی»و «آفرینش هنری در قرآن» آشاره کرد. 


شهادت سهد اول 
«محسدین جمال‌آلدین مکی عاملی» مشهوز به 
شهید اول فقیه و محدث بزرگ اسلام در نهم 
جمادی‌الاول سال ۷۸۶ هجری قمری به شهادت رسید, 


تخستین نماز جمعه تهران 
در پتجم مرداد سال ۱۳۵۸ هچری شمسی, 
نخستین نمازجمعه تهران پس از پیروزی اثقلاب 
اسلامی به فرمان عضرت امام خمینی(ره)ر په امامت 
مرحوم آیت‌الله طانقائی در دانشگاهتهران برگزاز شندء 
نماز جمعه در قیال از اتقلاب اسلامی به علت 
وجود اختناق و سرکوب میارزان عموما: برگزار 
نمی شد. وف با ترجه به اینکه این ماز فرواقع. 
همایش رر گ مسلمانان سرب می شود و علاوه 
بر جتبه عبادی. ابعاد مهم سیاسی و اجتماعی نیز کارا 
پس از پیروزی انقلاب, بار دیگر اعيا شد. ۱ 
از آن رمان تاکنون نماز جمعه همه هفته با عضور 
گسترده و پرشور مردم در تقاط مختلف ايران اسلامی ‏ 
برگزار می شاد 


سالروز عملیات بز رگ مرصاد 

در روز پتجم مرداد ماه سال ۲۳۶۷ هجری 
شمسی, عملیات بزرگ «مرصاد» برای درهم کوپیدن 
عناصر گروهک تروریستی مثافقین در غرب ایران 
آغاز کند, 

دو روز قبل از آن منافقین که تیروهای خود را در 

مرز ایران و عراق گردآوری کرده و توسط رژیم 
عراق با سلاحهای سنگین و نیمه سنگین عجهز شده 
بودند. تجاوز به خاک ایران را آغاژ کردنده. . . 

طرح عملیات گروهک منافقین کاملاً 
غیروافع بینانه و تاشیانه پرد. رهبری منافقین تصور 
می کرد که تیروهای این گروهک, بدون مالع مهمی 
از جاده‌های بین‌المللی عپرر می کتند و در مدت 
کرتاهی په تهران خواهند رسید و پایتخت ایران را 
تصرف خواهند کرد اما نیروهای مردمی و نظامی در 
عسلیات مرصاد با محاصره عناصر منافقین در غرب 
اپران. این تروریست‌های وابسته به بیگانه را درهم 
گومندند. ۱ 

پس از این عملیات. عنافقین با پشتییانی رژیم 
عراقی و حسایت اشکار و نهان درلتهای غربی, 
نان به جذایت و ترور عليه مردم ایران, ادامه 
سی دشن . 
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به دربدری و مصیبت دچار می‌شوند و سختی‌های 
بسیاری را تحمل می کنند تا... 

آیا واقغاً زندگی در کشور اینقدر سخت است؟ 
آیا هیچ جا و مکانی برای خدمت وچود نداره! آیا 
هیچ راهی نیست که یک تحصیلکرده ایرانی بتواند 
در همین مسلکت هم به کشورش خدمت کند؟ 

نمی دانم شاید شاید واقعاً آنها که می‌روند راهی بجر | 
رفتن نداشته باشند .اما آپا همه واقعیت همین است؟ ۱ 

آیا کسی که سالهای سال در این مملکت درس 
خرانده و مثلا تا مقطع مهندسی بهترین دانشگاههای 









ای سرام مدرد ما تیان یی 
منتقل کردم و درباره افزايش صفحات ورزشی مجله نیز 
پیشنهادتان را با تحریریه درمیان خواهم گذاشت تا در 
ا صورت امکان اقدام شود موفق باشید. 

| عیدالرضا چالاکی .ماکو 

از پیام تبریک شما په‌خاطر شصتمین سال مجله | 
|سباسگزارم. برای حل مشکل کمپود مجله در ماکو, از[ 
|مسوول محترم نمایندگی در ماکو خواهش می کتیم با[ 




















چه می‌شود؟ 
نادم می آید یکی, دو سال پیش بود که مصاحبه 





یک خانم ژاپنی هنر‌مند در مجله‌ای سخت ترجهم را کشور پیش رفته و به تمامی از امکانات همین مردم ایا سهمیه مولماین مشکل را جل کی ۱ 
ا E RS E O‏ اا ند شیر ره راک 
۱ او توضیح می داد که چه‌طور و با چه سختی در بیشترین بهانه‌ای همه این آندوخته‌ها را به امریکا و فعال مجله پاد کرده‌ايم و نام شما هم دریین آنها بودء دز 

وان زندگی می‌کرده و بعد برای تحصیل به کانادا و انگلیس ببردو ایا این سخن حق است که ما اشماره ویده شصتمین سال فقط خاطرات خوانندگان را 


انگلستان رفته و در انگلستان بدون آنکه تحت تاءثیر 
فرهنگ انگلیسی قرار بگیرد درس خوانده و حتی با 
وجودی که غراستگار پسیار خوبی دشته به دلیل 
اینکه پدرش اجازه نداده از ان صرفنظر کرده و پس 
از پایان تحصیل با اينکه چند پیشنهاد خوب کار په 
دلیل استعداد و مهارتش داشته همه را نادیده گرفته و 
به کشورش باز گشته: آنهم پاشرایظ سخت ژاپن پس 
از جنگ و در آنجا با درآمدی شاید یک بیستم 
برآمدی که می‌توانسته در انگلیس داشته باشد پا 
کاری سخت و طاقت‌فرسا به دلیل تعهدی که به 
مملکت خودش داشته منشاء اثر و خدمات فراوان 
شده و... 

حکایت این دختر ژاپنی البته حکایت اکثر 
ژاپنی‌ها بوده است که همه سختی‌ها و مرارتهای 
دوران پس از جنگ ژاپن را تحمل کرده و با وجود 
همه رؤباهایی که در غرب بود مرارت و رنج کشور 
خویش را به آن ترجیح داده‌اند و همگی آنقدر سختی 
کشیدند و کار کردند و کار کردند تا ژاپن ورشکسته 
و خرابه پس از جنگ به کشوری با یالاترین نرخ 
رشند و تراز مثبت بازرگاتی و رشد صنعتی امروز 
جهان تبدیل شده و این «عرق علی» پرده است که 
موجپ چنین رشدی در جامعه ژاپنی شده است».. 

این هفته هم یک مصاحیه از یک خانم ایرانی در 
یک مجله خواندم؛ 

خائمی که سالهاست ایران را ترک کرده و در 
کشور دیگری زندگی می‌کند: با وجودی که 
می‌توانسته در کشورش بتاند و انفاقاً زندگی خویی 
هم داشته باشد آما رفته و... 

حرفهایی را که میزد خواندم و بی‌اختیار دلم 
گرفت. نه په‌خاطر آنکه او آدم بدی برده و یا حالا 
آدم بدی هست,آما در مقایسه پا خاطره‌ای که در ذهنم 
بود با خویم گفتم کاش آن دختر ژاپنی هموطن من 
ودا و یا شاید بهتر اسث اینطور بگویم. کاش در 
مطبوعات و آین‌طرف و آن‌طرف خوائم که یک 
ایرانی از اينکه در کشورش نیست خوشحال باشد و 
یا کار و زندگی در کشوری بیگانه را په کار در 
مملکت خود و دریین مردم خود ترجیح دهد, چرا که 
ملاحظه هزاران ایرانی آواره و سرگردان در 
کشورهای دیگر صحنه خوشایندی نیست. 

اینها هموطن ما هستند و بعضأآدر کشورهای دیگر 


9 


شماره ۳۰۰۳ 


بگوییم آنها خق دارند که بروند؟ 

من نمی گویم مسوولان مقصر یستند. آنها بسیار 
هم مقصرند که ثمی‌توانند شرایط مناسب را برای 
ادامه تحصیل و يا استفاده از دانش و توان این 
استعدادها و یا اشتفال مناسب آنها فراهم بیاورئد و 
موجپ فرار آنها نشوند. اما یک اتفاق دیگر هم گوبی 
اقتاد است و آن کم شدن«عرق ملی» است. 

حداقل برای هنرمندان. نخپگان. دانشمندان و 
مغزهای اقتصادی و سرمایه گذاران این مملکت عیب 
است که بااندک نافلایمی فرارشان را توجیه کنند و 
سرمایه و فکر و هترشان را به پای اجنبی پریزند, 

البته این عرق ملی در بین مسوولان ما هم 
کاهش پیدا کرده چرا که آنهاهم اگر پقدر کافی عرق 
ملی داشتند به فکر می‌افتادند که ایراتیها اینطور 
دلسرد و دلزده نشوند و مدینه فاضله‌شان را در آن 
سوی آبها نيابند و گاه با اوضاع خفت‌باری جلای 
وطن نکند. 

و دلشان اگر برای مملکت می‌سوخت از سیل 
مهاجرت نخبگان و سرمایه گذاران بی‌تفاوت 
نمی گذشتند و موانع اميد به زندگی را براي مردم و 
بویژه نخبگان جامعه از بین می‌بردند. 

اما از انطرف گناه مهاجرین هم قابل توجیه نیست 
که انتظار داشته باشند ملت و دولت حرکتشان را در 
ترجیح پر آقامت و کار در خارج از کشور قبول کنند و 
به آنها حق بدهئد که محصول تمام فکر و عمرشان را 
صرف پیشرفت غرییه‌ها بکنند. 
وزیرمسکن هفته گذشته حرف قابل تانعلی ژد و 
آن اينکه این افتخار برای دانشگاههای بزرگ ما 
نیست که پرای غرپ یروی متخصص و تحصیلکرده 
ترییت کند و اکثر نخیگان علمی کشور به‌جای 
خدمت به مملکت خود از اتحا مهاجرت کنند و 
حاصل آموخته‌هایشان را تقدیم جامعه غرب نمایند. 
پس این دانشگاهها در مقوله تربیت فرهنگی چه 
می‌کنند؟... 

اگر کمی منطقی‌تر فکر کنیم, درمی‌پابیم 
مهاجرت نخیگان علمی نه‌فقط باعث افتخار نیست. 

بلکه دلیل تنگ است. 

همه بايد به فکر مملکت خود و رشد و توسعه آن 
پاشیم و به سختی‌ها و دشواری‌های راء ينديشيم تا 
ایران فرداء ایرانی آباد باشد, 

wu 




















از مجله چاپ کردیم. نامه‌هایی که شما در رابطه پا 
ویژه‌نامه فرستاده بودید. خاطره نداشت ضمن اینکه در 
صفحات مختلف مجله از نامه‌ها و مطالب شما به تتارب 
استفاده می شود. از لطف شما همکار و خواننده صمیمی 
و فعال تشکر می کنم؛ 

نیلوفر مهربان . تهران 

بسیار خوپ است که خوانندگان محترم مطلب 







"بل یج موی شق و ازات مزاحم رقت 
گرانبهای شما می‌شوم... چرا که از دیدن شماره 
مخصرص شصتمین سال چگرم سوخت...! حقیر از 
سال ۶۱ یا ۶۲ مرتپ برای اطلاغات هفتگی هر هفته 
جدول دادم تا سال ۸۰ و آقای بختیاری چاپ می کرد. 
حدود ۰ سال... اما حتی یکبار یکشاهی دریافت 
نکردم. یکدفعه مصاحبه‌ای با من نشد. یکبار عکسم 
چاپ نکردید. آیا سزاوار است اصفر انتظاری بشود 
آقای جدول اطلاعات هفتگی؟!! اشا به کرم شما. 
می‌تواتید ا ی را ببینید. 





شماره مخصوص ثصنمین سال جایشٍ 3 و 
می کردند) با رنجیدگی نامه‌ای برایم نوشته 

کرده‌اند بنده به اس 
قدیمی کم‌لطفی کرده‌ام و بنده هم لازم دیدم بگویم 


اگر در این ویژه‌نامه چسارتی په کسی شده 





از طف شما سپاسگزارم و خواهشم را ۱ ۱ اسامی برندگان ماه 


۱ خواندنیهای 
از شما و دیگر خوانندگان تکرار می کنم که نامه‌هایتان a‏ ۱ ان - اد 
ر 9 پکطرف کاغذ ا ار ند 5 : ا 
|عضامین وپیشتهادات خوبی در نامه شمابود که حتأبه 


غقاله «بیکاری. نعمت است» چیز زیادی 
E‏ نشد. کاش عوضوع را پیراسته‌تر مطرح | 
می کردید 


































را یدون پررسی به و 




















مرج محبوب نهد نشی از فا میرن را که در راه رهگ 
کج سجن رابت کرده‌ايم. ۷ سیامک گرفائی‌قز -تهران 
خواهر خلیلیان . تهران ۸-محمد عباسی - رشهر 



































نامه شمارا برای استفاده مناسب دراختیار آقای 
طیپ قرار دادم. موفق باشید. 

حسین مرادقلی کیاتی . زاهدان 

مساله مبارزه با موادمخدر و ضرورت مقابلهبا آن 
و همین طور لزوم برخورد یا این ماده خانمانسوز بویژه 
در م رکز استان سیستان و بلوچستان نکته‌ای نپست که 
بر کسی پوشیده باشد. 

از ثیروی انتظامی استان انتظار می رود در راه 
ريشه کنی این ماده خانمانسوز بیش از گذشته اهتمام 
کنند که قدرمسلم اجرشان نزد خداوند محفوظ خراهد 
بود 


قاتع نشدم که چرآ اسم کاملتان دا ذکر تکردید. 
حتماً از سر بی‌اغتمادی نیست, به هرحال خواهران 















می‌توانید مدارک لازم برای صدور 
کارت خیرنکاری را یرای من پفرستید. 
شهرین بهادرخان » سوند ۱ 
یار خوشحاليم که مجله اطلاعات فتگی تزسط 5 
تم اشتراک. مرتپ به دست شمامی‌زسف.. | | 
در رابطه با گله شما باند پگویم که مطلب مشاهیر 
ازن پم لابه ال ا 
pf dh a we‏ 
خواهد شد, ِ 









مقلات شما به دتم رسید. مایخ موره ستاده را 
ذکر نکرده پودید. با این وجود به بخشهای مختلف 
ترصیه کردم که درحد امکان از مقالات ارسالی شما 
استفاده شود. از لطف و هبکاری شما سپاسگزاری 
می کنم, موقق باشید. 

الف ‏ ميم . علومی 













باشد ون کم لطفی نت گزاننده و با 




































همکاری و یا نسیالی و ضعفی و.»ء به دل دریایی جرا؟ 
خویش ببخشید: همه زا می گویم. همه عزیزان همکار طبق آمازهای داده شده از سوی تازمان ثبت 
و خواننده را و از جمله این عزیز راء احوال کشور و تانید ریاست محترم جسهوری, جناب 
با على مدد «اقای خانصی!! تعداد رآی‌دهندگان واجد شرایط فر 
این «داثت هس انتخابات ریاست جمهوری ۸۰ تقریباً برابر با چهل و فو 
من چیر ریش از رات رادت پازی یی دان | ییون بوده ست و حال آنکه در همین اتخابات تقریبا 
۸ میلیون تفر شرکت کرد بودند و در حدود ۱۴ 
میلیون تفر شرکت نکرده بودند و پایک حساب ساده 
می توان گفت یک‌سوم افراد دارای شرایط راای دادن 

5 Hh | بیش‎ 

از سر نارای کت و پک دی 9 ا ای ا يا بهتر نبست مسوولان نظام کمی در این مورد 
اما تلاش ار وما به‌جاتي مق مهم تامل نمایند و علل و عوامل آن را واقع بیتانه و 
کو بدون غرض په صورت ریشه‌ای و بنیادی مورد 

تحلیل و پررسی قراز دهند!! | 






چگونه کار می کنو با مردم چگرته رفتار می کشند. 
همه ما از آنجه در درون نیروهای مدافع حرمت 
انسانی. امنیت فردی غی گنرد باخبريم... ارلین 
ایستگاه و کانال استفاده اینجاست. امیت دادن یه کار 
ونه کارسازی: 

خدار کیلی کدام کارهندی در این مسلکت شغل 
خود را از دست می‌دهد په جرم بی‌احترامی به 
مراجعین؟ یا کم کاری یا عدم دقت «کمی بالاتر از 
تفکر ایرانی می‌روم». نظم و انضباط کمتر. نظافت و 
تمیزی کمتر؟ مگر جر این است که در سرزمین ما 
اقراد زمائی کار خود را از دست می‌دهند که یا په 




























من از رانت و رانت‌ټازی چیزی ثمی‌دانم اما حالا 
که همه صحبت از راتت و میارزه با رائت‌خواری 
می کنند چرا یکنفر برای ختک شدن دل ملت هم که 
شده یکی از اینها را دستبند نمی‌زند و پولهای 
بادآ ورد را از حلقومشان بیرون نمی کشبد و نمی گوید 
این ثروتهای علیم را از کنجا آورذه‌اند؟ چرا دولت 
بساط سوماستفاده راجمع نمی کند؟ 
0 اخمد تیموری . مشهد 














معطل نکردن مردم و... کم کم دارد به اقسات پدل 
می شود 
0 نادر کیانی . تایباد 


شماره ¥ ۵ 0 
























۱ 1 ۱ 
یکت هفته چند نگاه 





محمد سروش 
شورای تگیبان وتقبتربرخبی آفراد 
۱ شورای نگهبان قانون اساسی که مطابق اصل ٩۱‏ 
قانون اساسی وظیقه «پاسداری از احکام اسلام و قانون 
اساسی از نظر عدم مغایرت مصویات مجلس شورای 
اسلامی یا آنهاه را عهده‌دار است؛ در هفته‌های جاری با 
تحولات و تغییرات قال ملاحفله‌ای مراجه شد است. 
از سویی په دلیل اتمام دوزه سه تن از فقهّای آن 
و استعفای آبت‌الله طاهری خرع آبادی با تغییراتی 
در برخی از فقها روبروست و از سویی با پایان پانتن 
دوره حضور سه تن از حقوقدانان. نمی از حقوقدانان 
آن نغییر می‌کند. در این تغییرات که غمدتاً رویکردی 
جران گرایانه دید می‌شود افراد نازه‌ای در مسند 
نظارت بر مصویات مجلس و الیته نظلارت بر انواع 
انتخابات در کشور قرار می گیرند. 
امقام معظم رهیری هفته گذشته در تن از ققهای 
شورای نگهیان را ابقا و دو نفر جدید را به ترکیپ 
شورای نگهیان اضافه کردند. ډو نغری که ابقا شدند. 
آیت‌الله میت مواعن و آبتالله محمد بزدی 
هستند و دو نفر جدید آبت‌الله محمدحسن قدیری 
و حجت‌الاسلام صادق لار بحانی می‌باشند که به 
جای آبت‌الله استادی و آیت‌الله طاهری خرم بادی 
عنصوب شدند. 
مطابق اصل ٩۱‏ قانون اساسی اتتخاب «فقهای 
عادل و آگاه به مقتضیات زمان و سائل روزا برعهده 
مقام رهبری قراږ دارد. علاوه بر این مقام معظم رهبری 
با تشکیل «عجمع مشورتی شورای نگهیان در اموز 
قفهی» نیز موافقت نمودند و برای ریاست این نهاد تازه 
تاسیس آیت‌الله حسن طاهری خزم آباهی را بر گزیدند: 
پراساس پيشنهاه ارائه شده توسط دبیر شورای 
نگهبان که مورد موافقت رهبرۍ واقع شده مجمع 
مشورتی مذکور وظیفه دارد «جهت استفاده از نظریات 
فضلای پرجسته حوزء علمیه قم در امرر فقهی و ارتباط 
آنان با شورا و آشتایی آنها پا طرز کار و برنامه‌ها و 
اظهارنظر نقهای شورای نگهیان دربازه مسائل 
گوناگون فتهی ارجاع شده از طرف مجلس شورای 
اسلامی, دیران عدالت اداری و غیره» برنامهر بزی لازم 
را اتجام دهد , تشکیل مجسع مشورتی, شورای نگهبان 
دز محافل مختلف بازداب عثبتی یات و صاحینظران 
این امور از آن استقپال کردند, پا این توضیح که مجمع 
مذکور در صورتی می تواند موفقبت بالایی داشته باشد 
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شنمازه ۳۰۰۳ 





که ار متضهات زمان و مکان رامطاق آنچه حضرت 
امام(ره) معتقد بود, مورد توجه قرار دهد؛ انیا ٣‏ 
ارزیابیها و اراله نظرهای مشورتی دید گاههای گوتاگون 


و آرای مختلف را موردنظر داشثه باشد؛ خی آنکه 
بهره‌متندی از نظر استادان ااا ر ا 
دستور کار خود قرار دهد. 

به فرخال آتچه مسلم آست اینکه مجم دی ری ۱٩۳‏ 
شورای نگهبان در امور فقهی می‌تواند قدمی مثیت 
جهت پخته‌تر کردن و مستدل کردن بیشتر مصویات 
شورای نگهیان بردارد. 

هر انداژه تعیین فقهای جدید شورای نگهبان و 
تشکیل مجمع مشورتی آن بی‌هیچ مجادله‌ای صورت 
پذیرفت. انتخاب حقوقداتان شورای نگهبان با بحث و 
جدلهای سیاسی و حقوقی منتوعی مواجه گشت. 
مطابق. اصل ٩۱‏ قانرن اناشی حقرفدانان شورای 
تگهیان «در رشته‌های مختلف حقوقی از ميان 
حقوقدائان مسلمانی که به وسیله رئيس قوه قضابیه په 
مجلس شورای اسلامی معرفی مي‌شوند و پا رای 
مجلس اتخات می گردند.» 

ماده ۱۱۹ آبین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 
نیز انتخاب اعضای حفوقدان شورای نگهبان را با کسب 
اکتربت مطل (آرای نمایندگان) امکان پذیر دانسته 
است. در این ماده آمده که تنام انتخلیات در مجلس و 
کسیسیونها و شعپ. جز مواردی که مشخصن نشده با 
اکثریت نسبی انجام می‌شزد. ۲ 

از جمله مراردی که مطابق ایین‌نامه ملاک 
گزینش افراد کسب اکثریت مطلق می‌باشد. حقوقدانان 
شورای نگهبان است. اکثریت مظلق به این معتی است 
که هر فرد برای احراز پست حقوقدانی شورای نگهبان 
باید رای لصف به علاوه یک خضار در جلسه مجلس 
را کسپ کند. در غیر این صورت پاید افراد دیگری 
معرفی شوند. نحوه معرفی و مکانیزم انتخاب اعضای 
حقوقدان شورای نگهیان در قانون اساسی و آیین‌نامه 
مجلس واضح و پدون آپهام است. 

با این وصف. غفته گذشته رئیس قوه قضایبه از 
شورای نگهبان سیر اصل ۹۱ قائون اساسی را در این 
خصوص درخواست نمود. هرچند روال این است که 
تقسیز درجایی که اپهام وجزد دارد انجام شود. اما 
شورای نگهبان مطابی زظیقه‌ای که در قأئون اساسی 
برعهده دارد در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضاییه 
بند مربوط به نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان 
را تفسیر نمود, مطابق این تفسیر عجلس شورای 
اسلامی «موظف» شده تا «فقط» از میان افراد معرفی 
شده توسط رئيس قره قضاییه تعداد لازم حقوقدان را 
انتخات نماید. 

پا این تفسیر نوعی محدودیت در برابر حق انتخاب 
نمایندگان مجلس ایجاد می‌شوه که تاکتون سابقه 
نداشته است. استغساریه قره قضاییه از غورای نگهیان 
بازتابهای جندی را در محانل سیاسی و عطبوعاتی به 
دنبال داشت و بسباری از فعالان سیاسی آن را امری 
غیرلا زم اززیایی کردند, 

رئیس کمیسیون قضابی مجلس در این خصوص 
گفت+ فقاتون ناس به ختورای نگهیان خق تسیر 
قانون اساسی را داده است نه اینکه با تفسیر قانون 


فانونگذاری کند آن هم عليه خود قانون!» 













ححتلاسلام قوامی دا شورای نگهیان راب۲ ۱ 
نوعی «مجبور گردن مجلس به امری که از فرامجلس 
په آن القا می ردا توصیف کرده معتقد است؛ 

«تضییع حقوق نمایند گان یعثی نادیده گرفتن حقرق 
عردم! 

روزنامه نوروز آرگان غیررسمی جبیهه هشار کت 
نیز که در پحث مربوط به انتخاپ حقوقدانان شورای 
نگهبان عملکردی فعال داشت., بر یادداشتی په تقد 
تفسیر شورای نگهیان و درخواست تفسبر رئیس قوه 
قضاییه پرداخت و حساسیت نمایتدگان مجلس را 
نسیت به نحوه انتخاب و افراه نامرد حقوقدانی شورای 
نگهبان تبعیت از دو اصل کلی زیر توصیف نمود, «اولا 
حفظ شان و موقعیت حقوقدانان شورای تگهبان به این 
معتا که مانند رویه گذشته سعی شود حقوقدانانی برای 
شورای تگهبان معرقی و انتخاب شوند که از 
صلاحیت های علمی و کارشناسی در حد بالایی 
برخوردار باشند. اهمیت و جایگاه شورای نگهبان 
ایجاپ می کند که سطح و کیفیت حقرقدانان در حد و 
انه‌ازه فحول حقوفدانان کشور باشد ابا مراجع دارری 
اساسا باید یا از خصیصه غیرجناحی و غیرخطی 
پرخوردار باشد و به بی‌طرفی معروف و مشهور یا 
تر کیپ اتان پا معبار مرازنه منفی و پا موازنه مثبت 
به گونه‌ای درنظر گرفته شود که برآیند آن صفر باشد؛ 
یعنی از همه گرایشهای فکری و سیاسی در جمع آنان 
حضور داشته باشتد تا ویژگی بی طرفی مرجع بارری 
حفظ شود.) 

اختلاف نظر میان مجلس و قوه فضاییه در موضوع 
انتبخاب حقرقدانان شورای نگهیان از انجا آناشی شده 
که درخراست مجلس پرای معرفی تعداد بیشتری نامزد 
برای گسترده شدن داپره انتخاپ نمایندگان با موضع 
مخالف رئیس قره قضاییه مراجه شده بود و آبت‌الله 
شاهرودی طی نابه‌ای تنها شش تن رابرای گزینش سه 
حقوقدان یه مجلس معرقی نمود. نمایندگان مجلس 
البته در مورد افرآد معرفی شد نیز انتفادهابی داشتند که 
در هفنه گذشته توسط برخی از آنان مطرح گشت. 
افرادی که رئیس قوه قضاییه پرای کسب رای مجلس 
جهت تصدی کرسی حقوقدان شورای نگهبان مغرفی 
نعوده از این قرار می باشند, 

۰ محسن اسباعیلی. وی دکتری حقرق 
خصرصی از دانشگاه تربیت جدرس دارد و در یک دوره 
رئیس مرکز تحقیفات رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلاعی بوذ. 

۲- حسین میرمحمد. صادقی, وی که هم‌اینگ 
سختگوی قود قضاییه و معلون آموزش این قوه می‌باشد. 
دکتری حفوق جزا دارد, 

۴“ عباسعلی کد‌خدابی. دارای دکتری حقوق و 
استاد دانشگاه تهران است و دارای ساقه فعالیت 
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حقوفی در سپاه پاسدارآن می‌پاشد. 

۴- عباس کریمی, وی دکتری حقوق خصرصی 

از فرانسه دارد و عضر هیات علمی دانشکده حقوق 
دانشگاه تهران است. 

۵ ابراهیم عزیزی. او در دوره پنجم نماینده 
کرماتشاه در مجلس بود و هم‌اینک مدیرکل حقرقی 
شورای نگهبان می‌باشد. 

۶ غلامحسین الیدام که هم‌اینک رئیس مرکز 
تحقیفات شورای نگهپان است و دکتری حقوق دارد. 

بیست و پنجم تیرماه دوره فعالیت سه تن از 
حقوقدانان شورای نگهبان پایان می گیرد و آين سه تن 
که دکتر حسن حبیبی (معارن اول رئيس چمهور)؛ 
دکتر اراد و احمد علیزاده می‌باشند. از ترکیپ 
شورای نگهبان خارج مي‌شوند: 

مجلس برای شناخت پیشتر حقوقدانان معرفی شده 
در جلسه‌ای غیرعلنی در تاریخ ۲۶ تیرماه موضوع را 
مورد بررسی قرار فاده و پس از آن بنابه در خواست ۶۰ 
تن از نمایندگان تصمیم گیری نهایی را به روز ۱۳ مرداد 
موکول نموده است, نمایندگان در تلاش هستند ظرف 
مدت در هفته‌ای که برای بررسی بیشتر نامژدها فرصت 
دارند. به یک جمع بندی نهایی جهت اخذ تضیم 
برسند, هرجند په نظر می‌رسد در این دو هفته فرصتی 
نیز برای رایزنی بیشتر با قوه قضاییه پدید آید تا نظر دو 
قوه مقنته و فضاییه در این خصوص به‌هم نزدیک شود. 
در نوجیه تعویق روز انتخاپ حقوقدانان شورای 
نگهبان. هخسن میر دامادی رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی گفته است, 

«نمایندگان احساس کردد‌اند کسانی که معرفی 
شده‌اند. تعدادی از افراد سیاسی هستند که گرایشهای 
مشخص سیاسی دارند. ما فکر می کنیم جایگاه شورای 
نگهبان جایگاهی است که اعضای آن بابد هم انرادی 
شاخص و برجسته از نظر علمی پاشند و هم صیفه 
سیاسی گروهی و چناحی نداشته باشند تا پتوانند از 
موضعی کاملاً بی‌طرفانه درباره مصوبات مجلس و 
دیگر وظایف مهم این شورا همچون بررسی صلاحیت 
دارطلبان نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری 
اظهار نظر کنند.» 

یکی از انتقادهای نمایند گان که در جلسه غیرغلنی 
مجلس مطرح شده به بیان محمد نعیمی‌پور رئیس 
فراکسیون مشارکت در مجلس «جوان بردن» افراد 
ععرفی شده ات 

علی مزروعی نیز در این باره گفته است: «کسانی 


و تغیبر پنج عضو از ۱۲عضو شورای نگهبان و موج جوان گرایی که در این تغییرات 
٩‏ دیده می شود» زمینه ساز تحولاتی چند در فعالیت‌ها و نگرشهای ابن شورا نسبت به 
۱ مسائل ر ی بود 












که می خواهند قانون اساسی را تفسیر و کار حقوقی در 
شورای نگهبان انجام دهند. باید هم په لحاظ اجرایی و 
هم از نظر علمی از تجربه و کارکشتگی لازم برخوردار 
باشند.» به اعتقاد نمابنده اصفهان انتخاب افراد 
کم تجربه برای عضویت در شورای نگهیان هم به این 
شورا لطمه می‌زند وهم نوعی توهین په جامعه 
حقوفداتان کشوز است.» 

در کنار بحث و جدلهای مطرح, نتیجه رایزئیها و 
مطالعات مجلس در این موضوع روز ۱۳ مرداد مشخص 
خواهد شده افا یک نکته حقزقی و قائونی قر این میان 
مطرح است و آن اینکه اگر چنانچه مجلس به همه یا 
برخی از افراد ععرفی شده رای ندهد و آنان نترانند 
اکثریت مطلق را کسب کنند. از نظر حقوقی چه 
وضعیتی پدید خواهد امد 

از سویی در شورای نگهبان جایگاه سنه حقوقدان 
خالی خراهد ماند و احراز حدنصاب درسوم (هشت تفر) 
برای رسمیت جلسات این شورا په صورتی لرزان 
درخواهد امد که مسکن است تشکیل جلسات مداوم را 
با خلل مواجه سازدنه 

از سوی دیگر عدم تشکیل جلسات شورای نگهیان 
عملا مجلس را از «اعتبار» خواهد انداخت. زیرا مطابق 
اصل ٩۳‏ قانون اساسی: 

«مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای 
نگهیان اعتبار قائونی ندارد.» 

چنین رویدادی تا به حال اغاق ئیفتاده است؛ زیرا 
تاکنون ملاک گزینش حقوقدانان شررای نگهیان در 
مجلس کسب اکثریت سی پرذه است: اما اصلاح 
آبین‌نامه داخلی مجلس در اواخر دوره پنجم حدنصاب 
را په اکثریت مطلق تغییر داد؛ پنابراین در دوره‌های قیل 
اصولاً چنین موضوعی پدید نمی آمد و مجلس به هر 
تعداد که رای می‌داده سه تفر اول انتخاب می‌شدند. 
نکته قابل ذکر اینکه تبه صریح آییننامه مجلی که 
مورد تایید شورای نگهبان نیز قبلاً قرار گرفته. این 
است که در صورت عدم احراژ رای اکثربت مطلق 
توسط هر کدام از افراد معرفی شده رئیس قوه قضاییه 
موظف است برای نفرات پعدی افراد دیگری را جهت 
آنتخاب مجلس معرفی نماید, ناظران سیاسی معتقدند 
به احنمال زیاد این کشاکش و بحث و جدلها در دو 
هفته‌ای که به ۱۳ مرداد منتهی می‌شود با رایزئی ۳ 
ناكرات میان مجلس و قوة تضالیه عل خواهد شد و به 
نحوی که حقوق فائونی ډو قوه رعایت شود. موضوع 


فیصله خواهد یافت. w0‏ 


۳ " جمع کردن پول از مردم کرده است. 





1 | مردم ماشین قسعطی می‌خرند و با دادن قسطی 





اخرا یکی از pez‏ 7 
" خودروسازی اقدام به یک طرح پی‌نظیر در | 





والله ما در هنه چان دیا شنیده رتم که | 


| اندک صاحب بهترین ماشین می‌شوند اما چنین 
EE a aie‏ ۳ 
| پیش قسط بدهد ر بعد چهار سال هم هر ماه قسط | 
؛ بدهد تا بعد به ار ماشین بدهتدل؟ أ 
فعلاً که په خاطر جلوگیری از واردات ¦ 

| خودرو: این شرکتها هر کار دلشان خواست أ 
| می کنند و هردم هم حق ندارند صدایشان : 
دربیاید. خدا شاهد است در بسیارنی از کشورها ا 
و در تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی ¦ 
ترین, چیز خزید مأشین است.شما با ده الى أ 
: بیست درصد حقوقتان می‌توانید یک ماشین ¦ 
ا قسطی آخرین مدل بخرید مثلا همین پژوی ۲۰۶ ! 
: را در مونیځ په ۹۸۰۰ مارک پخریدا و یا با حقوق ‏ 
| يکی, دو ماه یک کازهند می‌شود یک ماشین : 
: دست دوم سرحال و روبراه تهیه کرد. : 
اما سالهاست که در این عملکت آرژوی : 
: خریداری یک ماشین خوپ و بی‌غیپ و نقض و : 
ا : راحت را په دل همه گذاشته‌ايم :من نمي‌دائم چه | 
| اشکالی دارد که ما با گرفتن عوارض و مالیات ¦ 
: مناسب اجازه ورود ماشین را بذهيم تاهم جلوی : 
| ضرر شرکتهای داخلی را بگیریم و هم به مردم ¦ 
| امکان بدهیم که ماشین خوپ یا قیمت مناسب : 
تهیه کنند؟ 1 
شما را په خدا به حزلت که مدغی أ 

| مردمسالاری است بگویید تا کی بایذ این 
وی رو و 
0 امغر مهابجری -تهران ‏ 
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ا سرکار خانم .راشین مختاری, : 
| لویسنده خوپ «در پیچ و خم دادگاه» کسالت : 
| ناخواسته‌ای پیش آمده که به توصیه پزیک | 
: معالجشان مدنی استراحت راناگزیر کرده است. ۱ 

به همین خاطر این شماره مطلب «در پیج و : 
: خم دادگاه» در نشریه چاپ نمی شود. : 
با آرزوی سلامتی کامل و سریع برای : 
ا همکارمان و ضمن پوزش از خوانندگان محترم ¦ 
به اطلاع می رسائيم که ان‌شامالله در هفته‌های ‏ 


0 
۰۰ « «۰ 


ر آینده مجدداً این صفحه را در شریه شاهد : 
خواهید پوده : 
شماره ۳۰۰۳ ® 


















































۱ شورای نگهبان را متصوب کرد. 
| پهزاد نبری بار دیگر به دادگاه احضار شد. 
کار گران جامکو و شادان‌پور به نحوء واگذاری و 
اداره این شرکتها اعتراض کروند. 

ادعای نبوف اسر آیرانی در عراق کقنب است: 








خود را تسلیم رئیس جمهور کرد. 
باقی با شمس الواعظین و لطیف صفری هم‌بند شد, 
حکم اکبر گنجی در دادگاه از شش ماه به شش 
رئیس سازمان زندانها ,زندانهای کشور نداریم. 
وزارت خارجه سقر دو مقام امریکایی په تهران 
را تکذیپ کرد. 

خرازی: ایران از حضور شرکتهای آمریکای 
استقیال می‌کند. 

دادگاء انقلاپ لیاین شخصی‌هایی را که در 
ماجرای کوی دانشگاه متهم بزدند, آزاد و تبرئه 











انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان توسط 
مجلس. در هفته به تا خیر افتاد. 

وزیر خارجه اعلام گرد عراق فاقد اراده لازم 
برای حل مسائل تهران < بغداه است. 

کمیسیون تخصصی مجلس بررسی قراردادهای 
سح متقابل را آغاز کرد, 

عمحتشصی: ابقای مذیران اتتصادی, اصلاحات را 
بی اثر می کند. 

تعدادی از هراداران گروه آبوسیاف دستگیر شدند. 
امریکا دست په یک ازمایش جدید موشک 
ضدبالستیک زد. 

طالبان اعلام کرد که په پسر میلوسوویج 
پناهند گی نمی دغد. 

چین برای سودان کارخانه تولید سلاخ می‌سازد. 
انحلال مجلس بدگلادش غفت کشته برجای گذاشت. 
دکوئیار از سیاست کناره گیری می کند. 

سفر سه روژه مشرف په هند پدون تتیجه به 
پایان رسید. 

صدام کرذهای شمال عراق را به مذاکره فراخواند. 
عریستان ۷۵ میلیارد ربال سعودی به فلسطینی‌ها 
کمک مس کل 

سرأن روسیه و چین پیمان دوستی امضا کردند, 
آمریکا در آلاسکا پلیگاه پدافند موشکی ایجاد کرد. 
دادگاه حقوق بشر اروا دولت ت رکه را محکوم کرد. 
طالبان حضور زنان در تقاط گردشگری را 
ممنوع کرد. 

انتخابات مجلس مشاوران ژاپن: ۱۸ میلیارد ین 
خرح دارد. 

تایران خواستار همکاری موشکی با امریکاشد. 
اجلاس گروه ۸ در شهر جنوا ایتالیا بر گزار 
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نپال؛ رویارویی 


مالوئیست‌ها 


اگرچه چند هفته از قتلعام خانواده سلطنتی نپال که 
گفته می‌شود به دست ولیعهد این کشور صورت گرفت. 
می گذرد و پادشاه این کشور که برادر شاه مقترل 
می‌باشد. توانسته با در دست گرفتن قدرت. لیات 
سیاسی را به بال باز گرداند. ولی فعالیت چریکهای 
مائوئیست که خواهان سرنگوئی حکومت سلطنتی و 
استقرار یک نظام کموئیستی خلقی در این کشور 
هستند. شدت گرفته و آنها با حمله به پلیس‌ها و 
طرقداران دولت در روستاها و مناطق دورافتاده و جندین 
فقره بمب گذاری در کاتماند و < مرکز نپال *نشان دادء‌اند 
که دزصددند از فرصت به دست آمده بهره گرفته: ضربه 
اساسی را بر پیکر سیستم حکومتی این کشور وارد آورد 
و ان را ماقط سازند: ولی با وجود تلاشهایی که از 
سوی مائوئیست‌ها ضورت گرفته و اقدانات ایثانی آنها 
که با مرگ دفها پلیس هبراه بوده په نظر تمی‌رسد 
اوضاع در مر کز تپال که کائون سیاسی این کشور است, 
به وخامت بگرآید و جریکها از موقعیت سیاسی - 
اجتماعی بهتری نسبت به قبل برخوردار شده و گامهابی 
به سوی در دست گرفتن قدرت نزدیک شده باشند. 
هرچند مخالفت‌هایی با شاه جدید صورت گرفته و 
عده‌ای او را متهم به دست داشتن در قتل‌عام خانواده 
سلطنتی و حتی قتل ولیعهد کرده‌اند. اما ارامش حاکم پر 
کاتماندو حکایت از این دارد که چریکهای مائولیست 
هرچند توانسته‌اند به چندین پاسگاه پلیس حمله‌ور 
شوند و دهها تفر از آنها را به قتل برسانند. ولی برای 
سرنگونی نظام حکومتی هنوز زاه دراژی درپیش دارند 
و نتوانسته‌اند پایه‌های حکوهت را متزلزل سازند و 
دولت را بی‌ثبات کنند. 
قتل‌عام خانواده سلطنتی که گفته شد. به دست 
ولیعهد صورت گرفته و جامعه نیال رااذر بهت و حیرت 
به سر برد. بزرگترین فرصت برای چریکهای مائوئیست 
بود تا قدرت را قبضه کنند و خود را به کانون قدرت 
نزدیکتر سازند؛ ولی امروزه این واقعیت آشکار گردیده 
که فرصت از دست رفته و دولت و پادشاه جدید که خطر 
را بیش از پیش احساس کردند, در دو جیهه داخلی و 
مبارژه یا جریجها پا قدرت به پیش می روند و زمیته‌های 
ناامنی و مخالفت: زا از بین هی بزند. مائونیست‌ها که با 
توسل به شیوه‌های چریکی مائو و کمونیست‌های چین 
به مقابله با سلطنت و نظام حکومتی نیال برخاسته اند. به 
رابطه مطلوب کاتماندو با دهلی‌نو معترض هستند و 
درصددند این کشور را په پکن واپسته سازند. ولی 
سوال اصلی این است که اگر سلطنت در نپال برچیده 
شودو این کشور از هند ببردو به چین نزدیک گردد. آبا 
به تفع سردم است و پال که از منزوی‌ترین و فقیرترین 













دولت سلطنتی با 







فتل : م خانواده 
نپال به دست ولیعهد این 
کشور: اوضاع سیاسی را 
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کشورهای چهان است قدم در راه رشد و پیشرقت 
می گذارد و متحول خواهد شد یا اينکه با دور جدیدی از 
کشمکش‌ها و بحرانها مواجه می گردد که سبب رخت 
پربستن آرامش از این کشور می شود و تمامیت ارضی و 
متافع ملی آن با خطر مواجه خواهد شد؟ 

نگاهی به وضعیت کشورهایی که نظام حکومتی 
آنها تغییر کرد این واقعیت را آشکار می‌سازد که اصولا 
جابه‌جابی‌ها و استقرار نظام نوین به‌سادگی امکان‌پذیر 
نیست و هر چرخش و دگرگوئی با تلاطم‌فای سیاسی ۰ 
اقتصادی و فرهنگی هسراه است و در کل مشکل آفرین 
خواهد بود. 

ترسعه پایدار در زمیئه‌های عختلف زمائی 
امکان پذیر است که جامعه پا آرامش قرین گردد و مردم 
با دولت و کارگزاران همراه بوده در یک چهت حرکت 
کنند. در چنین جامعه‌ای که قانرن و دعکراسی در آن 
حاکم است و خواسته عنومی و همگانی. زشد و ترقی 
می‌باشد. اسانتر مې توان به توسعه پایدار دست یافت و 
عقب ماندگیها را پشت سر گذاشت. 

ولی در یک جامعه بحران‌زده که با انواع و اقسام 
در گیریها و کشمکش‌ها مواجه است: نمی توان قدم در راه 
سازندگی و اصلاحات گذارد. به همین دلیل مخالفان 
سازندگن و اضلاحات برانی کند؛ کردق رون اصلاحات ر 
با جلر گیری از این روند. مشکل آفرینی کردد دست به 
ایجاد بحران می‌زنند. در چنین جامعه‌ای گروههای فشار 
رشد می کنند و دولت سایه با کمک کانونهای مخفی 
قدرت و بهره‌گیری از آشرب‌طلبی و آنارشیسم 
گروههای فشار. حادئه افریتی می‌نماید و به تضعیف 
نهاهای مدئی و مردمسالار می پردازد تا ثابت گند که با 
دیکتانوری و استیداد ارامش در کشور برقرار می‌شود و 
رفاه ترده‌ها تامین می گردد و دیگر خبری از نامنی و 
بحران خبری تخواهد بود, 

این جرامع با دو پحران مواجه هستند: نخست فرار 
مغزها و تهی شدن کشور از اندیشمندان و صاحبان فکر 
است و بحران دزم تیدیل زندائها به کائونهای حبس 
دگراندیشان ۲۳ روشنفکرها می باشد. برای کسانی که 
می خواهند استبداد و دیکتاتوری حاکم شود جامعه قاقد 
متفکر و روشتفکر بهتر از جامعه چندصدایی است. 
تکثرگرایی و چتدصدایی مولود جرامع آزاد و 
دمکراتیک است و سرکوپ و رشد گروههای فشار 
ژاییده جرامع بسته و قرون وسطایی. به همین دلیل عردم 
یک کشور هستند که بابد دست به انتخاب بزنند و هزینه 
انتخاپ و گزینش راه خودشان را بپردازند, 

ترور. حذف فیزیکی. تخطئه افکار و اندیشه و 
درنهایت جلوگیری از فکر کردن و اندیشیدن از امور 










































مردم در چنین جوامعی قیم‌ماپانه است و رهبران و 
حکرمتها در عرض اپنکه خود را خدمتگزار مردم 
پدانند, قیم و ضاحب جان و مال آنها می‌دانند. دز 
چنین جوامعی نظریه پرداژان خشونت, با تشوریهای 
خود که گاهی لباس تقدس و مذهب نیز پر آنها 
می پرشانند. به جتگ دمکراسی و ازادیخواهی 
می روند و مخالفان را به ولتگاری و بی‌بندوباری متهم 
می کنند, 

پا توجه به این اهر است که می‌توان به بررسی و 
مقایسه مائولیست‌های نپال و حکومت این کشور 
پرداخت و این سوال را پاسخ داد که: 

تداوم نظام سلطتتی برای مردم پال پهتر است با 
تغییر حکومت و په قدرت رسیدن مائوئیست‌ها و سوق 
دادن جامعه په جهتی که آنها مایل هستند؟ 

تجریه تلځ خمرهای سرخ در کامیوج (که آئها نیز 
به توعی عائوئیست و متکی په پکن بردند و أوضاعی 
که پس از سال ۱۹۷۵ پر این کشور حاکم گردید و از 
کامپرج ویرانه‌ای ساخت که پازسازی سیاسی: 
فرهنگی, اقتصادی و اجتماعی آن به این زودیها 
امکان پذبر یست). تموته‌ای اشکار از عوارض تحمیل 
عقیده با زور سرنیزه به ملتی است که آمادگی پدیرش 
ان را ندارد. 

درنپال هم به نظر نمی‌رسد که جریکهای 
مائوئیست با اقبال عمومی مراجه و دارای پایگاه 
گسترده در بین مردم باشند. اگر چنین بود از فرصتی 
که ترور خانواده سلطنتی به وجود اورده بود, بهره 
مې گرفتند و ضرپه نهایی را بر پیکر درپار و دولت وارد 
می آوردند. در آن وضعیت تمامی کانونهای قدرت 
دریهت و حبرت به سر می‌بردند و قدرت تعقل 
تداشتند, طی چند روز اول تا زمائی که دییندرا 
ولیعهد ۹ ساله نپال که گفته می‌شود عامل قثل غام 
خانواده سلطنتی بود. در گذشت.امکان دست زدن به هر 
اقدامی دز این کشور وجود داشت و اگر مئوئیست‌ها توان و 
قدرت کافی برای کنار زدن پقیه دست‌آندر کاران 
حکومتی را داشتند. حتماً ابن کار را می کردند. 

اها دو موضوع بود که موجب شد چنین حادثه‌ای 
در پال صورت نگیرد و مائوئیست‌ها هبچنان در 
حسرت قبضه قدرت به سر پبرند: 

مساله اول عدم آمادگی این گروه بود. این گرره 
نیز مشل بقیه مردم و کانونهای قدرت تظبر آرتش و 
پلیس شو که شده و در بهت و حیرت به سر می‌پرد. تا 
حدی که قدرت دست زدن به هر کاری از ہوی آنها 
سلب ده بود. 


جاری و رایج در جوامع بحران‌زده است. برخورد یا 


مائوئیست‌ها که در چنین موقعیتی قرار گرفته 
بردند. قدرت فکر کردن را از دست دادند و تتوانستند 
نیروهایشان را برای حرکث به سوی پایتخت بسیح 
کی 


۲ مساله دوم که حانز اهمیت می‌باشد. تائوانی و ۱ 
6 ضعف این گروه می‌باشد. مائوئیست‌ها ممکن است ۱ 
| توان کافی برای حمله به پاسگاههای پلیس و قتل‌عام | 


چند پلیس و یا روستایی طرقدار دولت را داشته باشند. 


اما از رویارویی پا ارتش و مردسمی که مخالفشان 


هستند ابا دارند؛ زیرا می‌دانتد که قادر به مقابله پا آنها 


نیستند و نمی‌توانند با آنها دست و پنجه رم کنند. 


اگرچه قتل‌عام شاه شهباتو و شش عضو دیگر 
خانواده سلطنتی به دست دییندرا ولیعهد که خود را تيز 
هدفب گلوله قرار داد و کشت. به روی کار آمدن 
شاهزاده گیانندرا » برادر پادشاه - انجامید و اوضاع 
جذیفی را ر تپال په وجود آورد:ولی هر تحولی که 
پس از این حادئه در کشور صورت گرفته. در 
چارچرپ تقویت ساطئت بوده است. 

نپال کشرر کوچکی که در منگنه هند و چین قرار 
گرفته برای حفظ استقلال و بقای خود بابد سیاست 
متوازنی را درقبال این در همسایه قدرتمند درپیش 
بگیرد: هرچند این دو کشور هیچ ادعایی سبت به نپال 
کوچک ندارئد و تمایلی به دخالت در امور داخلی آن 
از خود نشان نمی‌دهند. ولی این راقعیت را پاید 
پذیرفت که انها مايل نیستند حکومتی در نپال ,روی 
کار بیاید که مخالف منافع پکن و دهلی ټو جر کث کند. 
در این میان مائوئیست‌ها که متحایل به چین هستند اگر 
یه قدرت برسند, این کنر را به پکن وایسته خواهند 
کرد. البته آنها دولت نپال را متهم به وابستگی به هند 
و تبعیت از سیاستهای دهلی نو می کنند و مدعی اند که 
مشکلات این کشور ناضی از همین وایستگی است. 

هرچند ممکن است دولت نپال در براوردی که به 
عمل آورده عند را یی ازارتر از چین و تعمیق روابط با 
دغلی نو را مفید به حال خود تشخیعی دادد اما هند هم 
با توجه به مشکلانی که در مرزهایش با برخی 
همسایگان دارد در فکر دخالت در امور داخلی نپال 
پال از مشعلات سیاسی و اقتصادی رنج می‌برد 
و قتل عام خانواده سلطنتی و روی کار آمدن شاه جدید 
که از حمایت چندانی درمیان مردم برخوردار نیست, 
اوضاع را شکننده کرده است و اگر در این شرایط که 
مائوئیست‌ها قشنارهای خود را افزایش داده‌اند. 
اقداماتی در جهت ثبات سیاسی و اقتصادی صورت 
نگیرد. ژمینه برای نفوذ چریکها و شورشیها مهیا خواهد 
شب 

جریکها 5 وجود آشفتگی سیاسی ده نپال را 
فراگرفته, از آنچنان توان و تیرویی برخوردار نیستند 
که گامهای اساسی در راه کسب قدرت برذارند و نپال 
سلطنتی را په یک کشور کموئیستی پا سیستم 
جمهرری خلقی تبدیل سازند. 

گیانندرا برای تقویت پایه‌های حکومت خود باید 
دست به اصلاحات سیاسی و اقتصادی بزند و رصع 
بهتری را پرای مردم فراهم آورد تا گرایش به چریکها 
خصوصاً در مناطق محروم روستایی کاهش یاید و بر 
تمایل به سلطنت و پادشاه افزوده شرد. 






| سیدعلی موسوی - اصفری از شیهرری 

پس از مفقود شدن امام موسی صدر: 

اپران چه موضمی گرفت؟ 

امام موسی صدر رهبر شیعیان لبتان که تقش بسزایی 
در سازماندهی آنها داشت, در سال ۱۹۷۸ به دعرت 
سرهنگ قنافی رهبر نظلامي لیبی سفری به این کشور کرد | 
و از آن پش مفقود شد. ۱ 

امام فوسی در که از او به عنوان رهیر شیعیان لینان | 
نام برده می‌شود. حرکت المحرومين, سازمان امل و1 
مجلس اعلای شیعیان را به وجود آورد و در احقاق حقوق 
این گروه در کشوری که طوایف بر آن حکومت م یکنند. 
زقشی قاشت. 

امام مرسی صدر در ۱۵ مارس ۱۹۲۸ در شهر قم به 
دنیا آمد و در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرآن به تحصیل. 
پرداخت. در سال ۱۹۵۴ به نجف رفت و در سال ۱۹۵۵ 
ازدواج کرد و از او در پسر و ډو دختر باقی مائده است. 

وی در سال ۱۹۵۷ برای اولي پار په لبنان رقت؛ ولي 
بس از در گذشت علاعه سیدعبدالحسین شرف‌الدین 
رهبر شیعیان این کشور به تقاضای مردم لبنان و تکلیف 
آیت‌الله العظمی بروجردی در لبنان آقامت گزید. 

ار شیعیان را که با رجود داشتن اکثریت, محرومترین 
و فقبرترین اقشار بودند و در مجاورت اسرائیل قراز 
داشتند. تحت حمایت گرفت و باایجاه کمیته یاری چنودبه 
کمک کرد نا بتوانند در مقابل تجاوزات اسرائیل 
ایستادگی کنند و تقش ناریخی خویش را پازیاپند. 

سازمان امل که شاخه نظامی جنیش هحرومین بود 
در اراسط سال ۱۹۷۴ اولین گروههای خود را به 
اردوگاههای آموزش نظامی فرستاد تا زیردست افسران 
قلسطین آموزش بیینند. تا اواسط سال ۱۹۷۵ این سازمان 
پتهانی فعالیت می کرد ولی جنگ داخلی سبپ شد در 
کنار فلسطینی‌ها و گروقهای علی به مقابله با فالانژها 
برخیزند. حرکتی که امام مزسی صدر در لبنان آغاز کزد. 
علاوه بر شیعیان. دیگر گروههای ابن کشور را ثیز شامل 
شد و کمکی مور برای احقاق حقوق حقه محرومان پرده 

جنبش امل دارای یک شاخه دانشجویی به نام 
«العکتب التربوی» برد که مسوولیت ان را یکی از اقراد 
شورای مر کزی عهده‌دار بوده 

پس از مفقود شدن امام موسی صدر و بازگشت دکتر 
چمران به ایران, لبیه‌بری به ریاست شورای, فرماندهی 





































عالی شیعیان انتخاب شلاند» 

شیعیان لپنان همه سال یاد و خاطره امام را گرامی 
می‌دارند. ابران بارها از طریق عجاری دیپلماتیک و 
رسمی مساله اام فوسی لاز را ن گرفته استه 
به‌طوری که همین مساله باعث سردی روابط ایران و 
لیبی شده است. ایران پارها درصدد نود هیا تهایی را برای 
رسیدگی به موضوع مققود شذن اعام موسی ضدر راهی 
لیبی کند؛ ولی هیچ گاه این موضوع از سوی طرایلس 
مورد پذیرش قرار نگرفت. لیبی معتقد است امام موسی 
صدر از این کشور خارج شده: و په ایتالیا رفته است! ولی 
شواهد اسر حکایت از ابن واقعیت دارد که او در لیب مفقود 
ده نی 









Tuy شماره‎ 





چطور شد که از سد نوشتم 

وقتی که سردبیر مرا په اتاق خود 
خواست و گفت: «بروید از رها 
دیدن کنید». ما به سست سد کرح راه 
افتاديم. آما در طول مسیر تنها نگراتیم 
این بود که در اين گیرودار وقتی همه 
صحبت از بحران آب عی‌کنند. من 
چه چیز بنویسم که برای خوانندگان 
جذاب باشد و درعین حال باز گو 
شدنش ضروری! و وقتی داشتم برای 
نوشتن گزارشی اختصاصی نقشه 
می کشیدم به سد کرج زرسيذیم» 
سدی متروکه که دیگر آن عال و 
هوای گذشته خود را نداشت. همه 
چیز در اطراف آن از یاس حرف می زد و تتها چیزی 
که وجود‌نداشت اب بووا! 

همراه عکاس مجله به سختی از دبوار ویران شده 
م رکز تفریحی سد گذشتيم و هسین‌طور که همکارم 
درحال عکس گرفتن از سد بود باز کئجکاوی من 
کار ستم داد و احساس کردم محلی که ایستاده‌ام 
استحڪام ندارد! از دبواره په پانین نگاء کردم و مت چه 
شدم پیرمردی در اتاقی عتروکه زیر پایم سکتی 
گزیده از خلوتی ماحل استفاده کرده و همنشین سد 
خاموش شده است, به سختی از پله‌های شکسته 
پایین رفتم به ار سلام کردم و او با تعجب از اینکه 
خلوتگاهش کشف تدما دست و با شکسته جواب 
سلام مرا داد تامزاحمش تشوم.اما این بنده خدا یا آدم 
سمجی روبرو خده بود» 

بدون توجه په اینکه او از حضورم راضی یست 
خود را په خلوتگاهش دعوت کردم و اجازه نشستن 
خراستم و او از سر تاچاری پدیرفت. 

غار انسانهای متجدد! 

وسایل باخل الاق ار پیام خاصی را به بیننده 
می‌رساند. یکت ظرف سیاه شده یک قوری بند 
خورده, جند جلد کتاب قدیمی (و شاید. دست‌نویس). 
یک سبه‌تاز. یک فانوس. یک پتوی رنگ و رو رفته 
که کار فرش را انجام می فاد یک بوم نقاشی. چند قلم 
هو. یک ساعت شيشه شکسته. یک ساک دستی 
سرپازی!. یک لیوان فلزی, یک چاقوی قدیمی و یک 
تعلیمی (عصای کرتاه) که کنار اناق خاک می‌خورد 
بت 

کلیه! - ببخشید گفتم کلیه اما آنجانه دری بود ټه 
پتجره‌ای و بیشتر په یک غار دست ساز انسان سال 









دیوار چهارم را نمای دریاچه سد 
تشکیل می‌داد. تمام دیوارهای کلیه 
نیز پوشیده از بریده‌های روزنامه برد 
که بعضی از آنها منظم و پعضی‌ها از 
سر بی‌توجهی کنار هم جسبیده بود یکی از بریده‌ها 
توجهم را جلب کرد که نوشته بود.., 


شرکت آب و قاضلاب استان تهران اعلام کرد 
به دنبال بارئدگیهای اخیر و افزايش حجم آب در 
دریاجه‌های سد کرح و سد لنیان, اقدام به سرریز 
کردن اب شده است. این شرکت از شهروندان 
به‌ریژه اهالی حاشیه رودخاته کرج و چاچرود 
می‌خواهد با توجه به طفیان رودخانه‌های مدکور... 

مابقی مطالب روزنامه خوائده نمی شد. ولی زیر 
آن یک بریده دیگر از روزنامه هم جسبیده بود با این 
عنوان 

یک خبر داغ تابستانی! 

یک پدر و دختر ۱۸ ساله‌اش دچار برق گرفتگی 
شده و هر دو جان پاختند. 

مادر این خانواده داغدیده گفت: دخترم خود را 
برای کنکور آماده می کرد. آن روز برای آیتکه “بعد 
از قطع اپ « چند ساعت بیشتر کولر خنک باشد. به 
پشت‌بام رقت تا به پوشالهای کولر آب بپاشد ولی 
چند دقيقه بعد با صدای پلند فریاد زد؛ باپاجون. 


پاباجون شیر بسته نمی‌شه. شیر دستم‌رو رها 


نمی کنه...! 


طرح «بخوان داری» کشاورزان فا 





سو مین کشو ر سازنده 





را به ماندن در روستا 
علا قه‌مند کرده اسست 





شیرعهو در سد کرج! 

در این لحظه حر کات موزون دست صاحیخانه 
مرا از خواندن ادامه خبر بازداشت. او مردی میائه بالا 
با سبیل و ریش پر پشت, شلوار کتانی, پبراهن سفید 
و موهای جوگندمی - غرق در افکار خود گوشه‌ای 
نشسته بود و چیزی نفاشی می کرد و کنار دستش 
























سدسازی در ایران به تیه نمی رسد زیرا میزان ټبخیر آب 
پشت سدها زیاد بوده و اب ذخیره شده از بین می‌رود! 





یک سیتی مسی پر از سیزه‌های کوهی شاداپ قرار 
داضت که دیدن آن به بیتنده تشاط می‌داد. جهرءاش 
به نظر آشتا امد و با جسارت مکوت را شکستم... 

€ پیخشيد اسم شماجیه؟ 

@ شیر عسو !! 

۵ اینجاچه کار می کنید؟ 








۵ شما تو خونه خودتون چه کار 
می کنید؟! 

© (ابن حرف او پاعث شد تا از ورود 
کردم و بعد گفتم: این سد چقدر غریب شده! 

0 (ر او با ناراحتی گفت) داداش غریب ماییم که 
سد پا این عظمت رو شرمنده کردیم! اگه شما از تمدن 
گذشته قوم آریایی خير داشته بلشی. حتماً می‌دونی 
که این قوم در زمینه سدسازی و کنترل آپ وحشی! 
استعداد شگرفی داشته. اثار به‌جا مونده هم تشون 
می‌جه که اوئها بخوبی قیمت آپ‌رو په عتوان 
اساسی ترین نیاز خود می شتاختن. 

€ (اطلاعات جالب او کتجکاوی مرا پیشتر کرد و 
از او پرسیدم) اجازه هست هسکارم راهم صدا کنم تا 
یک عکس از شما بگیره. 

۵ نه داداش بدار راحت باشم. این شمه جای 
عتروک اینجاست, برو عکس بگیر! 


سد‌سازی بی نتبجه 
» لو بعد از یک مکث کوتاه درحالی که از 
یداخلاقی او تاراحت شده بودم و دلم هم نمی آمد این 
سوزه را رعا کتم. خودم را به نشستن ترغیب کردم و 
گفتم:) کشور ماهمین حالا هم سومین سازنده سدهای 
بزرگ در جهانه! 
۵ (ر ار یی درتگ حرف مرا قطع کردو گفت) 


سدسازی در ابران به نتیسجه نمی رسه جون 


میزان تبخیر آب پشت سدها زیاده و په جای اینکه 
آپ ذخیره بشه. از بین می‌ره البته کی این 
موضوع رو چدی می گیره؟ 

© خب, اگه حرف ادم متطقی باشه. همه اون‌رو 


[ چدی می گیرن. 

٩‏ 6 پسرجون این حرف من نیست. 

۲ این حرف «دکتر آاهنگ کولر #: که تو 
6 شیراز همین حرف‌رو ابت کرده و پا 
«آیخوان‌داری» خیل کشاورزانی‌رو 
که می‌خواستند زمین‌رو رها کنن و 

به شهر بیان همونجا موند گار کرده. 

۳ © (و وقتی دیدم اطلاعات پیرمرد 
بیشتر از من است با عطش فراوان 
ادامه دادم.) آپخوان‌داری دیگه چیه؟! 
۵ آبخوان‌داری یعنی این که 
سدرو زیرزهین بسازیم, همین چند 
| وقت پیش که ذاشتن با دکتر مصاحیه 
می کردن گفت: در ایران پنج هزار متر 
مکعب ظرقیت ذخیرهسازی اب برای 


ِ »: 
e‏ ۰ هر فرد وجود داره اصلا جرا راه دور 


بریم. زیر همین فرودگاه مهر آپاد به عق یک کیلومتر 
یک مخزن طییعی ذخیره‌سازی اپ وجود داره. شما 
به چای اینکه اینجا بنشینید. به سری به فسا بزنید. از 
خود کشاورزها بپرسید. 

دکتر کوثر در مدت ۱۷ سال گذشته سطع 
زمین‌های تحت ابیاری‌رو تو این شهرستان ۱۵ پراپر 
افزایش داده. خب کارهای اون ارزون تموم می‌شه و 
خیلی‌ها پا کار ارزون میونه خوبی ندارن! 

7 یعنی تو این چند سال کار به این پزرگی انجام 
شده اما 

اماجی؟ خود دکتر گفته. جند سال پیش سازمان 
ملل این کازرو به عنوان یک طرح جهانی شناخته... 
البته قسم نمی خورم چون هنوز به گوش خوده 
سء ۰ 

۰ سك در ۱۳۰ تقطه ار ان 

0 درحال حاضر ۸۴ سد در کشور په مرحله 
بهره‌برباری رسیده و ۶۸ سد در ست اجرا همست 
ضمن اينکه روی ساخت ۱۴۰ سد دیگه کاز مطالعانی 
در دست انجامه, بعنی شما ععتقدید کشور ما په 
ساخت این سدها نیازی نداره؟ 

۵ (تکه بریده روزنامه‌ای را از لای دفترش 
بیرون می کشد و از روی آن مي‌خواند) ما در تهران 
شبانه‌روز ۱۵۵ لیتر مصرف اپ داریم, این رقم در 
بیرمنگام ۶۵۵ لیتره درمسکو ۶۰۰ لیتر. پاریس ۵۰۰ 
لیتر و در مادرید ۳۰۵ لیتر. آگه قرار باشه ايتها هم مثل 
ما بخوان تاپستون اب رو چیره‌بنذی نکتن من فکر 
می کنم باید روزی دزتا سد بسازن. به نظر شما این 
کار عافلاه فست؟! 

ت اما ما از سدهامون نتیجه گرفتیم؟ اگه این 
سدها تبودن که دیکه... 

6 (او چند ہرگ از دفترچه‌اش راورق می‌زند و 
بعد از یک مکث کوتاه ادامه می‌دهد) دیکه چی؟ 
ساخت ضربتی سدقها و مرغوب نبودن متا مورد 
استفاده پاعث شده که برخی از سدها دچار مشکلاتی 
چون فرار اب شکستگی و نظایر اون بشن په‌طوری 


بقیه در صفحه ۴۰ 


0۱ 
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سانقه ‏ اک قانع 
روزبه‌روز بر گرمای پایتخت افزوده می‌شود و در این 
گرمترین روزهای سال, نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
تصمیم گرفته‌اند تعطیلات تابستالی خود را آغاز کنند. 
تعطیلانی که در هفنه به طول خواهد انجامید و شهروندان پاید 
با همان فوانین قبلی, راه‌حل مشکلات خود را بیابند, 
این تعطیلی, البته فرصت مناسبی است تا نمایندگان از 
حجم کارشان در تهران کم کنند ر با سفر به شهر‌های خود. شوای 
پاکیزه‌تری تنفس کنند و با کمبردهای 
شهرهایی که درد و آلودگی تهران را 
ندارند. اما فهرست مشکلانشان از نهران 
کمثر لوست بیشثر آشنا شوند. ولی بسپار 
پسندیده خواهد برد اگر پس از فراغت از 
حوزه‌های آنتخاییه و همشهریان, چاره‌اي نیز 
برای مشکلات بزرگتر کشور پیندیشند که 
گرچه در فهرست نأرسایی‌های حوزه‌های 
اننخایی هیج‌یک از ابشان قرار ثمی گیرد 
اما پی‌تردید صدعات پیشتری به همراه 
خواهند آورد و غفلت از آن مال 
آرزشمندتری را از کفمان بیرون خواهد برد, 
پا اتمام دو هفته تعطیلی مجلس 
شورای اسلامی. یکی از نخسستین 
موشرعانی که تخت بررسی نمایندگان 
قرار خواهد گرفت و مننظر تصمیم گیری 
انها خراهد ماند. تصویب فائون جدیدی 
برای لاجک» خواهد پود اما اهمیت این 


پدیده و به دلبال آن قوائینی که چگونگی 


خاطر این عمل مجازات تخواهند کد و پانک را موظلف گردداد] 


با اخذ وثبقه مورد اعنماد از صادرکنند: جک, عسررلبت 
پرداخت مبلفی که وی ترسظ صدور جک به ایک محول 
می کند را بر دوش کشد تابه ابن ترتیب غیج چکی به ظاهر با 
کسری موجودی در بانک مواجه نگردد و معضل افزایش تعداد 
چکهای یی محل بایان یابد, 

از سری دیگر. تره فضاییه نیز که به‌طرر مستقیم پا 
عوارض تاشی از وفور چکهای بی محل مراجه اسث و دادگاهها 
را انباشته از پرونده‌هایی از این دست می‌بیند, پانگاهی دیگر په 
این معضل. لایحه‌ای را برای تصویب به دولت فرستاده و دولت 
نیز آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است و أبن 
برحالیست که لایحه پیشنهاضش قوه تضاییه تفاوتهای مبنایی با 
طرح نمایندگان مجلس دارد و در پارزترین مصداق این 
اختلاقات. لایخه قوة قضاییه مجازات زندان و پرداخت جزای 
نقدی را ننها برای پاره‌ای از انواع چک (نظیر چکهای امانتی: 
ضمانتی و.,.) منتفی اعلام کرده ولی برای بخش بزرگی از 





به ظاهر از مبان طرح نمایند گانْ و لابحه قوه قضاییه؛ پیشنهادی به فائون تبدیل خواهد 
شد که تدوینگرانش سحرگاه زودتر از خواب برخیزند! 


آن را تعیین خواهند کرد این‌بار یکی از مشکلات پنهان. اما 
اثرگذار. سازوکار قانونگناری در ایران را عبان کرده است. 
نقصی که به هرحال پاسخ آن را باید در قانون اساسی جمهرری 
اسلامی اپران جسنجو کرد ولی هیچ کدام از نمایندگان تا حال 
فرصتی برای این کار نیاننه‌اند . 

پس از گذشت بیست و چند سال از تصویب آخرین قانون 
راجع به چک و مقررات پیرامرن آن, مشکلات ناشی از آن 
سیپ شد تا دولت و مجلس در آندیشه یافتن راه فراری از نظام 
پردردسر کنونی چک باشند اما دست‌اندازهای موجرد در 
سازوکار قانونگذاری ایران. مسیر تصویپ قائون جدید چک را 
به بیراهه‌ای برده‌اند که په اعتقاد بسیاری از کارشناسان حفوفی 
وضع را از آنچه فسنت ناخوشابندتر خواهد کرد. 

تمایندگان مجلس برای حل این معضل طرحی زا آماده 
کردد‌اند که براساس آن. صادرکنندگان چکهای بی‌محل به 
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شماره ۳۳ 


چکها بر استمرار آن تکیه کرده و صدور ابن نوغ چکهای 
بی‌محل را جرم دانسته و مجازات زندان و چریمه نقدی را 
تثبیت کرده است: 

در جلسات متعددی که برای بررسی این ذو طرح و لابحه 
باکنون برگزار شده , لایحه پشنهادی قره فضاییه بیشتر 
توانسته است نظر کارشناسان را به خود جلب کند و از اين 
لکنه در هفته‌ای که خراهد آمد با شما بیشتر خواهیم گفت: 

اما آنجه در این مر حله شایان توجه است. بستر نامساعدی 
است که برای هدایت طرحها و رایع به سوی مجرای ب«قالون» 
فراهم شده است. به این ترتیب که با وجود اخنلافی که ميان 
طرح مجلس و لایحه قوه قضاییه وجود دارد, هیچ یک از این دو 
نهاد براساس تاتون موظف په هماهنگ کردن پیشنهاه خود با 
طرف مفابل نیست و هریک. أبن مجوز قانونی را در دست دارد 
که به‌تتهایی و پدون درنظر گرفتن نظریات و مرضع گیری 


طرف دیگر. پیشنهاد خود را از مسیر ععین شده در قائون په 
صحن علنی مجلس برده و در صررت موافقت اکثریت 


نمایندگان: آن را به شکل قائون لازم الاجرا درآورد. 


حال اینکه در بسپاری عرارد و از جمله فائون چک. این 


امکان هست. پیشنهادی که مراحل فانونی راهیامی په صحن | 
مچلس برای اخ رای نمایندگان را زودتر مي‌پیماید, لزوماً و 


به این ترتیب در شرایط کنونی, پیشنهادی امکان تبدیل به | 
قانون را خواهد یافت که تدوین کنندگان آن شب‌هنگام ژودتر 
سر بر بالین گذارده باشند نا در بحرگاه زودتر از خواپ برخیزند 
وراه مجلس را درپیش گيرند. گرچه این پيشنهاد در مقایسه با 
نظر طرق دیگر دچار نقاط ضعف بیشتری باشد! 

درمورد قانون چک نبز آنچه درحال حاضر در کمیسیون 
حقرفی مجلس درحال بررسی است و زودتر به صحن علنی 
برده خواهد شد طرحی است که توسط نمابند گان ندوین شده 
و تدوینگران در پاسغ آنها که سرانجام لایحه قره تضایبه را در 
این مورد جریا می‌شوند. تنها به تأخیر قوه 
قضایه در ارسال این لایحه به مجلس آشاره 
می‌کنند و معتقدئد اگر قوه قضایبه حقیقتا 
درصدد حل معضل بود. بابد بیش از این که 
فرصت از کف برود لایحه خرد را به مجلس 
تقدیم می کردا 

حال در این شرایط در صورتی که 
طرح پیشنهادی نمایندگان زودتر به صحن 
علنی مجلس راء پابد و تبدیل به قاون 
گردد. نتیجه‌ای جر مشکل آفرینی. بیشتر 
برای مردمی که دستی در ندوین قوانین 
ندارند, تخواهد داشت ر این خسارت و 
خساراتی از این دست برطرف نخواهد شد. 
مگر که نمابندگان پیش از تصویپ 
فوانیتی برای برطرف کردن مشکلات 
اجنماعی, اقتصادی و سیاسی. چاره‌ای برای 
نواقصی که در مسیر ایشان برای 
قانونگذاری نهفته است ببابند, 


م و e‏ 
۳ بر قاس ۾ با یت ا هم 


ردان اسواخش! 

ماهی که گذشت با اجرای طرح «والعادیات» از سی 
نپروی انتظامی, هزاران گرفنار در دام مواد مخدر در ففس 
زندان هم گرفتار شدند. اگرچه جمع آوری اپن عده از درون 
اجتماع, قدری از نگرانیها کاست. اما حضورشان در ژندان از 
فهرست مشکلات کم نکرد, 

غم‌اکنون عدد زندانیان اپران به بیش از یکصد و پنجاه 
هزار تفر رسیده اما تعداد زندانهای کشور بس از انفلاب تغییر 
چندانی نیافته است. تراکم زندانی در زندانها سیب پیدایش 
ارضاعی ناهنجار در پرخی زندانها شده که اندک اندک اثر 
تربیتی و نبیی آن را از ميان می‌برد و روزبه‌روز زمینه 
جرم آموزی در زندانها را بیشتر می کند و به هر دلیل مسوولان 
در بخش اداره زندانها نیز تتوانسته‌اند پا افزودن بر امکائات 
فیزیکی زندانها از بروز این خطر جلو گیری کنند.چرا که کمبود 
ابکائات مادی و مالی در این بخش, حتی اجازه افزودن به تعداد 
زندانها را نیز از مسوولان سلب کرده و در چنین شرابطی انتظار 
پهپود شرابط کیفی زندانها پسپار دور از دسنرس است» 






ایجاد اازندانهای باز» نه تلها در اصلاح 
محکومان مو ثر خواهد بود بلکه از 
مشکلات مالی خانواده‌های آنها نیز 
خواهد, کامست 


پس از اجرای طرح #والعادبات» و سرازیر شذن هزاران 
زندانی به زندانهای کشور. ناگهان جنان محدودیتی برای 
سربرسنتان ژندانهای کشرر از جهت فراهم آرردن مکان 
فناسب نگهداری این عده ایجاد شد که رئیس سازمان زئدانها 
از ابراز ابن نکنه که در ابن مقطع نمازخانه‌های زندانهارا نیز 
برای آسکان ژندانیان اختصاص بادداند». خودداری نکرد. 

در جنین شرایظی آنجه می‌تواند به عبور از این بحران 
په کار آید. به کار گیری برخی راهکارهای حفوفی در کوتاه‌مدت 
است تا بر آین اساس رژسای دادگاهها در مواردی که منأسب 
تشخیص دهند. حکم به تعلیق مجازات زئدان دهند یا 
مجازانهای جایگزین را ترجیح داده و از حجم ورودی زندانها 
بکاهند. همجنین استفاده از آزادی مشروط برای آنان که نیمی 
از محکومیت خود را گذرانده‌اند, خواهد ترانست بخشي از 
حجم ژندانها را برای پذیرابی از میهمانان جدید خالی کند. اما 
آنچه در يكدمدت از بروز بحرانهايی از آبن دست جلوگیری 
خراهد کرد نأسیس هرچه بيشتر #زندانهای باز» است. 

در ابن طرح با ایجاد فضاهای بزرگی همچون شهرکهای 
صتعتی. زندانیان تبز در شهرکهایی که امکانات انتقرار انهادر 
آنجا فراهم است. زندگی خواهند کرد شهرکهایی که ضمن 
قطع ارتباط ابشان پا جامعه. زمینه فعالیت اتتصادی 
برنامه‌ریزی شده را برای آنان ایجاد می کند با با پهره‌گیری از 
حاصل فعالیت اقتصادی زندانیان, مشکلات مالی خانواده‌های 
زتدانیان که در عمل آنها را بیش از شخ زندانی مجلزات 
خواد کرد پرطرف گردد, ناخبر در اجرای طرحهایی این چئین 
در شرایط تأمطلرپ فعلی. تنها راه اصلاح محکرمان را نیز به 
رری جامعه خراهد بست و برای فرار از این معضل, پرداخت هر 
هزینه‌ای غیراقتصادی به نظر نمی رسد: 


راد رقتن ار رمك یی 
تاریخ اعزاب سیاسی در اپران. حرکتی نامتعافل را نشان 
می دهد حرکتی با فراز و فرود بسیار که هیچ گاه بر مدار تعادل 




















گام پرنداشنه است. در مفاطعی:قضای سیاسی کشور از این 
پدیده کاملاً خالی شده است و گاه آنچنان تعداد گروهها و 
انجمن‌های سیاسی فزونی بافته که تشخیص آثان از یکدیگر 
مشکل شده است. 

په این ترتیب برخلاف برفه‌هایی که عردم برای اراز 
تمایلات سباسی خود هیچ محملی نمی‌بافتند. زمانهایی هم پود 
که جمعیت‌های کوجک ہہ پا چهارنفره به تشکیل حزب 
سیاسی زو می‌آوردند و ابایی یز از محدودیت اعضایشان که 
حتی به عده انگشتان دست هم تمی‌رسید, نلاشتند, 

ال این حکاپت ناموژون احزاب په میدان آفتصاد هم 
کشید: شده ز بازیگری به تام «بانک» پدا کرده است. 
سراتجام په هر حیله پرخلاف اصل ۴۴ قالون اساسي که په 
دولتی بودن بانکها در نظام جمهرری اسلامی ایران اشاره ثارد: 
پانک مرکزی ادا پا نشکیل مرّسسات آعتباری متعلق به 
بخش خصرصی و پس از اندک مدتی با تأسیس پانکهای 
خصرصی موافقت کرد و به دنال این مراققت. پخش 
خصوصی با استقبال از گشایش این میدان دید قر 
عرصه غفعالیت‌های اقتصادی به تأسیس 
مزسسات اعتیاری پرداخت: به‌گونه‌ای که 
این‌روزها با جلب موافقت پانک مرکژۍ. 
نزدیک په ده پالک و 
مؤسسه اعتباری متولد 
شده‌اند با سرگرم طی 


مراحل تول هستند! 


در شرابط کنونی شباهت بسیار با 


صرفنظر از اينکه چگوله برخلاف تصریع مان ۴۴ر مجوز 
ناسیس بانگ به بخش خصوصی اهدا شد. مشارکت این بخش 
در قعالیت‌های پولی و بانکی را باید گام پلندی در شکل گیری 
بخش خصوصی به معنای حقیقی در اقتصاد کشور دانست. زرا 
آگر تا پیش از این. سرمایه‌های عمیردولتی تلها در ابع 
کرجک و پایین‌دست فعالیت داشت پا تاسیس پاتگهای 
خصوصی. عرضه فعالیت‌های ستگین اقتصاد بروی این بخش 
باز شده است. چرا که بانکداری آگر عنوان سنگین ترین فعالیت 
اقتصادی را در جهان په خود اختصاص نداده باشد. بی‌تردید 
یکی از شاخه‌هابی است که بز ر گترین فعالیت‌های اقتصادی را 
تضاحب کرده و همین گستردگی غملکرد آنست که کار فر این 
پخش را په حرکت بر لبه تبغ شیبه می‌کند. زیرا از سویی 
شرایظی مساعد برای کسب سود سرشار در این پخشی مهیاست 
و از سوی دیگر. خطایی کرجک کافی است تا ضررهای 
غیرقابل جبرآن حیات افتصادی صاحبان آبن صنعت را نهدید 
کند. 

په این ترئیب گسترش صنمت یالکداری در بخش 
خصوصی ایران اگرجه در نگاه نخسث تحسی برانگیز انست: اما 
قغاب کنونی در نامیس مراکزی از اين دست آنهم در 
شرایطی که تعداد بانکهای دراتی کشور که پیش از دو دهه 
انت., شاهراههای پولی کشرر را دراختیار دارند. کم کم پا تعداد 
پانکهای تازه تأسیس بخش خصوصی برابر می‌شود. احساس 
نآخوشابندی زا دامن می‌زند. چرا که بدون افزايش فعالیت‌های 
اقعسادی قر کشور, مزساتی درحال گسترش هستند که تصذ 
خدماأت رسانی در ابن عرصه را در سر هی پرورآننه؛ پانکهایی 
که اگر مشبتریان قابل اعتمافی برای خدمات خود نبابند به 
سرعت بابد از میدان اقتصاد خداحافظی کنند و تعداد رو به 
فزرنی اين موز سسات را آن گام که با حجم ثابت فعالیت‌های 
اقتصادی در کشرر عتایسه کنیم, این پیش بینی جندان دور از 
ھچ ی ای . 
" 













IE‏ ً کشف شده‌اند و من آنهارا گرنه الیرنیس می‌نامم!» ۱ سخنان الیوت و راس ترجه می کرد به میان صخبت 
أ“ کارن,راش که کمی عصبانی به نظر می‌رسید. | آنهادرید و گفت: 
صر ‏ ترحالی که پشت چشم نازک کرده بود, گفٹ؛ ادد کتر «زودتر از آنجه تصور می کنید بايد به ابن حقایق 
الپوت خردخواهی را کناز بگناز و به با دا پی ببریم, چرا که من مطمئن هستم. آنها به‌زودی 
فرط بد که آینهاچه ازع EY‏ حمله به اردو را از سر خواهند گرفت و متاسفانه 
نگرانی من هم از همین است: چرا که ما مهمات کاقی | 


تا mm‏ هة 





= 5۵ که این‌چنین خواپ و خوراک ابر اجام | 

















یک گروه EME‏ کشف و استخراج ۱ 
کرده بود توسط موچوداتی ناشناس و عجیپ قنل عام 
شد. 
















موسسه تحقیقاتی هوستن که مسوول این 
تحقیقات بود. به سرعت گروه دیگری را برای کشف 
حقیقت عازم جنگل‌های کنگو کرد. 

اعضای این گروه پس از مواجه شدن پا دردسرهای 
فراوان و درگیر شدن با اقوام آدمخوار و وحشی, 
سرانجام خود را به معل اردوی قبلی رساندند. اما آنان 
نیز مورد حمله عوجوداتی که به ظاهر شبیه گور بل 
بودند قرار گرفتند. 

پس از دفع نخستین حمله: گروه هر لجظه منتظر 
از سر گرفتن حمله توسط گورپلها شنند تا اینکه... 


«الیرت» به سرعت خود را په «مونرو» رسائد و 
ار هم پا تعجب جسد یکی از گوزیلها را مورد بررسی 
قرار داد سپس چسد دیگر و آنگاه لاخه" کوریل 
دیگری را بررسی کرد. آنگاه په سرعت په داخل 
چادر خود رقت و جعیه حاری وسایل تحقیقاتی خودرا 
پرداشت و په مکانی که اجساد در أن پراکنده شده 
بوذن باز گشت. 

الیوت وسایل خود را که بیشتر ۱ 
انداژه گیری و توزین بودند از کیف مخصوص آنها 
خارج کرد و مشغول مطالعه روی اجساد شد. 

البوت پس از انکه یکساعت تمام را با ولع 
خاصی به امتحان کردن چند نموئه گوناگون ازمیان 
لاشه‌های پرآکنده شد« طی کرد درحالی که لبخندی 
حاکی از ظفر و پیروزی بر لپ داشت. خود را به مونرو 


اپزاز ر آلات 


و کارن راس رساند. ابتدا به جهره منتظر آنها نگاهی 
انداخته و آنگاه گفت: 
«همان‌طوری که حدس زده بوذم ایٹها یک گونه 


متفاوت از گوریل هستند که اکتون ازسماً توسط عن 


۳0 


شماره ۳ 


۸ 1 کرده‌اند.»6 


ایا اف ۷ E‏ 
- 9۳ 
۸8 ِ ۳ ۳۹ 


دکتر البوت: «عحله نکتیب 
۱ هنوز تا نئیجه گیری دقیق و 
حقیفی به چند روز زمان 
یر CONE‏ 
۱ اینها گونه‌ای از انواع 
گوریل هستند که تاکنون 
مشاهده شده ۴ تا 
کوچکتر از گوریل شناخته 
ق شده توسط . اتسان‌اتد. 
گوریل کرهی معمرلی از 
۵ سانتیمتر تا ۲۰۵ 
سانتی‌متر طول قد دارد و 
وزن ار از ۰ تا ۵۰ بوئد 
(۷۶۰:ا ۲۵۰ کیلر) متفار ت 
است؛ درحالی که گوریلهایی 
که به ما حمله کرده‌اند. همه از ۱۳۹ سانتی متر تا ۱۴۷ 
سانتی‌عتر طول قد دازند و ۷۶۰ تا ۳۰۰ پوند (-۱۴ کیلو 
تا ۱۶۰ کیلو) وزن انهاست.» 

الیرت که اکنون دو شنونده مشتناق داشت. ادامه 
داد 

اا رای پدن گوریلهای کوهی سیاه است و 
فقط گوریل تر در پشت خود یک دایره خاکستری پا 
نقره‌ای دارد که به آن گوریل پشت نقره‌ای می گویند. 
اما این گرریلها همه دارای موهای یک رنگ و سیا: 
هستند و هیچ تفارتی میان. رنگ موهای بدن آنها 
نیسیت .)) 

کارن راس و مونرو با دقت به سخنان اليرت 
گوش دادند. آنگاء کارن که په اندازه کافی 
کنجکاوی خود را تحریک شده می‌دید. پرسید, ادکتر 
الیوت ما می‌قانیم که گوریلها حیراناتی خجل و از 
انسان گر ان تند ر درواقع این انسان ات که 
آنها ,را به رفتار پرخاشگرانه می‌کشاند. اما این 
گوریلایی که دوستان مارا قلعام کردند و به مهم 
حسله‌ور شده‌اند. کایلا متفاردت عمل می کنند, سا 
کاری به آنها نداشتیم, اما آنها کاملاً رفتاری خشن 
نسیت به ها دارند و هر زمان فرصت کنند, افراد مارا 
کنند. شما ابن تفاوت رفتار را معلول چه پدیده‌ای 
می‌دانید؟ # 

دکتر الیرت که از این سوال غافلگیر شده بود. 
کمی چانه خود را خاراند و پعد با کمی شرمندگی 
باسح داد 

«متااسفانه پاید آذعان كنم که دلیل این رفتار 
برخاشگرانه ر چتایتکارانه را نمی‌دائم و احساس 
می کتم که قبل از آنکه این محل را ترک کنیم, په 
این تفارت پی خواهیم پرد.» 

مونرو که تأکنون سکوت اختیار کر ده بود و به 


| نداریم و در نبرد صیح امروز. تیمی از مهمات خودرا | 


مصرف کردیم و اگر در با سه حمله دیگر به همین 


کارن با وحشت پرسید: 

تصور می کثید چه زمائی حمله خود را از سر بگیرند؟» 

مونرو با لحنی که اطمینان و خونسردی از آن 
تمو دار بود. جرآب داد 

وی ایا فان یخی هو با نله 
خراهند کرد و بهتر است زودتر آماده شویم.» 

این بحث‌ها. آزمایشها و گردآوری اجساد و 
سوزاندن آنها و سایر سازماندهی‌های مجدد. زمان را 
یه غروپ و تاریکی پس از ان رسانده بود. راس و 
الیوت ناگهان احساس وحشت کردند. چرا که اکنون 
هوا تاریک شده بود. مونرو که متوجه این حالت در 
آنها شده بود: قصد داشت تا با کلماتی آرام کننده آنها 
رااز ترس و وحشت خارج سازد که ناگهان صداهای 
هیس مانند مونرو را که از حس شنوایی و تشخیص 
صدای فوق‌العاده‌ای برخوردار بود در جائ خود 
میخکوب کرد و با صدای بلند دستور داد 

«همگی اماده دقاع شوید و په داخل اردو بروید و 
در همان مواضع قبلی استقرار پایید, عجله کنید.» 

کارن با اضطراپ از مرنرو پرسید: «چه خبر 
است؟ » مو ترو پاسخ داد: یت تب اه با گر یت 
و تفنگ خود را بر کنید. فکر نمی‌کنم بیش از پتج 
دقیقه از دا فاصله داشته باشند.» 

الیرت ضبط صرت کوچک. اما بسیار قوی خود 
را به موترو داد و په ار گفت: ۲ 

اامی‌دانم زمان کم است و باید آماده دقاح از اردز 
شوید. اما من احتیاج به ضبط کردن صدای این . 
حیرانات دازم فکز می‌کتی کدام هکان متاپ انی | 
تا این ضبط صوت راقرار پدهم!» 

مونرو دستگاه کوچک را از الیوت قاپید و آن را 
درلابه‌لای برگهای بزرگی که از درخت بزرگ کنار 
آنها آویزان بود پیچید و سپس آن را در جای امنی در | 
مان ډو شاخه تنومند قرار داد و گفت: 

«اینجا!» آنگاه همه پا عجله داخل جادرهای خود 
رفتند و دقیقاً مانند زمان حمله قیلی. تمامی 
پروژکتورها خامزش شد و ظلمت شب در جنگل 
مخوف همه‌جا را فرا گرفت. چند دقیقه بعد ضدای 
هیس, هبس بیشتر و پیشتر شد. حالا تمامی مدافعان 
قادر پودند که این صداها را تشخیص بدهندء آنگاه 
ناگهان با چند تعره. گوریلها حمله خود را آغاز کردند. 

موئرو فریاه زد «لورافکن‌ها را روشن کنید»» و 
به‌ناگاه تمامی محوطه اردو و اطراف آن همانند روز 
روشن شد و بار دیگر این گرریلهای کوتادقد بودند 
کک در برخورد با حصارهابی که جریان بسیار قوی 
برق در آنها برقرار بود و یا براثر اصابت گلوله 
تیربارهای سنگین, مسلسل‌ها و تفنگ‌های مدافعان 
اردو به خاک و خون می‌غلتیدند. این بار نیز گوریلها 



















به در ستی تنحیص دادو پودند که نقطه قدرت 
مدافعان اردر در حصارهای آکنده از چریان برق بود 

ا ا طخ ادد هر جد نط ند با ات 
نسبی مواجه شدند. اما تلفات آنها به‌قدری زیاد بود 





که تاب مقاومت رااز آنها گرفت و پس از نبردی ۱ 


کونادتر از برد قبلی عقب‌شینی کرده و در داخل 
جنگل انبوه ناپدید شدند. 
قرهنگ مردم زینچ 
مجنوع تلقات گوریلها طی دو نبرد: یکضد و 


چهار گوریل برد که اجساد تمامی آنها به‌دستور . 


موئرو سوزانده شد و فقط چند جمجمه و استخوان 
دست و پا دراختیار الیوت قرار گرفت تا او مطالعات 
خود را ادامه دهد. از طرف دیگر, الیوت و کارن راس 
توس اکامپیرخزهای ‏ غم صندان حرانات را که 
توسط ضبط صوت در جریان برد ضبط شده بود په 
مراکز مربوطه مخابره کردند تا تحلیلی آأکوستیکی و 
صداشناسی روی ان انجام شود و تقاضا کردند که 
پاسخ, هرچه زودتر به انها داده شود. 

کارن راس از مونرو خواست تا همه پاربرها و 
کارکنان اردو را بسیج کند تا جمع اوری الماس از 
رودخانه شهر زینج با سرعت بیشتر صورت گیردو په 

جهت اینکه از حیث مهمات در مضیقه پسر می بردند. 

پاید هرچه زودتر به کار خود خاتمه داده و این مکان 
جهنمی را ترک کنند. 

موترو نبز کاملا با غقیده کارن موافق بود الیوت 
در این میان سخت مترصد این بود که تحقیقات خود 
را روی این دسته از گوریلها و همچنین خراپه‌های 
شهر باستانی زینج و فرهنگ ساکنان آن به جانی 
برساند تا بتواند هنگام رسیدن په رطن, مطالب کافی 
جهت ادامه کار گردآوری کرده باشد. 

از این رو زمانی که همه کارکنان در بامداد روز 
بعد در رودخانه شهر زینج گرد آمده و به جمع آوری 
الماس مشغول بودند. .ونر , کارن راس و الیوت که 
می را نیز به همراه داشت پا به غارهای قدیمی 
شهر گذاشتند تا درخصوص علائم باقیمانده بر روی 
دیوارها و خرابه‌ها بیشتر تحقیق کنند, 

در این میان رفتار «امی» بیش از همه برای 
الیوت جالب پو ۰۵ . امی پا استفاده از علائم به‌ طور 
مرتب سعی داشت تا به الیرت بفهماند که این 
حیوانات گوریل نیستند و تباید الیوت آنها را گوریل 
بداند. اما الیوت تصور می کرد که امی از این جهت 
که از رفتار خصمانه آن گوریلها خجل و شرمسار 
منده است. می خواهد انها را در نظر البوت به عنوان 
حیوان دیگری معرفی کندا و بدین وسیله نژاد 
گوریلها را در نظر الیوت و سایر اعضای گروه تبرئه 
سازدا 

در داخل غاری که عمیق تر از غارهای دیگر بود. 
زاس الیوت و مونرو به یکسری نقاشی برخورد 
گردند که بر دیوار حک شده بود. مضمون تمامی این 
نقاشیها یکی برد و آن اينکه انسانها مشغول تربیت 
کردن گوریلهایی بردند که باید از معبد مقدس 
محافظت می کردند. 

الیرت با دیدن نقاشیها سری به علامت تابد 
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ح | کان داد و گفت؛ «پس آنها گوریلها را به عنوان 
‌تربازان خود تعلیم عی‌دادند» و بعد ادامه وی ۱ 


| گوریلهای بزرگثر را مقدس می دانستند.» 

مونرو آنگاه برطبق عادت سر خود را خاراند و 
گفت: «ان انسانها دیگر حضور ندارند. اما حیوانات 
باقی مائده‌اند,» 

در اینجا الیوت مکثی کرد و گفت: «هزاران سال 
قبل. انسانها به این گوریلها تعلیم می‌دادند که چگرنه 
از معید بزرگ محافظت کنند, اما رفتار خصانه این 
گوریلها اکنون که آن انسانها وجود ندارند. از کجا 
آمده است؟ »۷ 

در این میان, ناگهان برقی از چشمان کارن راس 
برخاست و مانند اینکه مم حه واقعیتی گرانقدر شده 
باشد. کلماتی را شمرده گفت: 

«انها نسل به تسل یکدیگر را تعلیم داده‌ائد.» 

در پایان این سخن هر سه نقر بهت زده به یکدیگر 
خیره شدند. 


حمله سوم 

قبل از غروب آفتاب. مونرو به تمامی اعضای 
گروه دستور داذ تا په اردو باز گردند. افراد که از کار 
طافت‌فرسا و بدون وففه کاملاً خسته بودند. با 
خوشحالی از کار دست کشیده ر تمامی الماسهای 
خود را در صندوق مخصرصی که برای این کار تهیه 
شده بود. ریختند و به‌سوی اردو حرکت کردند, افراد 
درحالی که هنوز روشنایی وجرد داشت به اردو امده 
و غذایی زا که در غیاب آنان توسط آشیزها آماده 
شده بود با اشتها ضرف کزدند. آنگاه موثرو په همه 
دستور داد تا ډو ساعت استراحعت کامل کنندء 

موثرو می‌دانست که امکان حمله دیگری از 
جائب گوریلها وجود دارد و آنهامی دانند که على رغم 
تلفات فراوانی که داشته‌اند. افراد اردو را هم خسته 
کرده‌اند و ممکن است ائقدر په حملات خود ادامه 
دهند تا در افراد. دیگر رمقی برای دفاع باقی تماندء از 
این روء موئرو استراحت را په اندازه کار مهم و مفید 
می دانست. 

پس از اتمام زمان استراحت. موئرو به افراد 

دستور داد که مواضع دفاعی خودرا از سر گیرند و په 
آنها گقت که احتمال حمله شبانه بسیار است. مونرو 
این بار به تیراندازان ر مسوولان تیربارها و 
مسلسل‌های سنگین دستور داد که جهت نقصان دز 
مهمات. گلوله‌های خود را بسیار مقتصدائه په کار 
ببرند و برای اتکه عنصری جدید و ترسناک را به 
جمع وسایل دفاعی اردو اضافه کند. دستور داد که در 
صررت حمله. این بار برای نخستین پار از گاز 
اشک آور استفاده شود تا از طرفی مهمات را برای 
دفعات آینده حفظ و از مصرف فراوان آن جلوگیری 
کنند و از جهت دیگر سلاحی ناشناخته را برعلیه 


تلفات گوریلها په همان نسبت بود ضمن آنگه از 


۰ چگونه در برابر این سلاح جدید از خود دفاع کنند. در ۱ 


گوریلها به‌کار گیرد نا میژان وحشت و ترور آنها 
افزایش یافته و مجپور به فرار شوند. البته مونرو ٹیک 
می‌دانست که این به بخت و اقبال آنها بستگی کامل 
داشت: 

خلس مونرو کاملاً درست از آب درآمد و در 
نیمه‌های شب. یکبار دیگر پس از صداهای فیس 
مانند و سیس نعر«های وحشتناک: حملات وید 
گوریلها به همان شکل قبلی آغاز شد. این بار هم 












کلوله‌های خمباره به‌شکل دقیق‌تری استفاده شد تا 
هدف کاملاً از پای درآید. گازهای اشک آور هم کار 
خود را کرد و گوریلها که اضلاً نمی‌دانستند که 1 


کمتر از ده دقیقه به نبرد خانمه داده و قرار را پر قرار - 

ترچیح دادند, ٤‏ 
این بار آنها ۷۲۰ کشته دیگز برجای گذائتند. ۰ 

مونرو و کارن راس مسرور از پیروژی قاطع و 


ناگهانی درحال نزدیک شدن به سایر اعضای گروه . 
بودند که ناگهان صدای فریادی توجه آنها را جلپ . 
گرد. 

فریاد از جانب یکی از کارگران سیاهپرست بود 


که با اضطراپ و عجله به مونرو آشاره می کرد تا خود 
را به چادری که او در کنارش ایستاده بود برساند. 
مونرو و کارن راس و سپس الیوت په سرعت خود را 
به چادر مذکور رساندند و آن سیاهپوست درحالی که 
زبانش قادر به سخن گفتن نبود. با اشاره دست داخل 
چادر را نشان داد. 
موترو و ألیوت به داغل چادر رد وبا زضفیت 
وحشتناک آشپز و کمک او روبرو شدند. آنها سر از 
تن جدا شده زبان از کام دررآمده و یک چشم از حدقه 
خارج شده بر زمین افتاده بودند. گویی حتی در عالم 
مرگ م دچار درد و وحشت بودند. ۱ 
مونرو قدری فکر کرد. آنگاه گفت: «حتماً یکی, 
ذوتا از گوریلها توانسته‌اند که از حضار عبور کرده و 
در بحبوحه جنگ خود را به این چادر برسانند و این 
دو نفر را به این شکل به قتل برسانند!» 
کارن که احساس می کرد. حالش منقلب شده و 
احتیاج به هوای ازاد برای تنفس دارد. به زحمت 
پرسید: «چگونه توانسته‌اند از حصاری که ۱۵۰۰ 
ولتاژ برق دارد عبور کنند!» 
موثرو گفت: «اين مساله است که پاید آن را 
دریانیج:» پس از یک ساعت واقعیت مشحص نند. 
در گوشه‌ای. زیر حصار کنده شده و سپس به 
کمک وسیله‌ای سیم‌های پایین حصار بالا زده شده 
بود تا چند گوریل پتوانند از ژیر حصار عبور کرده و 
داخل اردو شوند. 
نکته جالب این بود که آنها پس از اتمام این 
ماءموریت سعی کرده بودئد تا حصار را په صورت 
اول خود بازگردانند و اين کار نسیتاً با مهارت به 
انجام رسیده بوذ: الیرت که خافذگیر شه برد. یا لح 
آهسته و محکم که همه را متوجه کرد گفت: «این 
چنین عملیاتی به فهم و شعوری بسیار بالاتر و برتر از 
گوریلها نیازهند است.» 
این کلمات همه را په فکر فرو برد. 
انامه دارد 
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در قسمت نخست خواند ید 
سحر. دختری جوان. روایتگر زندگی 
خانوادگی اس مي‌باشد. پذر و مار او زندگی راحت و 

ند مرن قمع رم 


و ایتک ادامه و پانان زندگینامه: 


خالا پرادرم سبحان در سن ۱٩‏ سالگی, آنقدر 

یو کیان زرا سی کا .ره 
کند. مادر یک سال تمام. پایه پای سیحان به کارواش 
رفت و فسه کارا رها ید دادو دباره کم کم وضع 
ماخوب کدء 

هنگامی که مادر مطمشن شد اسبحان» جای 
خالی پدر را در کارواش پر کرده ان وقت با خیال 
راحت په خانه و سر زندگی اش برگشت: 

اما انگار مادر بیچاره ما هرگز نباید. روی خوش 
زندگی رأ می دید 
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یک روز صبع, آقایدالله دوباره به خائه ما آمد 
[در طول یکسال اخیر: مادر که می‌دانست همه 
چیزش را مدبون وفای یدالله است., خانه‌ای بهثر از 
قبل برای این دوست باوفای پدر قولنامه کرد و 


ی 
پرد] آقایدالله دوباره همان اضطرابی را داشت 
مال قیل: هنگام آوردن آن خبر شوم داشت و و4 


که عادر از او خواهش کرد زودتر همه چیز را تعریف 
کند و آقایدالله درحالی که به سختی اشک 
می: پخ کھت 

= خالم مه داد پسر تون پر سید ۰ ۰۰ سیحان..: سبحان 
داره از دست بر »۰ 

و عجب قصه تلخی. را یدالله تعریف. کرد. 
حرفهای او چنان قلپ مادر را سوزاند که او برای 
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تخستین بار زبان به نفرین پدر باز کرد 
خدا از گنافت نگذره عارف که 

همه‌رو داری به خاک میاه می‌نشونی! 
آقایدالله می گفت: 

* سبحان جوون خوب و سالم و 
قلاق خانم, اما بعضی وکا آزیادی ۲ 
صادق بودن. سادگی رو هم دنبال را 
میا ه.. متاسفانه قضیه پسر شماهم غمینه 
خانم! از اونجایی که سبحان در طول همه 
این سالها که سایه پدر و مادر یالای 
سرش بوده. «بچه خانه» بار امده خیلی از 
مصایب اجتماع رو حالیش نسست: رک 
بهتون بگم خائم. پسرتون بعضی وقتها 
خوب را از بد تشخیص و 
هم چون در خانه پدرش خیلی بهش رسیدگی می شد 
و محدودیت داشت, الان که برای خودش پرو و بیابی 
داره بدش نمیاد برخی از محدودنتهاش رو از بین پیروا 
په‌طور مثال خانم, شما خبر دارین پسرتون چنذ ماهه 
که «پاکت پاکت» سیگار می کشه؟ 

رنگ مادر مثل, گچ سفید شد و آقایدالله مجال 
اشک و گریه را از او گرفت و گفت: 

< خانوم جان هنوز ژوده که پخوای پس بیفتی... 
اگر بقیه جرفهام رو بشئوی که لاد سکته می کنی؟ 

افایدالله اینها را گفت و سپس ادامه داد 

= پله «پدری» خانم. قضیه اينه که سبحان چون 
نمی‌داند که بعضی چیزها بد است, برای رفع 
کنجکاوی خردش میره سراغش. الیته چون من 
حواسم ششیدانگ به سبحان است؛ نمی گذاشتم زیاد 
شلوغ کند. تا اینکه در این اواخر, ناگهان پای کسانی 
به کارراش و به خلوت پسرتان باز شد که در گذشته 
نه‌چندان درر. همسرتان یعنی, غارف خان‌رو به اون 
منجلاب کشیدند! 

مادر ناخودا گاه از جا پرید و درست مانئد کسی 
که بر سرآغاز یک کتاب طولائی. صفحه آخر آن 
کناب را خوانده باشد. فریاد ژد 

اعتیاد؟ [آ قایدالله سکوت کرد و مار که از این 
سکوت وحشت کرده بود به ادامه گفت:] یعنی 
سبحان هم رفت بعل دست عارف؟ 

آقایدالله ادامه داد. 

زه خانم... هنوز په اونجاها کشیده شنال ۵: :»۰ 
سبحان فعلا داره ‏ مثل روزهای اول پدرش > تفنتی 
و تفریحی می کشه! هرقدر هم من نصیحتش می کنم. 
برام توجیه می کته که «تفریحی می کشم» اما من که 
می دانم عارف خان هم «مانند همه معتادان «ابتدا این 
یلیس رو با تفریح شروع کرد و خالا کارش به اینجا 
کشیده شده سعی کردم سبحان‌رو متوجه بلایی که 
قراره سرش بیاد بکتم. اما متاسفانه [آقایدالله بقض 
به گلویش نشاند و چشمانش به اشک نشست و 
ادامه داد] آقاسبحان روزیه‌روز داره بیشتر در این 
منجلاب غرق ميشه, طوری که امروز وقتی پاهاش 
بحث کردم و ازش خراستم اگر واقعاً هنوز معتاد 
نیستہ فقط امروز را با دوستانش نره ارلش قبول 
کرد. اما چند ساعت بعد. طوری کلافه شده بود که 
تعهدش رو زیرپ گذاشت و حتی وقتی دید من مانعش 
شدم. کاری‌رو کرد که حتی پدرش « با اون وضعیتی 


۱ که باره ‏ پا من انجام نداده بود؛ کشیده‌ای توی 
| صورتم زدو از کارواش بیرون رفت!من وقتی این‌رو 
| ديدم فهمیدم که اگر دیر بجنیم. سبحان هم پاید از چند 
آماه.دیگه بره بغل دست پدرش, عارف‌خان! دیک ۲ 
| بقیه‌ای به عهده شداست بدری خانم که چکار | 


می‌خراین پکتیی:د. 

آفایدالله جرفهایش را که زدسکوت کرد و دیگر | 
جیزی نگفت. ۱ 

همه انتظار داشتیم مادر «اکن‌فیکون» کند. اتش 


به پا کند. بزند زیر گریه. زمین و زمان را په هم بریزد 
و ,اما آو هیچ کدام از این کارها را نکرد. او فقط به 
آقایدالله نگاه کرد و حرفهایش را شنید و بعد. وقتی 
دید پدالله می خواهد برود. چند اتیه‌ای نگاهش کردو 


- آفرین آقایدالله... تو واقعاً برادری‌رو تموم 
کردی... هن نمی‌تونم تکلیف پسرم و شوهرم و 
خردم و زندگی ام جی بشه:., شاید:. سال دیگه 
همه‌مون خاکسترنشین شده پاشیم... شاید من و 
کار تصایی بای مایم رت رب ره موادت 
زندگی کنیم... [مادر می‌گفت و پدالله ابی صدا 
ی و ر ی 
داشت گوش می‌داد]ولی اگر ورق یک روز په نفع ما 
برگردد اون موقع مطمئن باش که من هرگز این همه 
حسن نیت تورو فراموش نخواهم کرد. حالا هم فقط 
لطفی که به من می‌کنی. هر وقت خپردار شدی 
سبحان رفته سراغ رفقاش, خبر و ادرس اونجارو به 
من بڌه..» 

“گر بخواهید همین الان می‌برمتان آنجا... 

ایی را آقایدالله گفت و مادر بی‌معطلی. پذیرفت: 
لیاس پوشید و همراه او بیرون رفت. مادر بعدها 
تعریف کرد 

- موقعی که به محل پاتوق سبحان و دوستانش 
رسیدم, ایتدا «یدالله» را از انجا دور کردم که مبادا 
سبحان بعدها اذیتش کند و بعد خودم زنگ خانه را 
زدم. چند ائیه بعد مردی در را باز کرد. چهره‌اش 
برایم اشنا بود لبد در کارواش و هسراه عارف * پرسیدم: 

عازف ایتجاست؟ 

مرد که پیدا پود قصد دارد افراد داخل خائه را 
پاخبر سازد. با صدای بلند گفت: 

< عازرف؟ منظورتون مهندس عارف است؟ 
چیکارشون دارین خانم؟ باهاشون تسبتی دارین؟ 

فهمیدم دارد وقت تلف می کند. معطل نکردم و 
کوبیدم تخت سینه‌اش و به کناری هلش دادم و پا 
داخل خانه گذاشتم و به‌طرف اتاقی رفتم که دز آن 
جنپ و جوشی احساس مي‌شد. در را که باز کردم 
درمیان چهره‌های آئنا (که دیرزماتی همتشینان 
عارف بودند ] سیحان را دیدم که با چجهره‌ای مخمور. 
درحالی که کار بساط منقل نشسته پود مرا نگاه 


می کزد. 
رفتم جلو, بی‌هیج پم رورا ای رخ به رخ 
سباحان * که به احترام من از جا برخاسته بود “ 


ایستادم. میج که 13 جع وت ار 
رفت و ستگین‌ترین کشیده‌ای را که در همه عمرم 
زده بوذم توی صورت پسرم نشاندم. گردنش په 
یکسو جر خید و زیرلب فقط زمزمه کرد امادر ...»۷ 
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پخض گلویم را می فشرد. اما نمی خواستم گریہ | | 
کتم؛ بر خودم مسلط شدم و گفتم 
< خیال کردی, در مورد پدرت مئل پقیه زنهای | 


وم که دارم اشتباه می‌کنم, نتیجه اون شد که الان 
پدرت با اون اعتبار و شخصیت - شپها توی 
سافرخاله‌ها می‌خوایه و روژها مواد می‌فروشه تا 
مخارجش دربیاد! می‌دونی کی این پلارو سر پدرت 
آورد؟ [هر جهار - پنج تفر رفیق عارف که حالا 
همنشین سیحان شده بودئد .سبرشان را پایین انداختند 
و من با لحنی تحقیر آمیز ادامه دادم:] این آشفالها که 
مثل زالو افتادن به جون تو! همین‌ها بودن که 
پدرت‌رو خاکسترنشین کردن... اما در مورد تو 
کر گوزندن؛ گا قزار باجه دار و ندارم توسط ایتها 
دود پشه. قبل از اون. همه جیزرو می‌فروشم و پول 
خون این کرمهارو میدم تا همه‌شون‌رو یکشندا 

مادر اینها را گفته پود و از در خانه زده بود بیرون؛ 
بعد که په خانه امد. و در تنهایی تازه متوجه عمق 
بدیختی اش شد گوشه‌ای نشست و اشک ريخت و 
فقط هی گفت: 

نمی دولم چیکار کنم... به کی یناه بیاوزم...؟ 
۱ در آن زمان من دختری ۱۴ ساله بودم واز بس در 
ان دو. سه سال آخیر مصیت‌های مختلف را شاهد بودم 
آنقدر عفلم می‌رسید که پد کدام است و خوب جیست؟ 

این بود که به سراعٌ مادر رفتم و گفتم. 

= مادر ... تو فکر می کلی پدر هنوز اونقدر غیرت 
داشته باشه که اگه بفهمه تنها پسرش هم داره قتا 
ميشه. کاری بکنه؟ 

انگار مادر منتظر همین تلنگر بود. 

جشمانش برقی زد و از جا پرخاست» دست مرا 
گرفت و بی آنکه چیزی پگوید سواز آژانس شد و به 
محله‌هایی رفت که من تا ان روز ندیده پودم, دو شه 
ساعت توی کوچه پس کوجه‌ها چرخیدیم تا سراتجام 
در یک قهوه‌خانه کثیف که ادمهایی معلوم‌الحال در 
آن نشسته بودند, پدر را بیدا کردیم. اما کدام پدر؟ 
مرجردی مفلوک که چشماتش را هم به زور 
بازمی کرد اما وقتی من و مادر را دید. انگار برق 
گرفته باشدش. از جا پرید و به سرعت ما را بیرون 
کشید و به جای جواب سلام من و مادر. پا عصبائیت 

< پدری واسه چی اومدین اینجا؟ تو که می دونی 
این محله‌ها. جای آشغالهایی مثل مها واسه چی یک 
زن جوان و یک دختریجه راء افتادین اومدین اینجا؟ 
و و ان رن و آر, فقط یک جمله 


« اومدم بهت خبر بدم که از چند ماه دیگه, توی 
ازن مسافرخوئه‌ای که زندگی می کنی یک تخت 
اضافه: و توی این قهره‌خونه یک صندلی خالی برای 
پسرت درنظر بگیر! 

پدز یځ زد. فقط مادر را نگاه کرد دیگر یازی به 
حرف نبود. همه جیز بیدا بود. پدر گوشه خیابان 
نشست و زانو ژد و به سختی گریست. در ابن لحظه 
مادر رو به من کرد و باایما و اشازه حالی‌ام کردحرفی 
را که ساعتی قبل زده بود دوبازه بگویم: 

* پدر.», تو هنوز اونقدر غیرت داری که نگذاری 


این مملکت سرم را کردم زیر برف و خودم‌رو گول ۲ 














داداش قفتا يشه؟ 

پدزليش زا گزید. ابتدا پاسخی نداد. بعد مرا در 
آغوش کشید و اشکهايم را بوسید و بغض کنان گفت: 

- اره دخترم.., هنوز شاید دو. سه مثقالی غیرت 
برام مونده باشه! [و بعد رو به مادر کردو پرسید:]اون 
ویلا یی که به خاطر من فروختیش, دیگه نیست؟ 

مادر که سعی می کرد اک نریزد. گفت؛ دوباره 
خریدم یکی از ازن قشنگ تر. ولی گمان نمی‌کنم تا 
چند ماه دیگه آون هم باشه! 

پدر فقط یک کلمه پرسید: 

بریم؟ 

و مادر ختی همان یک کلمه را هم نگفت. دست 
پدر را گرفت و راه افتاد. بعد مرا به خائه رساندند و 
خودشان تو نيامدند» مایر گفت: 

دخترم من و پدرت جند وقتی به خانه نمیایم... 
تا آرن موقع می توتی از همه چیز مراقبت کنی؟ 

به مادر گفتم خیالش راحت باشد. به پدر هم 
گفتم «بابا منتظرت هستم»» پدر گریست و گفت: 

- اره دخترم. یا نمیام, یا اگر بیام همان پدری که 
تبلا می‌شناختی میشم و میام! 

و رفتند, شبانه رفتند, و من از آن شب به بعد در 
دو سنگر دعا می کردم 

- خدایا نگذار داداتم نابوه بشه... خدایا به ارم 
کمک کن که نجات بیدا کنه..: 

و چه شیهای سختی بود شبهای انتظار: شبهایی 
که تا صیح, ,تتها در خانه می‌ماندم [سوای, زن بدالله 
که هر شب به خاته‌مان می‌آمد] و دعا می کردم 
اشک می ریختم و ضجه می زدم و از خدا می خواستم 
په داد خانواده ما برسدا 

با ۰ 

LCL 

۴ روز بعد آمدند. هز ډو به آتفاق. با هم آمدند. 
اول هم پدر داخل شد. رستم نشده بود. یک تبه مثل 
فیلم‌ها, تبدیل به مردی که قبل از اعتباد برد. نشده 
بوک اما پاک شده ہود و این پاکی شاید در آين مدت 
کوثاه در هیکل و در چهره‌اش آنچنان تغیبری ایجاد 
نکزده بود اما در رفتار و ذهنیتش کاملا این توفیر به 
چشم می خورد: 

این راموقعی متوجه شدم که در بدو ورود*پس از ۴۴ 
روز همین که نشست بانگرانی رو به من کرد و پرسید: 


1 لا غر شدی؟ جرا جشمات اینقدر قرمزب؟ 


۱ آغوش کشیدم: 


1 ا زد. برایمان از زیبابی‌ها گفت و غيرمستقيم 
| حالیمان کرد که دوران تحمل زشتی 










«پبینم سحره». تو چرا نسبت په یک ماه و نیم قبل 


و من که چند سال بود پدرم را مثل سابق نگران 
خودم ندیده بودم, گریه شوق کردم و پدر را در 


آن روز پدر تا شب فقط کنار من و مادر نشست 


ها تمام شده و 
مادر؛ که گونی لحظه به لحظه با بهبود پدر: او یز 
جرانثر می شد 

اخر شب: ساعت یازده شب. وقتی مشخص شد 
که سبحان مثل اکثر شیها, ی 
پدر رو به مادر کرد و گفت, 

< شیرژن بلندشو پبینم.. + پاننخی و برو دنیت. 
پسرمون‌رو * هر جایی که هست - بگیر و پدون اینکه 
بهش پگی من اینجا هستم, ببارش خوئه! 

مادر لحظه‌ای عم مکث نکرد» سوار ماشین 
آژانس شد و رفت و در ساعت و تیم بعد ينی ساعت 
۰ دقیقه صبح برگشت. سبحان که نمی‌دانست. 
پدر در خائه است: از اينکه مادر مزاحم پزمش شده 
بود. غرولند می کرد و داد می‌زد و فریاد می کرد. اما 
همین که پا داخل خائه گذاشت و پذر را دید * آن 
پدری را که سالها قبل می‌شناخت + ناگهان سکوت 
کرد. حتی ملام یادش رفت. همانجا خشکش زد و 
پدر را نگاه کرد. 

پدر انا عاج برخوردی کرد که از آن بهتر 
نمی شندء پدر به‌سادگی گفت. 

- بعضی وفتها پدرها تباید خطای پسرهاشون‌رو به 
رخشان بکشند... من هم غبرمستقيم پاهات حرف 
می‌زنم. تا جانی که می‌دونم تو هنوژ زياد غرق 
نشدی, اگر شدی, همین قردا با مادرت برو شمال و 
چند هفته بعد برگردا و اگر فکر من درسته که هنوز 
مثل بعضی‌ها [خطابش به خردش بود] نیاز تداری که 
بری بستری بلبی. فقط یک راهحل پیش رو داری؛ از 
فردا... از همین قرداء صیح به ضیح با هن میای 
کارواش و به کارت مشفرل عیشی و شب عم با من 
برمی گردی خونه! انتخاب با خودت! فقط یادت باشه 
که غیر از این دو را‌حل, هیچ انتخاب دیگری نداری! 
جوابت رو هم الان... همین الان پاید به من پدی! 

سبحان که فکرش را هم نمی کرد با پدری که 
می‌شناخت رویرو شود. درحالی که از فرط خجالت 
نمی‌توانست توی چشمان پدر نگاه کند. زیرلب نجوا 
گرد 

- پدر وقتی تو برگشتی».. وقتی په این خوبۍ 
برگشنتی... مطمتن باش که من هم از افردا 
برمی گردم! 

و برگشت. سبحان که جوان بود و بدنش زودتر 
اسم» را بیرون می فرستاد. فقط سه چهار روز کسل 
بود و بعد. أو نیز همان «سبحان)ای شد که بود! 

5 

8 

اینک که دارم برایتان نامه می‌تویسم, چهار سال 
از ان روزهای سره گذشته است و در این مدت: ما 
دوباره داریم زند گی می کنیم و چقدر شیرینن. 


9۰ 
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فمین که آفتاب در مزز آفریکا . مکزیک 
عغر وب کرد در مرد از میان بپیشه‌زا رهای کتار 
رودخانه «ائیو 4 بدیداز عبدند, آنها تس ا لیاس زر 
به تن داشتند و به سرعت تبوبی را درون اب 
خو دشان هم به تیوب | وبزان شدند. 

اب آنها را ية سمت حصارهایی می برذ کة 
بین یک کشور جهان سرمی و آمریکا قرار 
داشت. ماعوران عرز به سرعت این دو را 
شناسایی و به سن شلیک کر دند نا دوباره په 
جای اولشان این تنها کاری است که 


مقامات دولتی می‌توانند انجام دهند. پریدن 


باز گر دند, 


سے - ۰ ۰ ® ِ 


رودخانه پر از سوخت, مواد الاینده کفهای آلووة 
و مواد سمی است؛ 

این آبها جز ر آلوده‌تر, 
بوب ی رند آما فر سالم هزازان مر پکزیک 
آن شنا می کنند تا به کالیفرنیا فز 


کشنور قمسایه پر سس « 


بن رزد‌خانه‌های آمریکا 
‌ ۰ ۳ ۰ 
به ضور بر قاری در 


در جنین مواقعی افراد فراری با شنیدن صدای 
کلوله با ضربات باترم محافظان مرز, دوباره با ترس به 
اپ الرده و کقهای جوشان بیرون 


آاشفته از ماں 


می آیند, مورد انگشت لگاری قرار می گیرند و سربازان 
بخ سرت پر ونشان میں کنند تا به خائه پر وتف و حمام 


به سر لس هس از جک کردن سوابق, قرد او را از 


اداره بیرون می کنند, در این مورد شاتس پا فراری است 
یا بیس ھا از ترحی | 


رو دخاله س لن یه سر مت از سس 


7 ۰ ٍِ 11 ۰ . 
س الوده شدن با مواد الاینده درون 
رودخاله یو در 2 به طور محستوعی 


نی آن فرد کجاغی بود که تقرییا به طریق 
کار را انجام داد. ابتدا مقصرد از ساقت 


ساخته شد. با 
غیرقانوتى اين 
این رودخانه: | بیاری عزارع «ابمپریال ولی» در کالیفرنیا 
پر 2 


مهندسان طراح سی می کردند 
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رودخاته از 
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از مقررات امریکای 
فدرال شانه خالی 

آنها قصد داشتند 
کانالی بسازند که از 
مکزیک سروچ شده 
و به سصت #ا یمس یال 


ولی» سرازیر شود اما طفیانهای رودخانه از بسترش: آن 
را به عدت ۱۸ ماه غیرقاپل کنترل کرد. په همیسن 
دلیل مسسپرش را تغیر دادند و در حالت فعلی قرار 
گرفت: 

امروزه این رودخاته بسیار الوده است و 
از سه منبع اصبلی زیر هستند 

فاضلاب شهر مجاور رودخانه «مکزیکالیا. دوم 
فضولات مزارع مکزیک و آمریکا که در کنار رودخانه 


آلودگیها 


هستند. همخنین آشغالهای کارخانه‌های اطراف از 
مس ما الودگی ی 


ی تولیدی‌شان 
را در حاشیه این رودخانه می سازند. 

با ترجه په تمام این گفته‌ها میزان آلودگی آپ تا 
جه حا است؟ 

در این مو رد داستان تکان دهند:اء 
قق گنای ا حشتناک ار 
پیش جسد یک مرد عقتول که روی اب 


کشف شد. جسد په دلیل سوختگی شدیدی که داشت 
قابل شنأسایی نبود. پلیس محلی ابتدا تصور کرد این 


کی و جور 2 دارد که 
بن آپهاست. چندی 


شناور برد 


نوشته : کارولین گرین 


انوخدگنس توبط آتش ایجاه شده اما پس از تحقیقات 
زیاد این نتیجه به دست امد که مواد شیمیایی درون 
و را کاملاً از 
سوختگی‌هایی ایجاد کرده‌اند. 


آب. پوست بين برده‌اند و چنین 


تعداد بیشمار قربایان 
تفیل گروثبر گ 0 مسوول کنترل منابع بهای 


کالیة نیا گفت تعاس مردم با این 


وحشتناک است, رودخاله بر از املاح بیماری ژاست اما 


نمی‌توان قهمید چند درصد مردم تحت تاثیر آن قرار 
می گیرند زبرا زمانی که مهاجران وارد کالیفرئیا 
می‌شوند. هر گز از خدمات درعانی رسمی برای معالجه 
خود استفاده نمی کنند .»6 

به درستی مشخص يست چه تعداد افراد برائر 
تمالس با رودخانه جان می‌بازند. اما گذشته از 
بسیاری خطرات طبیعی دیگر نیز در سر راهشان قرار 
دارد. بین ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۰ حدود ۵۰ تفر حین عبور از 
موز کشته شدند. ۲۸ نفر از این تعداه غرق شدند و هفت 
تقر براثر خستگی ميان کویر مردند. 

برای انهایی شم که می‌توانند به سلامتی از 
رودخانه عبور کنند؛ این نگرانی وجرد دارد که آلودگی 
از آپ به. بدنشان سرایت کرده باشد و این کثيفی‌ها 
فرگز با شستشو از بین نمی‌رود. این امر پسیار 
نگران کننده است, زیرا بسیاری از مهاجران غیرقانونی 
که الردگی را با خود به همراه دارئد با حقوق کم. در 
کار خاتجات غذاهای سرد مشغول کار می‌شوند, 

طبق گزارش مرکز کنترل بیماریها: کالیفرنيا نسبت 


په پقیه نقاط آمریکا دو برابر با مشکل عفوئتهای ناشی 
از فاضلاب انسان دست به گرییان است. هنوز به طور 
تم مشخص نشد: ارتیاطی میان مسائل ذکرشده با ابن 
آبار وجود دارد پا نه. اما آین امر امکان پذیر است. 


معجونی از بیمار بها 

این آبها که به ظاهر مفری برای مکزیکی‌ها به شمار 
می‌آید. مجموعه‌ای از ۲۸ بیماری مختلف, اعم از 
بیفونید, هپاتیت و انواع مختلف عفونتهای روده است. 

همجلین مواد سمی قوی چون ۵.5,ت بی سی ی 
و دیگر آلاینده‌هاست. هر ماه پزشکان محقق از آپ 
رودخانه نمونه پرداری EE‏ 
آن هزاران تا میلیونها باکتری یافته‌اندء این میزان خیلی 
بیش از حد استاندارد آلردگی است و مسلماً خطرات 
بسیاری دازد. 

پرخي از مهاجران غیرفانونی علی‌رغم اینکه از 
آلودگی آب مطلعند باز به آن وارد می شوند و خطرش 
را په جان می‌خرند. حتی بعضی از انها پچه‌های 
کوچکشان را میان بارچه می پیچند و په آب 
می‌اندازند. بر کنار مرز امریکایی رودخاته 
حوضچه‌هایی از استفراغ سیاه جمع شده که از شکم 
افراد فرازی بیرون ريخته, آنها په درستی نمی دانند در 
چه کثافتی شنا می کنند: 

با وجود تمام این خطرات. مردم معنقدند غبر از 
عپور از این رودخانه هیچ چارم دیگری ندارئد. آنها کار 
می خواهند. نرخ پیکاری در عکزیک به ۶۰ درصد 
رسیده, مقامات عالبر تیه و مسوولان سازمان کار اعلام 
کردند تاسال ۲۰۱۰ این میزان به ۷۰ درصد خواهد رسید, 

یاچئین وضعیتی هر روز هزار مکزیکی از این مرز 
عپور می کنند و روند مذکور تا ۱۵ بال اتی ادامه 
خراهد داشت. برای رفع این معضل دولت آمریکا 
میلیونها دلار خرج کشیدن حصار و افزایش گروههای 
گشت‌ژنی کرده است: حتی ارتش هم برای کمک به 
این کار وارد عمل شد مهاجران علاوه بر خطرات 
ناشی از آلردگی آب رودخانه: مشکلات دیگری هم 
دارند. بسیاری از مردها به عنوان قاجاقتجی دست‌گیر شده 
یا مورد اصابت گلوله قرار می گیرند, همجنین زنان یز 
مورد تجاوز و هتک حرمت سرپازان گارد گشت‌زنی 
قرار فی گیرند. تشنگی. گرسنگی, نیش مار و سرما از 
جمله دیگر دلایل مرگ و میر این افراد به‌شمار می آید. 

این مکان در گذشته محل تفریحی بود و افراد 
ژیادی اوقات فراغتشان را در آتجا می گذراندند. اما 
امروزه آتجا تتها یک مکان متعفن است و آبش به هیچ 
عتوان برای مصرف کردن مناسب يست ماهیها به 
دلیل کمبود اکسیژن نمی توانند در آن ادامه یات دهند. 

درحال حاضر برنامه‌هایی برای پهبود وضعیت آب 
درنظر گرفته شده که اتجام دادنشان بسیار دشواز است 
زیرا کارخانجات و کمپانیهای متعده از این مساله 
پسیار سود می‌برند و روبرو شدن با آنها ساده نیست. 
هردم در مکزیک با وضعیت دشواری مراجهند ر 
بخصوص به قشر زن در این جامعه بسیار اسیب وارد 
شد اگر موقعیت کاری و اجتماععی در این کشور بهبوه 
یاپد مطمئتاً سردم خود را این گوئه برای فرار به آب و 
آتش نمی ز نند . 
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عو 1۹“ چ ر 
نحنولوزی اینده: نیمه پر با نیمه خالمی؟ 


نوشتة دارن ری 


طبق حدسیات دانشمندان ؛ سال ۲۰۲۰ زمانی است که ماشین‌ها از بشر باهوشتر خواهند بود 


در این میان کامپیوتره تلفن‌ها و دستگاههای 

الکترونیکی پیشرفت زیای داشته‌اند. ما با 

انبوهی اطلاغات. ارتباطات و سرگرمیها 
مراجه‌ایم, حتی خرید و تجارت و تعلیم و تربیت 
نیز تحت تاثیر تکنولرژی است. 

تکنولوژی اطلاعات به‌طور قابل بحثی 
۱ ی 
در چند دهه آینده پا ارزان‌قیست و 
ساده می توان وارد سیستم ارتباط جهانی شد. 
چنین شبکه‌ای زندگی 
در جهان را ساده‌تز 
می کند. 

دانشمندان متقدند 
روزی ‏ تکنولرژی نز 
جای اینکه در خدمت 
بشر پاشد. عليه او 
طفیان می کند در آینده 
نه چندان دور کافی است 
تنها با کلام چیزی را 


انسان در مر کر تمامی اختراعات قرار دارد. 


یر ا ی رص ص س 


بخواهیم و 
شر ا“ 
ما را خواهند فهمید اين 


ارتباط طوری اسث که 
گوبی مابا اعضای خاتراده 
خودمان صحبت می کنیم. 


جببه‌ها و انواع 
دستگاههابی که امروزه در 


گوشه و کنار خانه‌های ما 
قرار دارنئد په‌زودی په 
گیرنده‌هایی تبدیل یج 
شد که در محیط زند گی قان 
به جشم نمی آیند. 

طیق حدسیات 
دانشمندان. سال ۲۰۲۰ رقا 
همحنین احساساتی مشنابه اجه در وجود ماست 
خواهند داشت. هوشیاری و خودأگاهی انها تا 
حدی می رسد که بشر پاید پر سر حقوقشأن بحث 
ak‏ 
براپر انسان ا E.‏ نا سا 
جذاب باشد. بتابراین ازتیاط با ماشین‌های دیگر 
برایشان بسیار جالبتر از رابطه برقرار کردن با 
انسانهاسبت: 

باید امیدوار باشیم که ماشین‌ها در اینده با 
احترام با ما برخورد کنند پا حالت اهانت. البته با 
روند کنوثی چنین چیزی فقط در خد اميد است. 


لے - 0 با کی ا ۳ ha‏ ضا مق یه 


۳ 


تنها راه نجات. این است که انان پل ارتباطی 
میان کامپیوتر و مغز بشر پزند و تمامی اطلاعات 
را په مغر وارد کتد در این صورت دیگر کامپیوتر 
نمی تواند نقش برتر را داشته باشد. 

هر روزة ا a‏ ور مورد 
E‏ و ۳ ماشین‌های الکترونيکی. 
انرژی و دیگر علوم ی پیشرفته 













علم بتر تا حدی زیاد 

می شود که می تواند 
سطح اتمی مواد را 

دستکاری کند. چنین 
کاری به انسان اجازه 
مي‌دهد. از غذاهای مصنوعی 

ساخته شده از هوا اب و 

خاک مصرف کند. 

پا پیشرفت سیلیکون و 
پشر در تهدید بحران 
جدیدی قراز می گیرد زیرا 
آمکان دارد یک دستکاری با 
چهش زنتیکی عظیم در 
انسان رخ پدهد که سیب تکامل 

آر می‌شود. 

۱ متیر ژنتیک 
دورئمایی از ساخت انساتهایی با 1 
عمر طولاتی: بدون بیعاری با بدنهای ورزیده را د 
که آیا ما می توائیم مقزمان را هم تکامل دهیم؟ 

برای انجام چنین کاری اید در سیستم عصبی | 

مکزی و بد طور ال کر زد نتفر انجامبگیرد.. | 
اگر وضعیت با روئد فعلی و آمارهای حال | 

حاضر پیش برود نوادگان ما تا سال ۲:۹۵ ؟ 

کامپیوترهایی با حداقل ۰ مرتبه سریع تر و ۲ 

هروه - از کامپپرترهای فعلی. | 

۱ EE 

انسان يا + روشۍ زوزی به دست ر 

کامپیوترهای دست ساز خود از بین خواهد رفت. 


۱ 
9۰ 


زبسرس ی ی ی مید سے 
۱ 
+ 


ره 


۱ 


ھا نی 
شماره ۳۰۰۳ 


د : یسم 

















درمیان حوادث قرن ببستم. کشته شدن کندی 
رئیس جمهور آمریکا در دهه ۶۰و زئدگی پرطمطراق و 
بعضاً متتاقض او از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. 

جان کندی که نام اصلی او جک برذ در خانواده‌ای 
لروتمند از نژاد ایرلئدی در شرق آمریکا متولد شدء پدر 
او جوزف کندی خود سناتور اسپق و سفیر آمریکا در 
انگلستان بود. بابراین خانواده کندی حتی. قبل از 
انتخاب پسرش جان په ریاست جمهوری, برای خود در 
جهان سیاست نامی به‌هم زده بود. جان کندی بااتکاپه 
۰ در انتخاباتی بسیار نزدیک ریجارد یکسون را 
شکست داد و در ۴۳ سالگی به رباست جمهوری آمریکا 
رسید, در دوره کوتاه ریاست جمهوری او اتفاقات مهمی 
در جهان رخ داد که مهمترین آن ¿ غاز حضور آمریکا در 
کشوری گمنام و فقیر در شرق آسیا به ام ویتنام بود. با 
اینکه قرانسویها در ویتنام حضور داشتند و همانند یک 
مستعمره آن را اداره می کردند. جهان کمتر از این کشور 
مطلع بود. تا اینکه در اوائل دفه ۶۰ دز مستحگم 
فرانسویها به ام دین‌بین‌فو, به دست نیروهای خلق 
ویتنام به رهیری هوشی مین و ژنرال جیاپ فتح شد, این 
پیروزی همچرن بمب تم در جهان صدا کرد و سبپ شد 
تا برای نخستین بار په مردم و توده ویتنامی در جهان 
جدیتر نگاه شود: 

شکست‌های مفتضحانه فرانسویها در ویتنام پاعث 
شد تا آنها برای جلوگیری از تلفات پیشتر صحته را در 
ویتنام ترک کنند و این کندی و مشاوران او بودند که از 
خلاء نیروهای فرانسوی سریعاً بهره بردند و آهسته 
آهسته تیروهای آمریکایی وارد ویتنام شد‌ند. 

کندی ننها درحالی که دو سال از دوران زمامداری 
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۱ او می گذشت به شکل غافلگیر کننده‌ای به قتل رسید. ۳ 
لی‌هاروی ۱ 


سوالد که شابد از را مشهررگرین 


دور با یک تنگ دورزن ۳۸ دلاری چهار گلوله په 
سوی جان کدی شلیک کرد که سه گلوله په سر و 
گردن کندی اصابت کرد و باعث مرگ او شد. اشتهار 
کندی به جهت آبعاد مختلف بودو یکی از مهمترین ابن 
ایعاد حضور اهمسري در کنار او برد که از حیث ام و 
اشتهار کمتر از شخص کندی نبود. ۱ 

ژاکلین بویه کندی همسر رئیس جمهور امریکا از 
خانواده‌ای بسیار ثروتمند بود و حتی برخی از مورخان 
اکنون بیش از پیش حضور ژاکلین را یکی از دلایل 
پیشرقت سریع کندی در صعود از نرده‌بان ترقی: تلقی 
می‌کنند. ژاکلین کندی حتی پس از مرگ شوهرش از 
صحته توجه جهانیان خارج نشد و پا ازدواج مشهرر خود 
با لروتمندترین مردعالم «آرسطو اوناسیس» تنها دو سال 
پس از مرگ کندی, باز نام خود را بر سر زبائها انداخت. 


ل م سار 

اوئاسیس از خانواده‌ای فقیر در بوئان متولد شد. او 
هم عانند بسیاری از یوئاتی‌های دیگر در تعمیر و ساختن 
قایق مهارت داشت ت اف اوناسیس این مهارت را به جایی 
رسالد که اورا در مدت ۰ سال به یکی از ترو تمد ترین 
مردان جهان مبدل ساخت. 

اوناسیس مردی بود که علاوه بر عطش ثروت و 
پول تشنه نام و اشتهار نیز بود و قدمهای متفارت ار در 
زندگی در این راستا قرار داشت» 

نامزدی او با ماریا کالاس خواننده مشهور اپرا از 
حوادث بزرگ قرن بیستم بود. چرا که همانقدر اوناسیس 
از اپرا و دنیای موسیقی کلاسیک اطلاع داشت که ماریا 
کالاس راجع په گاوداری می‌دانست, نامزدی مذکوز 
خنده بر لیهای بسیاری آورده بود و آن را جمع اضداد 
می‌دانستند. اما په مجرد پیدا شدن سر و کله ژاکلین 
کندی, اوناسیس پاژ طی یک ثرایط جنجالی که 
خوراک روزنامه‌ها و جراید در جهان بود, به نامزدی خود 
با ماریا کالاس خاتمه داد و باز هم طی مراسمی په غابت 
پرخروش و مجلل پا ژاکلین کندی ازدواح کرد, پسر 
اوناسیس از توجهی که پدرش به زاکلین داشت چندان 
راضی نبود و این حسادت طی چند سالی که پذرش با 
ژاکلین پیمان ازدراج پسته بود, پیشتر شد و سرانجام 
پسر آوئاسیس طی یک سائحه هوایی در حین خلبانی 
یک خواپيداي کوچک جان داد. حتی برخی فرآتر رفته 
و این حادنه را خودکشی پسر اوناسیس تلفی می کردند, 

مرگ تنها پسر اوناسیس و وارث او ائازی سو, بر 
ار گذاشت و اوناسیس که ادمی خوش گثران بوه عبدل 
به یک فرد عصبی و درونگرا شد و پس از چندی چریان 
په جدایی اوناسیس و ژاکلین عنتهی شد. پس از مرگ 
اوناسیس وصیتنامه او منتشر شد و مشخص ند که ار 
تروت هنگفتی را میان زاکلین کندی و ماربا کالاس 
تقسیم کرده بود و مال فراوانی به هر دو زن زندگی خود 


۰ سبد و بو ۰2 


زرد و سرح 


در اواخر دهه پنجاه واوانل دهه ۶۰ از هیاهری ترور 
کندی. ازدواج ژاکلین و آرئاسیس و جنجالهای پیرامون 
آن و اوضاع رو په وخامت ویتنام. ناگهان توجه همگان 





۱ به پرجمعیت ترین کشور جهان جلب شد و زهیری که در 


مات کوتانی E‏ ت ماتي عظیم و تاریخی را تفییر 
رای داخلی بود: از طرقی مائوسه‌تونگ با آرا و | 
عقاید انقلایی فز مار کسیستی خود و از طرف دیگر | 
چیانکای‌جک رهبر ملی گرای چینی پا علاقه‌ای شدید 
به جهان غرب با یکدیگر بر سر کنترل چین به برد 
برخاسته بوفند, 

این تبردها سرانجام در سال ۱۹۲۹ په پیروژی مائو 
انجاسید. چیادکای جک به جزیره فرمز در چندصد 
کیلرعتری چین گریخت و فر همان جزیره تسیا کوچک 
با جمعیتی در حدود ده میلیون, کشور تایران را تأسیس 
کرد و همواره با این امید زندگی مي‌کرد تا روزی سرزمین 
اصلی چپن را از برغ کمونیزم رهانیده و ازاد ساز اما 
اجل یه او مهلت نداد و در همان جزیره کرچک جان سبرد. 

از طرف دیگر مائو زوزبه‌روز بر معبوبیت خود 
درمیان چیتی‌ها می‌افزرد. ملت چين دستررهای مائو را 
روی جشم‌های خود نهادند و کتاب مائو په عنوان کتاب 
زندگی در میان جیلی‌ها شناخته شد. مائو علی‌رخم 
آنکه عقاید افراطی و بعضأً استالینی داشت اما به 
چینی‌ها اعتماد به نقسی تازه بخشید. در طول دهه پنجاه 
ملت چین به چان تغییرات بلیادی در تدامی امور 
فرهنگی و سیاسی و اقتصادی دست یافته بود که معمولا 
ملل بزرگ دئیا در طول جندصد سال به چنین تفییرات 
وسیعی دست می نافتند و آنگاه که در دهه ۰ مالو 
انقلاب فرهنگی خود را آغاز کرد توچه همه چهالیان به 
او جلب شد, ابتدا دیده جهائیان ترام پا احترام و تأبید 
بود اما پس از چندی تکات ائتقادی نیز هر بدا شد. 

در طول زمان انقلاب فرهنگی حتی داشتن ماشین 
تحربر نیز جرم عمحسوب می‌شد و با متخلف پرخورد 
انقلایی می‌شد. عائر روختفکران را بوروکزات و 
خرده‌بورژوا می پتداشت و آئان را آفت جامعه 
به‌ویژه در دنیای غرپ بر ضد مانو آغاز شود. اما عردم 
جین تا پایان زندگی ماو همچنان په او پاور داشتند و 
سخنان او را از صمیم قلب می پذیرفتند. با وجود گذشتن 
بیش از ۲۰ سال از مرگ مانو هنوز فلاسفه, مورخین و 
اهل سیاست در جهان به تحلیل این پدیده بزرگ تاریخ 
می پردازند» 

به طور کلی به نظر می رسد که برای مائو دو حیطه 
مجزا قائل شده‌اند. یکی برآی مردم چین و مساتل داخلی 
این کشور و دیگر در مورد روابط خارچی و بین‌المللی. 

عنیده اکثریت بر ابن است که مائو درخصوص 
روابط سیاسی و بین‌العللی و اصولا تفکر روش سیاسی 
درقبال کشورهای دیگر چندان موفق نبود و اين مقوله 
درواقع نقطه ضعف مائو به‌شمار می‌رفت و از آنجایی 
که مشاوران مجربی نیز نداشت, او هميشه در این 
خصوص درونگرا و غیرقابل تفییر باقی مائد, اما در 
خصوص مردم چين و آنچه مائو در طول سی سال برای 
این مردم انجام داد. به تحول کسترده ملت جين و 
پیشرفت انان منجر شد. 

در هیچ کجای دئیا در تاریخ سابقه نداشته و دیده 
نشده که ملتی با جمعیت یک میلیاردی خود از اوج 
تهقرا و ذلت به بللدای کارابی, باور و اعتماد به نفس 
دست یایند و از این نظر مائوتسه‌تونگ را در تاریخ 
بی‌همتا می دانند» 


خاته مستفلی آغاز کنیم, ولی درحال حاضر او تحت 
تاثیر حرقهای خانواده‌اش حاضر نیست به قولش عمل 
کند و زندگی ما بلاتکلیف مائده 

۵ در این باره با هم صحبت کرده‌اید؟ 

ت بله, ولی غربار کارمان په پحث و گفتگو 
| می کشد و نهایتاً په دعرا ختم می‌شود و اعتمادم از او 

سلب شد از ظرقی خانواده‌ام هم به این وضع راضی | ۰ 

|نیستند و موضوع را پغرنح تر کرده‌اند. مادرم مرتب | 
آخوشبختی دخترهای: اقوام و موستاتش رابه رخم | 


مشاوره تلفنی 
جرا همیشه تلخی‌هارا 
نشان,می‌دهیه؟ 
ا من جوانی ۲۹ ساله و مجرد هستم, سالهاست که 


مشاور خانواده اندکی محتاط شده‌ام و بشدت از 


روزهای یک شنیه از ساعت تا ۰۱۶ ۰ 
تاسه‌شنیه از ساعت 7۷۰ ٩۵‏ ۱ 
زهراعلرفیان [کارشناس مشاوره) 

سچیلا خاضعی (کارشناس روان شناسی) 


[سامشاور خائوادگی و پاسخ به ٹام‌ها ˆ 


© دختری ۱٩‏ ساله و دییلمه هستم. حدود شش ماه 
قبل با فردی که ۲۵ ساله و دانشجو است. عقد کردم. قبل 
از عقد نسیتا با هم آشنایی داشتیم و از خلق و خو و عقاید 
یکدیگر باخبر بزدیم و دربازه تصمیمات زندگی مشتترک 
په توافق رسیده بودیم. ولی درخال حاضر با مشکل 
مواجه شده‌ایم و آن اینکه ار کوجکترین فرزند خانواده 
است و فرزندان دیگر لهاست که اژمواج کرده و 
رفته‌اند و تنها قسمتی از هزیته زندگی پدر و 
مادرشان را تاعین می کنند. بعد از غقد ما 
آنها با توجه به پیر بودن پدر و مادرشان به 
همسرم پیشنهاد کردند که بهتر است بعد 
از ازدواج, با والدین همسرم یکجا 
ژندگی کنیم و حتی اگر لازم است بعد از 
فرزش خانه‌شان, مکان بزر گتری تهیه 
کیم تا هم آنها تنها نباشند و هم ما در 
ایتدای زندگی متحمل بار منگین هزینه 
اچاره خاته نشویم. 
® هسسرتان با این پیشنهاد موافق است؟ 
تا هنوز تصمیم قطعی, نگرفته. ولی از حرفهایش 
پیداست که با این پيشنهاه موافق است و هرطور شده 
می خواهد رضایت مرا جلپ نماید. 
6 نظر شما جیست؟ 
© مشکل هىین‌جاست که من و همسرم در دوره 
نامزدی با آگاهی از مشکلات مالی, با هم قول و قرار 
گذاشتيم که بعد از عقد. سروسامانی به آوضاع 
زندگیمان بدهیم و حتی مدتی صیر 
کنیم تا بتواتیم ژند کی 


مشترکمان را در 
پازنشسته و بیسار هستم. مشکل. 


ر در این آخر عمز نذاشتن: بیزیناه 2 


می کشد و از بداقبالی من و بی‌پولی همبرم شکوه 
دارد. هر کس حرف خودش را مي‌زند و من در این 
گیرودار مانده‌ام که چه کنم! 
8 موضوع مهم در تشکیل زندگی مشترک, درک 
متقابل طرفین و پذیرش شرایط و واقعیت‌های زندگی 
است که نهایتاً مبنایی برای خوشبختی و تفاهم آینده 
خواهد بود. در اوضاع فعلی بهترین راه گفتگوی 
حمیمائه و به دور از خودمداری با همسرتان است. بهتر 
است وافع پیناته و په دور از احساسات با خراسته و 
نظرهای او اشنا شوید و «لایل منطقی آش را هم بشنوید. 

0 ار می گوید که ققط پراي یک بال این وضع را 
تحمل می کنیم و بعد مستقل خواهیم شد. 

0 اینکه بد ثیست. می‌توانید از این فرصت استفاده 
کتید و پشتوانه‌ای محکم هم از جهت مالی و هم از لحاظ 
معنوی برای خودتان دست و پا کنید. این کاملا طبیعی 
اسث که زرجهای جوان در ابتدای زندگی خواهان 

استقلال باشند. ولی اگر این امکان 
وجود نداشته» باشد. باید باوز 
کنند که رابطه فکری و 

4 احساسی طرفین است که 


می تواند در آپتدای راہ 


| کند و مشکلات به ظاهر 
مخت را قابل تحمل 
گردائد: 
© یعنی به نظر شما با 
پیشنهاد او موافقت کنم؟ 

9 گاهی چه بخواهیم. چه نخواهیم 
در وضعیتی قرار می گبریم که باید با مشورت و 
همفکری دیگران اوضاع را مساعد کنیم و از مشکل 
نهراسیم: مثلاً با شرایطی که درحال حاضر در مجتم‌های 
مسکونی وجود دارد. می‌توانید درباره محل سکونت و 
اقدام برای تهیه مکان بزرکتر, پیشنهاد دو واحد مسکونی 
هرچند کوچک. ولی نزدیک بهم را پدهید که نظر شما هم 
تأمین شود و یا دریاره احتیاجات و لآمین وا سرپرستی 
والدین همسرتان از ساپر فرزندان مشارکت بخواهید. 
هرجند نگهداری از والدین در فرهنگ ما یک ارزش 
است, ولی تمامی اعضای خانواده و فرزندان بهتر است 

در ان سهیم باشند. ِ 
0 بل قبرل دارم ولی آیا همسرم در آینده تحت 

تاتیر بیشتر خانواده‌اش تخواهد پود؟ 

® این امسر تا حدودزیادی به شخصیت او 


و نحوه رفتار شما بستگی دارد. 


وذبعه و اجاره بسیار بالایی مواجه می‌شویم و من جز | به باری‌اند, لطفاً روزهای 


اینکه از شما یاری بخواهم, چاره دیگری ندارم. 
مشخصات ایشان در دفتر مجله موجود است. 


یک شنیه و سه شنبه از ساعت ۱۱ صیح 
الی ۳۸۵ پعدازظهر تماس بگیرند. 


ازدواج ترسیدهام؛ چرا شما بیشتر نموئه‌ها و مصائب و 
مشکلات زندگی زناشوبی را می‌نویسید و از ذکر 
فواید و شیرینی‌های زندگی مشترک خودداری 
می کتید؟ 


© ما می‌خواهيم با نان دادن تمونه‌ها ز شواهدی 
که روزانه پا انها روبرو می شویم, همراه با ارائه راء‌حلها 
و شبوه‌هایع برخورد درست تز و مطلویتر, بینش درست و 
تاژ‌ای در آذهان به‌وجود بیاوریم و راه را برای رسیدن 
به زندگی بهتر و شادتر و رسیدن په تفاهم و همدلی 
بیشتر هموار کنیم, البته تلاشمان این است که په شادیها 
و شیریتی ها و قواید زندگی مشترک نیز بپردازيم. اما با 
ترجه به مراجعانمان که اکثرا برای راهگشابی 
مشکلات مراجعه می‌کنند. طبیعتً حجم وسيعي از 
مطالب را به آنها اختصاص می‌دهیم و سعی می کنیم با 
ریشه‌یابی و شناساندن ریشه‌های مشکلات به مراجعان 
و ایجاد روشنگری در آنها در جهت یافتن را‌حل مناسب 
و درست فکر کردن و خوب دیدن و رفتار متاسب | 
داشتن. رهنمون شویم. 

# من فکر می کنم با درج نمونه‌هایی از خانواده‌های 
خوشبخت و پررسی علل و عواملی که سبپ موققیت و 
کامیایی زوجین می‌شود. می توانید سرمشق سازی کنید 


می کنیا و راهکارهایی را نشان می‌دهید که مي‌تواند 
آموزش خویی برای مقایله با مشکلات آنها باشد. 

0 بله. ما به پيشنهاه شما ارج می نهیم؛ ولی همچتان 
که اشاره شد, درصد مراجعان مشکل‌دار که خواهان 
راء‌حل مناسپ هستند. هميشه بیشتر از سایر مراجعان 
است. به شما نیز توصیه می کنیم که به جنپه‌های مثبت 
مشارره‌ها بیشتر فکر کنید و به راحلهای عرضه شده 
بیندیشید و ما هم تلاش خود را می کنیم تا شادیها و 
کامروایی‌ها را بیشتر در مطالب مشاوره بگنجاتیم. 
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در تزا 
۳ 


فد 


ما قبلاً پیرامون مادران تنها و وظایف و مشکلات . 


زئانی که شوهرشان را از دست داده و یا از آنها جدا . 
شدهاند. مطالبی درج کرده‌ايم و مشکلات عدیده این | 
دسته از مادران را که یا به تتهایی فرزند یا فرزندان را 
بزرگ می‌کنند و نقش مادر و پدر را توامماً برایشان 
ایفا می‌کنند. مورد پررسی قرار داده‌ایم ر مصادیق 
گرناگون را در این مقوله تحلیل کرده‌ایم. همین طور 
وضعیت روحی مادران و فرزندان را در صورت قرار 
گرفتن در چنین موقعیتی مورد مطالعه قرار داده‌ایم. 
حال نوبت أن رسیده تا «پدر تنها» را نیز بررسی کنیم 
واگر چه ممکن است برخی تصور کنند که به دلیل 
شیاهت ظاهری قضیه. بدر تنها نیز مسائل و مشکلاتی 
نظیر عادر تنها دازد و همان گونه نیز باید با آنها در گیر 
شود. اما حقیقت انر این است که این ډو موقعیت. 
تفاوت عمده با یکدیگر دارند؛ چرا که دو دهنیت 
کاملاً متفاوت با این وضعیت رویرو می‌شود و در 
نتیجه برداشتهای متفاوت در مقاطع گوناگون این دو 
و و ی میج 
مجزا و متفاوت می سازد. برای توضیح بیشتر 
زد وا یی 
| ۲ 


سر جر 
۲ کي 


جرلی کارتر زمانی که شخصاً و بدون هیچ 
همراهی نزد من اعد. ۲۰ سال پیشتر نداشت, در یکی 
از روزهای گرم ماه ارت که جنوب کالیفرنیا معمولا با 
فورح گرما روبروست و آن روز تابستانی در سال 
۰ نیز پیرو همین قاعده بود. جولی با چشمانی 
گریان ر با تضرع خواسته بود که مرا ملاقات کند. با 
آن شرایط من نیز وظیفه خود ديدم که پا همه 
گرفتاری, او را خارج از نوبت بپذیرم. جولی می گفت 
که در بپرادر ۱۷ و ۱۵ ساله دارد و مادرشان پراثر 
مشکلات و پیجید گیهایی که درخلال وضع حمل 
برادر کوچکتر پیش امده بود. از جهان رفته بود. از 
ان پس پدرشان که مهندس کشاورزی بود و در 
سمپاشی مزارع و گیاهان و درختان تخصص داشت 
وظیفه سخت بزر گ کردن این سه فرزند خردسال را 
6 تنگم مرک مق به ریب بتع ودر پل 
بودند, و آخرین آنها هم که نوزادی بیش نبود, په 
عهده گرفت. از طرف دیگر پدرشان آقای کارتر 
علاقه فراوانی به همسرش داشت و از دست دادن او. 
فقط شش, سال پس از ازدواج. برایش بسیار گران 
تمام شده بود. متاسفانه مانند بسیاری از شرهران 
دیگر که از راه و روش رودررویی پا داغ از دست 
دادن همسر به‌درستی اطلاع ندارند و به پدیده‌های 
تافقمار روی_م آزرند. که کو کمک کنة.فا 
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مرو ۱ E‏ ی زا و 
ف ۱ an wg‏ 


۳ 


8 ل جر 3۵ اقا ۲۰ ۱ 
فراموش کنند. آقای کارتر به الکل رزوی آورد و از 
۱ آنجا که واقعاً تنها بود و راه فراری نیز تمی دید دچار | 


اعتیاد به الکل شد. 

اما آنجنان که جولی توضیح می‌داد. با همه این 
"مشکلات سعی می کرد تا برای فرزندانش بهترین 
شرایط را فراهم سازد. آنها را به مدرسه نسبتاً خویی 
می‌فرستاد و خود سعی می گرد تا شخصاً آنها را به 
مدرسه بیره و در پایان روز آنان را به خانه برگرداند. 
او به فرزندان خود په‌واقم عشق می‌ورزید و انها را 
تنها عناصر لذت‌بخش در زندگی خود می‌دید. 

> جولبی و مسوولیت 

آنگاه زمانی که جولی به سن ډلوغ رسید و په 
اندازه کافی رشد عقلی پیدا کرد بدون اینکه پدرش 
از او خواسته باشد. خودبه‌خود نسبت په پرادرانش 
احساس مسوولیت می کرد و بسیاری از وظایفی را 
که پدرش به عهده داشت, سعی کرد شخصاه انجام پرساند. 

از طرف دیگر اعتیاد به الکل کار خود را کرده پود 
و پس از ده سال روی خلق و خوی پدر اثر گذاشته 
بود. او اگرچه می کوشید تا نسبت به فرزندانش 
مهربان باشد و هیچ گونه رفتار پرخاشگرانه‌ای, در 
قبالشان نداشته باشد؛ اما در اغلب موضوعات و 
مسائل دیگر و با سایر اشخاص, کاملاً در جهت عکس 
گام برمی‌داشت ت و بسیار برخاشگر و تندرفتار شده 
بود. او به‌تدریج کلیه دوستان خود را به خاطر همین 
بدرفتاری از دست داد و همه رفت و آمد خود را یه 
خانه او قطع کردند. 

جولی و دو برادرش که دلیل این رفتار قهرگونه 
را می دانستند. بسیار اراحت شده و بنای دلخوری از 
پدرشان را گذاشته بودند و شروع به ابراد گرفتن از او 
کردند. کارتر هم از آنجا که نسبت به فرزئدانش جز 
مهربانی هیچ رفتار دیگری اتخاذ نکرده بود. از این 
ناسیاسی و بی‌مهری دلگیر شد و همه این مسائل تنها 
په اعتیاد او بد بیشتر دامن زد و حتی قدرت ادامه کار و 
معاش نیرز ال او سلب شد و پس از یکی, در سال 
وضعیت اقتصادی اين خانواده چنان رو به قهقرا 
گذاشت که ادامه تحصیل جولی در دانشگاه نیز در 
مخاطره قرار گرفت و این شرایط بود که جولی را نزد 
ما آررده بود. 

اکنون وضع از این قرار بود که پدر بیکار در خانه 
افتاده بود و از همه چیز و به همه کس بد می گفت. از 
طرف دیگر جولی مجبور شد که پس از دو مال 
تحصیل در کالج آن هم پا ثمرات برجسته, تعداد 
واحدهای خود را به تصف تقلیل دهد و فقط عضرها به 
تحصیل در دانشگاه ادامه دهد و در عوض شغلی تمام 
وقت در قسمت قصابی یک فروشگاه بزرگ اختیار 
کند. از از آن جهت قصابی را اتتخاب کرده پود که په 





علت مخت و طاقت قرسا بودن گار اجرتش بیشتر از 
سایر کارهابی بود که یک دانشجو می توانست اختیار 
کند. او برای گذران امور یک خانواده چهارنفره که 
در تن از انها محصل دبیرستان بودند.محتاج بالاترین 
اجرت ممکن بود 

دو پرادرش نیز در مقاطع حساس دبیرستان | 
" مشفول تحصیل بودند و علی‌رغم اينکه هر دو تمایل 
خود را هنی بر ترک تحصیل و پیدا کردن کاری 


جهت کسب درآمد با پافشاری ابراز کرده بودند. اما | 
جولی به هر قیمتی که شده هرگز تمایل نداشت آنها. 
درچنین مقطعی تحصیل رارها کنند و تصور می کرد 
که اگر این اجازه را به اتان بدهد. روح مادرش را 


خواهد آزرد, و حال با چنین اوضاع و احوالی جولی 
خسته و درمانده نزد ما امده بود, ار په دنبال مفری 
برد. او می‌دانست که معجزه امکان پذبر نبود تنها از 
من خواست تا کاری کنم که ار بتواند مشکلات و 
درد و غم را فرامرش کند. مي‌دانست که آنها وجود 
دارند؛ آما فقط می خواست تا آنها را احساس نکند! 

مسا لات « ۰ 

ب ی ایا ل ا که کی م 
با پدرش را بدهد و خوشبختانه این آمر فوری صررت 
گرفت و در همان نظر اول آقای کارتر را مردی درهم 
شکسته و ناامید یافتم؛ مردی که دیگر حتی الکل نیز 
قادر په کمکش نبود. مشکل این پود که از زمان از 
دست دادن هسسرش. کارتر تنها مانده بود و خودش 
هیچ تلاشی نکرده بود تا از دیگران کمک فکری و 
روحی بگیرد. در نتیجه با همان ذهنیت ادامه داده بود. 
او فرزندانش را وجهه‌های همسرش در این چهان 
می‌دانست و از این نظر سعی می کرد په انها کمک 
کند. اما نمی دانست که بیشتر باعث خجالتشان شده 


است: 

آنها شرم داشتند تا ار را پدر خود معرنی کنند و 
زمانی که کارتر مترجه این نکته شد. دیگر دير شده 
بود و او بیشثر په الکل روی آورد تا این غم را هم 
فراموش کند. هیچ کس نکته مثبتی در او مشاهده 
نمی کرد و از او تعریف نمی کرد. بلکه همواره و در 
همه حال مورد انتقاد قرار داشت و همین اعتماد په 
نفس او را سلب کرده بود. 

من به سرعت متوجه این نکته شدم که ار اصلاً 
خود را قبول ندارد, درحالی که قطعاً در زندگی‌اش 
مقاطعی وجود داشت که باید به آنها افتخار می کرد و 
من روی همین مقاطع انگشت گذاشتم. 

من بل گنز که LEE BO‏ ناد 
و بی‌مقدار شناخته است. درحالی که پس از مرگ 
همسرش او توائسته بود توام پا کار و مشغله 
فرآوانش از سه فرزند خردسال نگهداری کند, آنها را 
به بهترین مدرسه‌ها پفرستد و کاری کند که هر سه په 
دانش آموزانی کوشا و عالی تبدیل شوند. من به او 
گفتم که این نه‌تتها کاری بی‌مقدار نبود. پلکه په 
معجزه بیشتر شباهت داشت که یک پدر تنها توانسته 
سه فرزند شایسته ترییت کند. البته به او گفتم که 
مشکل الکل یک بار منفی در او ایجاد نکرده اماحتی 
با رجود این مشکل. او توانسته بسیاری از مشکلات 

























۱ پیش پای فرزندانش ادارا وفع 
و ری که از یک اسان الکلی کال ید 
1 ست. ترانسته تا وضع مطلوبی برای 
8 تدانش فراهم کند. 
به او گفتم «په جولی نگاه کن: 
وختری که با این سن کم ایتقدر 
مسرولائه و مدبرانه رفتار می کند!» بعد 
پرسیدم: «جولی مره کیست؟ چه 
مسوول است کهدز از ُنین 
ذفیت‌هایی ایجاد کرده باشد؟» و بعد 
ار پاس دادم که: «تمامی اينها آثار 
تربیت توست؛ منتها تو آنقدر غرق در 
ازتقاد از خود و ناچیز شمردن خود بوده‌ای 
که این تحولات را نادیده گرفته‌ای.» هن 
یه او گفتم که «فرزندانت بدین جهت تو 
را موردانتقاد قرار می دهند که می‌دانند تو 
وارای صفات عالی یک پدر خوپ هشتی 
و با پنهان شدن در پس الکل این صفات را ر 
نادیده گرفته‌ای و مسلماً تو را به خاطر 
شخصیت مورد انتقاد قرار نداده‌اند .۰ و بعد به أو گفتم 
که چگوثه پس از آنکه جولی په ستی رسید که 
می توانست خانه را آداره کند. در نظر او همسر از 
دست رفته‌اش تداعی شد و او جولی را نماینده و نماد 
برحق همسرشی تلقی کرده است و در نتیجه چون 
سابق یعنی زمانی که همسرش هنوز زنده بود. 
وظایف را با خیال راحت به جولی (یعنی همسرش) 
سبرده است و وظایف خود را تمام شده تلقی کرده 
است؛ جرا که معتقد است او نیز می‌تواند از پس 
مسائل خانواده براید. و بعد افزوذم که این ذهئیتی 
غلط است:و فرزندانش هنوز به او نیاز دارند. او هنوز 
تا سن پازنشستگی راهی طولانی در پیش دارد. و 
باید قعالیت را از سر گیرد. البته قبل از هر چیز بايد در 
درمانگاه بستری شده: و به ترک اعتیاد الکل بپردازد و 
آنگاه با اعتماد به نفس کامل. مدیریت اوضاع را به 
دت گیرد: 

من متوجه شدم که صحبت‌هايم در کارتر اثر گذاشته و 
او را به فکر واذاشته است؛ اما هنوز در او نوعی 
ذهنیت بی‌حاصلی احساس می کر دم. ار هنوز اامید 
یود و بیم داشت ت که اگر هم مزفتا از الکل فاصله گیرد. 
پاز باد به آن باز گردد؛ چرا که زندگی و دنیا از کنار 
او گذشته پود و اجازه دوباره مطرح شدن را به او نمی تاد 


» سم پاش 

پثابر دلایل بالا من تصور می کردم که باید 
تحرکی در کارتر ایجاد کرد. حتی از فرزندان او 
خواسم تا با او میات لار کند و او را تشویق 
نمایند و انصافاً آنها نیز در این مقوله کوتاهی نکردند؛ 
اما هنوز او در بعد اجتماعی خود را غیرقابل قبول 
تصور می کرد. در این مورد من با جولی به صحبت 
پرداختم و از ار راجع به خصوصیات کاری پدرش 
پرسیدم و جرلی به من گفت که: 

«پدر در حرفه خود بی نظیر بود. او پارها مزارع و 
چنگل‌های عظیمی را از آفت نجات بخشیده بود و 
مردم اعتقاد خاصی به او داشتند و تنها از زمانی که ار 




























£ 1 و اضطراب ما بث 










را مرتباً مست ر خراپ مشاهده می کردند. اپن اعتقاد 
رااز دست دادندا 

۱ با تحقیقاتی جند متوجه شدم که مطایق معمول در 
آن تابستان نیز چند منطقه, کشاورزی مربوط به 
مرکبات دچار افت «مگس میوه» شده است که به 
داخل محصول نفو می کند و آن را ساقط. می نماید. 
با تماسهایی که گرفتم و با استفاده از نقرد مدیر 
آسایشگاه توانستم صاحبان دو منطقه مرکیات را 
مجاب کنم تا از کارتر برای مبارزه پا آفتی که واقعا با 
زندگی‌شان بازی فی کرد. استفاده کنند. پس 
بلافاصله از کارتر خراستم که برای ترک اعتیاد 
بستری شود با تشویق فرزندانش که هر روز در کنار 
او بودن و با ذهنیت مثبتی که خود یه کار گرفته بود. 
موفق شد تا در مدت یک هفته اعتیاد را کثار بگنارد 
و از درمانگاه مرخص شود بلافاصله او را که واقغاً 
متفجب شده بود اما اشتیاق تواام با اضطراب داشت 
که آیا موفق می‌شود یا نة په آن مناطق که دز چند 
کیلوعتری پودند فرستادیم. 


4 جرا 

بس از آنکه کارثر به منطقه فرستاده شد من و 
فرزندانش دیگر هیچ چاره‌ای تداشتیم و فقط دست به 
دعا برداشته بودیم. من از ظرفی به خود شک کرده 
بودم که آیا ترفندی صحیح به کار بسته‌ام یا ه؟ چرا 
که می‌ترسیدم اگر دراین جریان پا شکست مواجه 
شود و خدای ناکرده موفقیتی به دست یاورد. , آنگاه 
تمامی امیدهای او را تبدیل په پاس کرده بودم و به 
خود می گفتم که نباید همه جیز را همچون یک قمار 
به یک واقعه واپسته می کردم پلکه بايد قدم به قدم 
اعتماد به نفس او را بازمی گرداندم؛ اما بعد به خود 
آنها را به دهن راء دهم.مااز آنچه که در توان داشتیم 
استفاده گرده بودیم و درحقیقت روش ما هدچون یک 
شوک روانی بود و در صورت يجه عبت 


س 


افکار غوطه‌ور بودم که چند روز گذُشت و خبری 
رسید که بیشتر ما را مضطرب کرد. کار 
په جایی رسیده بود که می‌ترسیدم او در 


تسکین درد خود ذوباره به الکل پتاه آورده | 
باشد و آنگاه در خود جرات بازگشت په 


۳ ۲ سوی فرزندانش را به جهت این شکست 





بزرگ نیابد و خود را ناپدید کرده باشد. 

8 این بدترین افکاری بود که به ذهن من راہ 
1 | می‌یافت و حتی می‌ترسیدم که آن را پا 
فرزندانش درمیان پگذارم. زمان طولانی‌تر شد 
بیشتر شده برد. چند بار خوأستم 
تا بامناطق عذکور تما حاضل کلم آفا ازتباط 
| نیز قظم شده بود و تعاس امکان پذیر نبود. حتی 
تصمیم گرفتم که خود عازم منطفه شوم و حداقل 


٠‏ از ماجرا اطلاع یابم و این بچه‌فا زا از نگرانی پدر 


آورم و با خوذ عهد کرده بودم که اگر ظرف آن یکی 


دو روز خبری نمی رسي به‌اين کار مبادرت ورژم. 


) مکس ابودندة 

در حال کلنجار با اين افکار مالیخولیایی پودم که 
صبح یک روز که فرزندان کارتر هم مطابق عادت 
آن چند روز نزد من آمده بودند تا از سرنوشت 
پدرشان اطلر ع یایند. با بى حوضلگی روزناعه اسي 
را نگاه می کردم و دنال مطلبی بودم که حداقل 
حواسم را از آنهمه تفکر منقی, به خود جلب کند که 
لاگهان درمیان صفحه اول و در گوشه سمت راست و 
بالای روزنامه. بک تیتر متوسط و نک جمله‌ای 
نزدیک بود جشمانم را از حدقه خارج کند. خبر چنین 
درج شده پود: 

ا(معجزه دز باغ عرکبات» و سپس با کلماتی که 
اندازه کر چکتری داشتند, ابن خبر بزج شده: بود که 

«یک نابغه سم پاش په‌نام کازتر توانست در چند 
روز با ترقند بخصوض خود «مگس عیوه» را ثابوه کند 
و میلنونهاتن م رکبات را از تابودی قطعی نجات دهد.» 

من برای ايتکه اطمینان حاضل کتم چند بار جمله 
راخواندم و سپس جولی راضدا زدم و خبر را نشانش 
دادم, همراه با جولی, دو برادرش تیر پا کنجکاوی به 
خواندن خبر مشغول شدند. الگاه دو پرادر هثل برق به 
سوی یکدیگر پریده و با فریادی یکدیگر را دز آغوش 


گرفتند و با صدای بلند مشتغول شعار دادن برای 


بدرشان بودند که متوجه شدم جرلی به کناری رفته 
۴ آرام می گرید. خود را به کنارش رساندم و پرسیدم؛ 
«چه شده؟ مگر خوشحال نیستی؟» جولی نگاه 

«الیته که خرشحالم, فقط یک لحظه به فکرم 
رسید که ای کاش مادرم اکنون اینجا بود و خیر را 
مشاهده می کرد.» 

من قدری تامل کزدم و سپس به آرامی آما با 
اطمینان به او گفتم. «از کجا می‌دائی که اینجا نیست 


راز خبر آگاهی ندارد؟» 
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" میانه راه از تتيجه کاز خو د دلسرد شده باشد .۰ 
a‏ 107۳[ ۱ 
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پزسش ویژه: آیابازگردم؟ 


غاود‌ایمتوسط از کودکی شاه جنک ردعرای 


زین ناسی فار انفد 
شدها یا و ۲ شال دارم. . شمیشه سحعی 
۳ رقتاری متیان و اصمیمی اة 
مشکلم این است که هميشه غمگین پودهام: 


تبه باشم؛ ام 


دوست دارم موسیقی گوش کنم و گریه کنم و یا 

زیر باران راه بروم و بگریم. تتهایی به‌قدری مرا 
خسته کرد ک20 از با پیر آثشا شدم و 
صحیت ازدواج 


داشتيم نا ايشکه خانواقدام مرا مجبور کرد بایکی 
از خواستگارها ازدواج کنم؛ آما هنوز نتوانسته‌ام 
عشق قبلی را فرامرش کنم. آنجه بیشتر باعث 
می شد او را از یاد نبرم, بدرفثاری همسرم بود او 
مردی مغرور و بدرفتار و بددهن است و از چند ماه 
پس از ازدواج کار ماپه دعوا و طلاق کشیده 
اکنون منتظر نوبت خود در دادگاه هستیم 
نمی‌دانم باید به طرف پسر قبلی زگرد ا 
خانواده‌ام از وقتی که از همسرم جدا شد اې مرا 
تحویل نمی گیرند و اقوام مرا دختر بدی تضور 
می کنند م ضمناً از ازدواج مجدد می ترسم اما آو را 
نمی‌توانم فراموش کنم. 

خواهرتان از آذربایجان شرقی 


پاسخ ويز .| 

می‌دانم و عتوجة هستم که شکست در ازدواج 
کم‌انقاقی نیست و همکن است باعث از میان رفتن 
اعتماد به نفس آدمی بویژه خانمها شود اما شما 
بی‌جهت خود را دجار چند مشکل در یک زمان 
کرده‌اید و با توجه به اينکه فارغ التحصیل دانشگاه 
تحلیل گری داشته باشید و با مشکلات به‌شکل 
انفرادی برخورد نمابید و زمانی که یکی را حل 
کردید. به سرا دیگری بروید, 

شما اکنون چند ذهنیت را تواعاً در خود جمع 
کرده‌اید و نمی‌دانید پا هر کدام چه کنید! اکنون هم 
دیر نیست, برنامه‌ریزی کنید. اول موضوع طلاق 
خود را به اتمام پرسانید. طلاق خوب نیست و 
انسان حتی‌الاعکان بایذ از آن بپرهیزد؛ اما وقتی هر 
دو په آين نتيجه رسیدید که تنها چاره‌کار طلاق 
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شماره ۳-۰۰۳ 


ات و جدانی بهترین 


در شهری کرجک متولد شده‌ام و در 








پیتی آمد, هرجند هر دو خائواده ۰ 
مخالف بودند. اما بشدت به یکدیگر علاقه ۶ 





بسسل . آن ذهنیت حل نشده در مورد آن مرد 


سیب شد تا په شکل تاخودآ گاه زندگی زاشویی 


شما موقعیت صبتحکمی پیدا نکند. 






۾ است و روند قضیه را آغاز | ۲ کرد. 
کردید: تیاور ۳020 مدید و ب ۱ 
اطمینان دهید که پس از طلاق زندگی دوباره را از 
مسر خواهید گرفت. پس ۱ 
برسانید و سوالهای مربرط به ان را تمام و کمال 
حل کنید تا دیگر هیچ معضل حل نشده‌ای در این 
مورد برایتان باقی نماند. آنگاه به مساله دیگر که 
همان مرد اول زند گی شماست. پیردازید, 


ابتدا طلاق را به اتمام | 


اساد ےا 






0 





مساق دا جک یت در پرزخ کش ۱ 


" ندهید؛ آنهم مساله‌ای مانند علاقه دو نقر به هم 


آنها یا می‌خواهند با هم باشند که ازدواج است و یا 


| می خوآهند جدا از هم باشند که فراموشی ڪا 


از حل مساله دوم متوجه می‌شوید که 


ناگهان کلیه دغدغه‌های شما که زیرمجموعه این 


دز دق اسان مني جریانات طلای: غعان :و 
سپس ازدواج با مرد دلخواه) می باشند. به سهولت 
یکی پس از دیگری از ميان برداشته می‌شوند: 
اصولا همین خلااء عاطقی شما که اشی از کودکی 
بحران‌زده و بعد هم یک ازدواج نادرست است. با 
انجام موارد پالا کاملااً پر خواهد شد و آنگاه آن 
احساس افسردگی و پوچی نیز از در دیگر خارج 


 ,,‏ خواهد شد. همانطوری که گفتم و باز هم تاکید 
2 می کنم کلید قضیه این است که کمی هم از 


ی ۱2226 
و تصممات و تقک رات احنساسی خارح شوید و پا 









شنا هر زمان به شکل 
ناخودا گاه شوهر تقریاً اجیاری خود رايا آن مرد 
دلخواه مقایسه می کردید و ععلوم است که در 
چنین مقایسه‌ای به چه نتیجه‌ای می رسیدید. حال 
دیگر نگذارید که آن وضعیت تامعلوم دوباره 
اوضاع زندگی شمارا معلق سازد و هرجه سریعتر 


پاسخ آن را پیدا کنید. سوالی که در این مورد در 
پراپر شهاست: بسیار ساده است؛ آبا رابطه شمابا ان 
RE a‏ 
آزدواج دز کار باشد. E‏ وگو 
گفته‌اید براثر یک ازدواج تفرجام به‌طور کلی 
نسیت به ازدواج پدپین شده‌ایق: کابلاً نادرست 
است.اگر ازدواجی با آن مرددر کاز است. پس باید 
به طرف هدف حرکت کنید و سدها را یکی یکی از 
پیش پای پردارید. 

او داروساز است. پس خانواده شنا نمی‌توانند 
نسبت به او تفکری منفی داشته پاشند و با زبان 
هوش و منطقی می‌توائید انها را درخصوص 
ازدواج با او راضی کنید. اما آگر ازدواجی ذریین 
نیست. باید هرجه زودتر او را از ذهن خارح کنید. 
درحقیقت پاسخ سوال شما در همین دو جواب 
خلا صه می شود و متاأسفاله رادحل سومی وجود 
نداردء همین عنطق را پیش پای او بگذارید. او 
تحصیلکرده است و من مطمئن عستم در برابر 
منطقی چنین مستقیم و صحیح., خود را قانع خواهد 


[ عقل و منطق خوه مسائل رایکی یکی از پیش پای 
hy f‏ متوجه می‌شودید که جقدر آسان 
انسان می تواند راه خود را پیدا کند. 
در هرحال فقط ۲۲ سال دارید و فارغ التحصیل 
دانشگاه هم هستید. در بدترین شرایط دئیا دز 
براپرش قرار دارید و هر کاری می توائید انجام 
دهید. خود را بر یک محبس عاطفی و احساسی 
قرار ندهید, زندگی کنید و زندگی را دوست داشته 
پاشید: دغدغه‌ها می آیند و می‌روند و آنجه باقی 
می‌ماند. شما هستید. پس مسائل را درهم ادغام 
نکنید. با آرامش و عقل. آهسته آهسته پا درایت 
یکی یکی مسائل را حل کنید و زندگی بسیار 
طولانی در پرابر خود را اغاز نمایید. 
موفق و بردپار باشید, 
دکتر بهمن بهروزی 


حرفهای شما 

ما خواسته و اخواسته در کلان‌شهری به نام 
تهران زندگی می‌کنیم و این تجمع و تف رکز باعث 
شده که خیل بسیاری از عردم مجبور به زندگی در 
آپارتمانهای به‌هم فشرده شوند. لذا برماست که 
لاآقل ابتدایی ترین اصول همسایگی را که یکی از 
آنها دخالت تکردن در زیم خصوصی ذیگران است. 
محترم بشماریم. 


۳۹ م رضوان از تهران 


اسث که ST‏ ڌر 
حمل و نقل شهری اختلال ایجاد می‌کنند, پجاست نا 
قبل از اينکه اداره راهنمایی و رانندگی عجبور به 
اقدام عکس العمل شدید و طرحهای ضریتی شود با 
رعایت اصول. مشکل را بزرگتر از آنجه هست 
خیم 

ک - قباسی از تهران 














a `‏ 
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دز زندگی مشترک اغلپ بر سر مسائل جزئی و 
کرچک اختلاف‌نظر پیش می آید. گرچه هیچ‌یک از 
این مشکلات تباید باعث از هم گسیختگی پیوند دو 
زوج شود ولی عراقب ناشی از آن ممکن است ایجاد 
رئجش کند و به جریحه‌دار شدن احساسات طرفین 
پیتجامد و ... 

در چنین وضعی وقتی احساسات منقی جایگزین 
احترآم و علاته و اعتماد می‌شود. لحن کلام با خشم 
همراه می گردد و حالت انتقادی توام با تحقیر و 
سرزنش به خود می‌گیرد. زن و مرد درباره یکدیگر 
داوری غیرمنصفانه می کنند و بدتر از آن تالمات 
بدید آمده از این مشاجرات تا مدتها روابط را تیره و 
تار می کند و باعث کدورت می‌شود. 

آنچه موجب دوام و قوام صمیمیت و محبت در 
زندگی مشترک می شودء درک درست زن و مرد از 
روحیه و مرقعیت یکدیگر است. به طور طبیعی زن و 
مرد تفاوتهایی با یکدیگر دارند که در نتیجه ویژگیها 
و تیازهای احساسی ,عاطفی خاصی ایجاد می‌نماید, 
بثابراین بدون درک نسبی انها از روحیه و 
خواسته‌های یکدیگر. همزیستی مسالمت آمیزشان در 
کنار همدیگر گاه غیرمسکن می‌شود. عاذت په 
سرزنش و ابراز تنفر. طرفین را په قضارتی 


غر عادلانه می‌کشاند. وقتی زن هدام از مرد انتقاد ا 
ھی نفد فز قرو اناس بیاعتنایی به همطر کل | 











روان‌شناسی کودک و نوجوان 





© دختر هفت ساله‌ام بسیار حساس و 
زودرنج است. او تنها فرزند خانواده است و از توجه 
و محبت کافی نیز برخوردار است. با این همه در 
ایجاد رابطه با دوستان و همسالانش دجار مشکل 
می شود و خیلی, زود عصبانی و ناراحت می گردد و با 
قهر و دلخوری گرشه‌ای کز می‌کند و گریه سر 
می‌دهد , 

۵ در این مواقع شما چه می کنید؟ 

٥‏ معمولاً با نوازش و مهربائی به او آرامش 
می‌دهيم و نمی گذاریم تاراحتی‌اش طول بکشد. 

6 نقش والدین در ایجاد رفتارهای مطلوب و یا 
شکل گیری رفتار نامطلوب بسیار مهم است. انها 
می توانند با تقویت احساس ارزشمندی در فرزندشان. 
په رشد شخصیت و مهارتهای ارتباطی او کمک 

0 پله. درست است: ولی چگونه؟ 

۵ نیاز روانی همه برای جلب توجه از همان 
دوران کودکی با ابراز استقلال و توائایی ارضا 
می‌شود و همین ویژگی اعتماد په نفس. 


























خصرصیاتی که دارد. مورد پدیرش قرار گیرد و هیچ 
دوست نداره همسرش دائم به اصلاح رفتار و گفتار 
او بپردازد, بلکه خوآهان تحسین و تمجید است. 
تسلیم شدن و احساس ناتوانی لزازش می‌دهد و 
نمی خواهد مورد تحقیر و سرزنش واقع شردو... 

و آما زنها نیز انتظار دارند کارشان مورد توجه 
قرار بگپرد و مهر و محبت نثارشان شود و تا بخواهید. 
خواستار احترام فستند و دوست دارند همسرشان 
دلیل ناراحتی‌شان را درک کند. وقتی احساس 
امنیت عاطفی می‌کنند که مجبور نباشتذ کامل و 
بی عیب و نقص جلوه کنند. انها ترجیج می‌دهند در 
ردیف اول اولویت‌های همسرشان قرار داشته پاشند 
وت 

پنابراین قبل از اینکه چشم و گوش بسته به 
استقبال هر نوع کشمکش و درگیری برویم؛ بهتر 
است با مطالعه و كسب آگاهی لازم در مورد 
خصلت‌های مردانه و زنانه همسرمان نگاهی عمیق و 
واقع بینانه به اختلاف نظرها و انتظاراتمان بیفکنیم و 
مترجه دنیای ذهنی و شتاخت متفاوتی که زن و مرد 
در برداشت از موقعیت‌های مختلف زندگی بارند؛ 
باشیم, توانایی لازم برای پیشگیری و اجتتاب از 
هرگونه مشاجره زماتی دست می‌دهد که برای ابراز 
توقعات و انتظاراتمان از لحن و کلامی استفاده کنیم 
که به تحریک اعصاپ طرف مقابل منجر نشود. در 
اعتراض و انتقاد حسن نیت و علاقه‌مندی در لابه لای 


کلاهمان قابل درگ و محرز باشد. پایان دادن به | 
نارضایتی قبل از اينکه به صورت موج عظیمی از 





| 


خلاقیت و پرورش را شم در بی خود دارد؛ اما اگر 
بیش از حد بر آن تاکید شود و همه رفتارهای کودک 
مورد توجه و تسین افراطی والدین قرار بگیرد. به 


نوعی احساس خردنمایی و غرور بی‌جا دز 





می گیرد: در صورتی که او می خواهد با شمان 





خشم تیدیل کردد و به دست گرفتن مهار کلام د || 
احساس و تمرین سکوت برای لحظاتی چند به ۲ 
افرایش ظرفیت روانی ما کمک می‌کند؛ ولی این | 
بدان معنا نیست که احساسات صادفائه خود را ۱ 
سرکوب کنیم. پلکه یعنی در محیطی آرامتر بدون | 
آنکه بپوند عاطقی‌مان خدشه‌دار شود بیامها و 
خواسته‌هایمان را درعین تحکیم عشق و علاقه و 


رعابت ادب و احساس. به یکدیگر منتقل می نماييم. 





۱ کودک می‌انجامد ودر نتیجه او شخصیت 7 
مرهومی ار خود می‌سازد که چون وافعیت ندارد و 
دیگران نبذیرفته‌اند. به انزوای اجتماعی و فقدان 
روابط سالم اجتماعی و سرخوردگی‌اش منجر می‌شود. 

) صحبت شعامن رابه و حشت مي اندازد. عا به او 
چون تک و تنداست. زياد توحه می کنیم. 

8 از جهتی حق دارید؛ آما وظیفه ما په عنوان پدر 
و مادر. تجزیه و تحلیل موقعیت دشوار کودک و 
اصلاح رفتار او و اموزش صحیح است تا به 
ساز کاری بیشتری با محیط اطرافش دست بابد. 
اینکه کودکی احساس کند همیشه برحق است و تنها 
باید به خواسته او توجه شود و همه بای مطیعش 
باشند. اصلا به نفعش نیست: 

) این را کلعللاً قبول دارم فکر می‌کنم دخترم را 
بیش از حد تشویق و اء بيد کرده‌ايم و در نتیجه او 
وقتی با کمترین بی توجیهی مواحه مي‌شود دلگیر و 
عصبانی می شود. 

6 البته تشویق به موفم بسیار موثر و 
راهگشاست؛ اما از حد نباید بگذرد. رفتار کودگ را 
باید زبرنظر داشت و هر بار که کار مناسبی کرد باید 
به تحسین و تشویقش پرداغت و گاه‌گدار هم باید 
۲ درباره کار اشتباهش بة او تذکر داد. 


f شماره‎ 
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کیمیای چهار ساله به همان نحوی که زندگی را 
می بیند به ترسییم کردن پرداخته است. به طور فطع برای 
یک چهار ساله آدمها پزرگتر از اندازه واقعی ار هستند. 
اما این تنها نگرش او لیست؛ احترام به پدر و علاقه په او 
در نقاشی کیمیاً به‌وضوح دیده می‌شود اما تجسم 
پرستکتیوی میان درخت و گل نیز بسیار جالب است. 
پس او اندازه‌ها را می‌فهمد و پدر را عمداً بزرگ نشان 
داده است. توجه کیمیا به جزئیات لباس پدر مانند 
تکمه‌ها و رنگ طبیعی کفش نیز مژید این نکته است 
که از نظر این چهار ساله چیزی پنهان نمی ماند. استفاده 
از رنگ نیز همه‌جا به شکل طبیعی صورت گرفثه است: 
به استشناء پدر که رنگهای موره علاقه خود را په تن او 
کرده است. کیمیا متفکر, انرژیک و عاطفی است. برای 
او مهندسی به‌ویژه برق و معماری می تواند آپنده مفید 
و کارسازی را رقم بزندء ضبن آکه مدیریت صنعتی و 
با تجارت پوشاک هم در حیطه استعدادهای او قرار 


فارند, 





محبرپه و علاقه‌اش به طبیعت در نقاشی که 
بدیده‌های سرعت. نشاط. نظم ر حتی فاصله را با تفکری 
عمیق تراز آنچه یک کودک شش ساله معمولا به ذهن 
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خود راء می‌دهد. تمایان ساخته است. 

سرعت لجام گسیخته در حرکت چهارنعل اسب 
دیده می‌شود. نشاط در چهره سواری که گوی 
سرنوشت دنیای کودکان را با خود حمل می کند دیده 
می‌شود. نظم در خطوط مجزا و مشخص ر مرزهای 
معین مشاهده می گردد و فاصله در حصاری گویا تشان 
داده شده است. محبوبه با سن کم خود تیک می فائد که 
آدمها در این عصر باسرعت درحال حرکت هسنند و این 
سرعث بعضا باعث. ایجاد فاصله میا آنان می‌شود. 
هرچند که لیخندی نویده‌هنده و رنگ آمیزی شاداپ 
نشان می دهد که او سعی دارد نگزانی مارا کاهش دهد. 
لباس زردرنگ به تن سوارکار بیشتر شبافت به یک 
آرنیفورم دارد. محبوپه می‌خواهد همه جا را علی‌ رغم 
طبقات مجزا یکسان و با اهدافی مشترک نشان دهد. 
خورشید همیشه حاضر در پس کوهسار نه‌نثها در 
محبوبه پلکه دز اغلب کودکان نمایانگر امید, تازگی و 


روشنایی می‌باشد. محبوپه با یک اقدام جسورانه. 


سوارکار را با لبخندی روح‌افزا در پرش از روی حصار 
مرفق نشان «اده است که نشان می دهد محبوبه کوچک 
ماهم موانع را قابل عبور می اند و شادی تحرک و موفقیت 
را توصیف کرده است. 


در محبوبه می توان انگیزه‌هایی چون نویسندگی و" ' 


ادییات در حیطه رمان و داستان‌پردازي را مشاهده کرد. 
ضمن انکه دامپزشکی و علوم داب حتی 
دندآن‌پزشکی با روند فکری او منطبق است. تزبینات 

د ی کار با سل هم مین را 





حمیذرضا یک پر است؛ اما تفکر خالواده در او 
بسیار جالب است. 

حمیدرضا په‌درستی جایگاه خانواده و پیرستگی‌ها و 
وظایف بزرگ خانواده را پا نقاشی ساده و کمرنگ اما 
صمیمیاش به نمایش گذاشته است. 

آنچه از فل برآید. بر دل هم می‌نشیند. حمیدرضااز 
خطوط صاف و خط کشی شده و تکتیک غنی استفاده 
نکرده اما فرونی اکنده از انسائیت را نشان جاده است. 

او تشخیص داده که چگونه می‌توان پا مدیریت 
صحیح روئدی یکسان و همگون برای یک اجتماع 
ایجاد کرد. به جهت نگاه جوچه‌ها نگاه کنید. با نظم 
خاصی همه به یک سو می‌نگرند و این همان سوبی 

که پزرگتر جوجه‌ها ایجاب کرده است. باور 
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حمیدرضابه اجتماع هبگون در تمایش عناصر مختلف 
نقاشی به صورت زوج مانند ابرا و حتی خورشید که 
شکل طنرآمیزی در دو تصوير تمایش داده شده است. 
فراموش نکنیم که حمیدرضا این تفاشی را عموماً به 
کمک یک مداد سیاه ترسیم کرده و بعد هم از رنگهای 
کم توذبه صورت طبقه‌ای استفاده کرده. طیقه اول سبز 
طبقه دوم صورتی, طبقه سوم نارنجی, طبقه چهارم ابی 
و طبقه پنجم زرد که این نمایانگر نوعی نظم اجتماعی 
است که در کودکی شش ساله توید عنصری کارآمد 
برای اجتماع را به ما می‌دهد. حمیدرضا را در مشاغل 
سياسي دولتی که تواءم با کارسازی برای اجتماع باشد. 
می توان انتظار داشت. مانند شهردار و یا عضویت در 
شورای شهر و امثال ان. حمیدرضا در طتزپره‌ازی و 
کاریکانور نیز می تواند مو ثر باشد. ضمن آتکه مدیریت 
صنعتی و کشأورزی از شغلهایی است که وی در آن 
استعداد شگرف دارد. 





عنصری که در درجه اول در نقاشی مهسا نظر‌ها را 
جلب می کند, وجرد یک درخت عظیم است که هر 
پدیده دیگری را در نقاشی‌اش تحت‌الشهاع قراز 
می‌دهد. خانه‌ای فدیمی با ارزشهای ایرانی و شیروانی 
مثللی شکل و دودکشی که با مود بیرون آمده از آن 
نمابانگر فعالیت زندگی و تلاش در خانه است و آنگاه 
طبیعتی زییا و پررنگ در برابر خانه. با هورنمانی از 
کرهستان و باز هم خورشید که از پس قلهها لیخندژنان 
عظمت خود را آشکار می‌سازد. 

در خاله چراغ روشن است و دسته پرندگان از فراز 
خانه به نقطه دیگری کوج می کنند؛ تمامی این بيائیه, 
زندگی و فعالیت در نقاشی کوچک مهسا نشان دهنده 
ذهن پویا و فعال اوست و اینکه چقدر به رنگ و ائعکاس 
روحی به أن ترجه می کند. باعث خوشحالی ادمها می‌شود. 

و اما درخت که نوعی درخت زندگی 
سرنوشت‌ساز است, نشان‌دهنده توجه عمق مهسا به 
فضای سز واین! یام :که «شهروندان گرامی لطفا 
درختهای خود را در هنگام تبدیل خانه‌های قدیمی په 
اپارتمان, قطع نکنید!» در لاپه‌لای نقاشی مهسا دیده 
می شود تته تنومتد درخت نشان از کهنسالی آن 
می دهد و بقای ان به‌راستی ارضاکننده و شادیبخش 
می‌باشد. اپن نقاشی درسی است که مهسا به بزرگان 
داده است, برای او می‌توان وظایفی چون اکولوژی (علم 
مخیط زیست): روان‌شناسی و حتی زیست‌شناسی قائل 
برد. ضمن آنکه او می توائد یک جامعه‌شناس پویا نیز 
باشد. عدیریت مابع طبيعي نیز با استعداد نها ۾ 
هماهنگی داره. ۱ 
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ترحمه؛ مسعود تور ی 


ببر دربای خزر : 
انسان از میان تمامی موجودات روی زهین, بیش از بفیه : 
تاکوسیستم را نخریب کرده است. او با غفلت, حرص و طمع و لابالی گری به زمین صدمه : 
رده است. ۱ 
: او زمین, هوا و اپ را الوده کرده است. السان همچتین عنابع طبیعی را بدون هیچ 
فکری از بین برده و گونه‌های مختلف حیرائات و گیاهان را ناپود کرده است» 

انقراض ببر ماژندران یکی از مثالهای واضح از غفلت و طمع پشر است: ۱ 

بزرگترین گربه‌سان جهان در جنگل‌های پرپشت کناره دربای خزر ژندگی می کرد و ؛ 
!آخرین بار در سال:۱۹۵۳(۱۳۳۲) دیده شد اما هماکنون نسلش کاملا منفرض شده است» : 
۰ پیر مازندران په همراه شیر ایرانی در فلات ابران زندگی می کردند. بیر مازندران سه : 
انا چهار متر طول داشت و حالا این نماد بی‌مانند قدرت و پایداری از سرزمین ایران محر : 
دشده اون : 
منطقه مذکور هم‌اکنون تمامی گیاهان و حیواناتشش را از دست داده است. آخرین گونه : 
این بر توسط : 
کاییتان احمد : 
رور در ۱ 
ال ۱۹۵۲ 
قر دفک ده ؟ 
آق‌فمیش ¦ 
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| عصر جدیدی از آموزش برای آفرادی که در اظرآف قطب شمال | 
زندگی می کنند. آغاز شده است: دانشگاه قطب شمال, برای اولین بار 
[درهایش را به روی جویند گان علم کشوده است» 

ابن دانشگاه برای دانشجویان خود آموزشهابی از راه دور به طریق 
اپنترنت ارسال می کند , تسهیلات مذ کور آمکان تحصیل دانشجویانی را 
که در قطب و مناطق دورافتاده برفی زندگی می کنب فراهم آورده 


اسبت 


قابل ذکر اینکه بیش از ۲۰ مرکز علمی از هت کشور دنیا برای 
انجام ابن پررژه سرمایه گذاری کرده‌اند, 

تاکنون موائع زیادی در راه مردمی که در قطب شمال بودند, برای 
ادامه تحصیل رجرد باشت, ولی هم‌اکنون این پروژه درها را رو به 
غلاقه‌مندان باز کر ده است» 


محتقان آمریکایی طی تحقیقاتی دربافنند. پس از افزودن 
اسیدفولیک به آرد و دیگر غلات, تولد کودکان ناقص از ناحیه 
نخاع و مغز ۱٩‏ درصد کاهش باقته است» 
| | به گفته پژوهشگران مرکز کتثرل بیماری و پیشگیری 
تقویث کردن مواد غدایی پا وینامین‌ها. تقض مهمی را در 
سلاعتی انسان ایفا می کند. 
یش از تقویت مواد غدایی. هر ساله بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ 
کودک با مغز ناقص و مشکلات نخاعی مترلد می‌شدند که 
عموماً به مرگ طفل منتهی مي‌شد. این بیماریها معمولترین 
وع نفصانهای عصیی هستند. از بین صدهزار کردک اقص 
میتلا به آبن بیماری که ۳۷/۸ در صد را تشکیل می‌دادند. تعداد 
کردکان ناقص پس از مصرف دارو په ۳۰/۵ درصد رسید. ۱ 
| این مطالعه بربایه اطلاعات به دست آمده در ۴۵ ایالت آمریکا از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹٩‏ به دست آمده است: أ 


در ساحل جنوبی شیلی, یکی از وحشی ترین و زیپاترین مکانهای دنا قرار دارد»برای وروه : 


به آنجاابندا اید ۷۰۰ مایل را فر قسمت ساحل غرنی جنوب آمریکا توسط قایق پیمرد. 


مقصد جزیره «مادر ار گاد» نام دارد که ۴۵۰ مایل مربع مسافت داشته و ترسط کمرنندی از * 


زٍسنگها احاطه شده است, در اطراف جزیره در اثر بادهای شدید. گردبادهای مداومی تولید می‌ شود : 
و عبور رأسخت می‌کند. ۱ 


علی رغم تمامی این مسقل و بارانهای تند. انجا مانند بشت است. این جزیره غیر مسکونی : 


ااست و کسی در آن زندگی ثمی کند. یکی از جلوه‌های ویژه آن جنگل‌های بارانی است که : 
وود آنها در منطقه‌ای نزدیک به قطب جنوب, چندان هم منطقی نیست, زیرا تمامی چنگل‌های : 
بازانی جهان در مناطق خاره راقع شده‌اند. 


در آتچاائواع گلسنگ‌ها و خزه‌ها وجرد دارند و غارهایی در میا درختان نهفنه‌اند, حتی ؛ 


ایک استخر بژرگ پر از جلیک نیز در ابن مسطقه دیده می شرد, 


در کنار ان زیبیی,ارانهای سیلآساهمرادبابدسردهم وجود داره که تامغز استخوان نفوذمی کنده ‏ : 
باهای تند و پارالهای شدید, رزی صخره‌های بزرگ سنگ آهکی تاکیر فراوانی گذاشته و : 


افرسایش زیادی انجاد کردداند. چتین فرسایشی در هیچ جای دنیا دیده نشده و میزان آن شش : 
میلی متر در قرن است. جزیره مذکور همچون یک ازمایشگاه طبیعی است که انواع اپ و هوا : 
را می‌توان در آن دید, 





اسبد فولیک نق تولد را کاهبٌ 





مطالعات نشان می‌دهد استفاده حدافل ۴۰۰ میکرو گرم اسیدفولیک و ویتامین 8 درون مرکپات لیا تخم مرغ 
ماهی و گیاهان برگدار سبز تا ۵۰ درصد خطر اپتلا په بیماری مغزی را کاهش می ذهد. 

ننیجه مطالعات ماه اکتبر بسیار تعجب اور بود. میزان اسیدفولیک در خون زان بین ۱۵ نا ۴۴ سال پس از 
اصلام مواد مغدی, دو برابر شده پودء 

مدير مو سسه دارو و غذا که از تولد کودکان ناقص نامید بود گفت: اادولت باید میزان مواد تقویتی را افزایش 
|دهد. هنوز پرسش‌های بی جوایی درباره عملکره مواد غدایی غنی ده وجود دارد. 
| اسیدفولیک بیش از اندازه نقصان ویتامین 9۱۲ را در بزرگسالان می‌پوشاند. اما بابد طی مطالعاتی اثر 

| اسیدفولیک بیش از اندازه را روی بچه‌ها بدائیم.» 
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استرار کریمی کلافه نشان می‌داد. با 
اا یی خوعیلگی داخل اناق شد و اخترام گذاشت و گفت 

« کلانتر این دو نفر باز هم پیداشون شد؛ «میری و 
شهاب». همان آقایانی که بر سر نامگذاری کوچه 
محل زندگیشان با هم اختلاف دارند! ظاهراً دویاره 
یکنفرشون تابلوی اسم اون یکی‌رو از روی کوچه 
کنده و آون یکی هم حروف اسم دیگری را دستکاری 
کرده! واسه همین دعواشون شده و پا وساطت 
همسایه‌ها آامدن کلانتری! 

نمی دانستم بایذ بخندم یا اعصابم خرد شردا قضید 
این دوتا همسایه کم کم داشت تبدیل به یک معضل 
بزرگ برای اهالی محلشان و یک برونده دائمامفتوح 
برای همکاران ما ذر کلانتری می‌شد! یکسالی 
می‌شد که با هم درگیر بودند, بر سر قضیه‌ای بسیار 
پیش پاافتاده که ارزش درگیری دو همسایه را 

این دو همسایه, قدیمی‌ترین ساکنین یک کوچه 
ہن بست بودند که در آن جمعاً ۱۶ خائوار [و ده خانه یا 
آپارتمان] زندگی هی کردند و اما دعوایشان بر سر 
این بود که؛ هر کدام مد خی بودند که چون اولین 
ساکن آن کوچه خالواده آنها بوده آن کرچه باید به 
نام خانواده آنها نامگذاری شود. آقای میری: که چهل 
و هفت ساله بود و کارمند درلت. خودش رفته بود دو 
تابلوی خوشگل درست کرده و رویش نوشته بود 
لاکوی میری و در دو سوی کوچه نصب کرده پود. 

او مدعی پود که آولین ساکن ان کوچه پرده و این 
حرف را همسایه‌ها نیز تایید می کردند. 

نفر دوم آقای شهاب برد. مردی ۷ ساله که 
معمار یود و پساز و پفروش, او هم که در شهرداری 
چند آشنا داشبت. ډو تابلوی مخصوص اسامی خیابائها 
رااز آنها گرفته دون هباهنگی با شهرداری منطقه 
*و روی آن جک کرده بود «کرجه شهاب», 

ادعای آفای شهاب یز جای تامل داشت و البته 
همسایه‌ها نیز حرقش را تایید می کردند که می گفت. 
تمامی متازل و آپارتمائهای اہن کوچه توسط من 
ساخته شده, حتی همین خانه‌ای که آقای میری 
مدعیة که اولین ساکن. کوچه‌اش بوده - به گفته 
پتجمی یا ششمین ساکن آن کوچه بودم, اما خشت 
خشت اون محل یادگارهای عنه! 

اینها حرفهای دو طرف متازعه بود. ظاهراً 
روزهای اول مناتشه. طرقین با رعایت رودربایستی, 
همدیگر را تحمل می کردند. اما پس از مدتی کار بالا 
می گیرد. دز یک برهه: نام هر دو نفر سر دز کوچه بود. 
یعتی ان کوچه دو اسم [میری » شهاب] داشت. اما 
شهرداری محل و اداره پست معترض می‌شوند که 
یکی از اسمها باید حذف شوه و پس از آن درگیری 
بالا می گیردء یک شب ابن تابلرهای دیگری را پایین 


و 


r شماره‎ 


رقیبش می‌ریخت. یکروز تابلوی میری توسط 
رقیبش تبدیل شده بود به [یبری]و او روز بعد تابلوی 
«شهاب» را دستکاری کرد و آن را تبدیل نمود به 
[طناب ] و اینگونه شد که کم کم در گیریهای لفظی به 
فیزیکی و زد و خورد و دعوا کشید! و حالاء پشت در 
اتاق من. اقایان میری و شهاپ. همراه پا چند هسایه 
منتظر روشن شدن تکلیف کوچه بودند. یکی از 
همسایه‌ها می گفت: 

- آقا من به نمایندگی از کلیه همسایه‌ها! از هر در 
نقر این آقایان شاکی|م! اين که بعد زندگی؟ زن و 
بچه‌های ما از دست دعرای این افابون اسایش 
دار ند 

چند دقیقه ای با آن دو صحبت کردم. اما هیج کدام 
از طرفین حاضر تبود به نفع دیگری کنار بکشد! تا 
اینکه تاگهان چیزی په دهنم رسید و گفتم: 


« نه میری و ته شهاب. عم عیری و هم شهاب! 


همراهشان منظورم را نفهمیدند و فقط نگاهم کردند و 
من توضیع دادم] پاید یک اسمی انتخاب کنيم که 
هم اسم هر دو نفر شمارو در خودش داشته باشه. و هم 
به‌ننهایی: اسم یکنفر نباشه. پیشنهاد من برای اسم 
کوجه این است؛ ه و میر شهاب. این آخرین حکم 
است. اگر فردا غیر از این اسم بر سر در کوچه تابلوی 
دیگری نصب باشه, صاحب نام آن تابلورو یکسره 
می‌فرستم زندان! 

نفهمیدم که تهدیدم کارساژ شد یا پيشنهادم آنها 
زا قانع کرد. هرچه بود. اقایان مبری و شهاب یا «میر 
شهاب» موافقت کردند و خرسند و خندان هسراه 
همسایه‌هایشان رفنند» پس از رفتن آنه, نیم‌ساعتی 
حرف برستل گل اتداخته پود راجع به شمسایه و 
حرمت همسایةداری و... این گونه صحیت‌ها. 
هرکدام از همکاران خاطره‌ای خوش یا تلخ را از 
هسسایه اش می گفت و داشتیم خاطرات را مر ور 
می کردیم که اگهان میری و شهاب داخل کلائتری 
شدند. دو, سه همسایه دیگر بیرون ایستاده بودئد و آن 
دو نیز از ظاهرشان پیدا بود عضطرب هستند, هنوز 
حرفی نزده بودند که با عصبانیت به پورهست گفتم. 

۰ گروهبان جفت این آقایان‌رو پنداز توی 
بازداشتگاه که من یکی دیگه حوصله دعواهای 
اینهارو ندارم, عنوژ یکساعت نشده که... 

یه کلانتر ...شا دارین اشتباه می کنین... [ما پا 
ھہ مشکلی نداریم ].... فضیه مربوط په یک پبچه 
است. [بجه خردسال یکی از هسسایه‌ها...] قضبه 
مرگ و زند کیه کلانشر..: 

این جملات یک درمیان را آقای شهاب و آقای 
میری بیان کردند. در چهره‌شان چنان نگرانی و 
دلواپسی غویدا بود که مارا هم نگران کرد. بحسن 


بر سیل : 


می کشید و فردایش آن یکی رنگ روی تاپلوی اسم 


- قصشیه ary‏ سر 0 
قضیه جیه؟ 

آقای شهاب شروع کرد په گفنن که: «رالله 
جتابا سروان قضیه اینه که...» اما آقای میزی که 
مسن تر :بود و ظاهراً حساستر. با کلی پوزشض و 
عذرخواهی از همسایه‌اشس [که هنوز مهر آشتی‌شان 
خشک نشده برد] که میادا از او دلخور شود حرف 
آقای شهاپ را قطع کرد و خطاب په محسن گفت: 

* جناب سروان اگر اجازه بدهید, توضیح این 
ماچرارو بین راه بهتان یدم... با اون وضعیتی که من 
برای اون دختر معصوم دیدم... مي ترسم کمی دیر 
بشه و کار از کار بگذره و اون طفلک کشته بشه! 

میری اینها را گفت و نم اشکی را که گوشه 
چشمانش را خیس کرده بود, با پشت دست خشک 
کرد. حالا من هم نگران شده بودم و به همین خاطر 
خودم نیز همراه محسن شدم. 

در بین راد ما ابتدا از میری که مسن‌تر بود. 
درخواست کردیم مارا را برایمان توضیح دهد. اما او 
که بسیار قلب حساسی داشنت, کلمه اول را نگفته به 
گریه افتاد و از شهاب خواسث که این مسوولیت را 
عهده‌دار شود و آقای بساز و بقروش أبن‌چنین تعریف 
کرد: 

* از پیش شما که رفتیم جثاب کلائتر, سر راه په 
پيشنهاد اقای متولی ”یکی از هسایه‌ها که پشت 
فرمان بود < چند جعپه شیرینی خریدیم تا به میمنت 
آشتی کتان من و آقای میری. پین همسایه‌ها تقسیم 
کنیم و یک جشن کوچک و جمع و جور محلی 
بگیریم, همین اتفانی هم افتاد و اکثر همسایه‌ها رقتی از 
قضیه شیرینی باخبر شدند. آمدند و در کرچه [که 
صندلی و میز گذاشتيم تا جشن بگیریم] دور هم جمع 
مدیم 

اما آزمیان شانزده خانوار آهل آن کوجه. سه 
خانواده در جمع حاضر نبودند. یکی از آنها پیرمرد و 
زن تتهایی می‌باشند که مریض احوال هستند. درمی 
یک زن و شوهر پاکستانی‌اند که کمی خجالتی 
هستند و سومی یک زن و شرهر جوان که یک 
دختربچه هفت. هشت ساله دارند و چند ماهی بیشتر 
نیست که به محل ما آمدند. 

حقیقتش رو بخواهید کلانتر, این خانواده از همان 
روز اول سکرنتشان به نظر تمام اهل محل ادمهای 
مشک وکی به نظر می رسیدئد, 

مثلاً رفت و آمدهای مکرر مردان مجرد و بعضاً 
* دخترهایی با ظاهر آنچنانی! اما چون همسایه جدید 
بودند. مرقتاً کرتاه آمدیم. پله. می گفتم این سه 
خالواده چون غیبت داشتند من و آقای میری تصمیم 
گرفتیم به سراغشان رفته و شیرینی را نقدیبشان 
کرده و رسماً از آنها دعوت کنیم, در مورد دو خانواده 
یو ی هد ایک 

تیم و خندیدیم و بیرون آمدیم. اما رقتی به خائه 








یدیم اینجا برد که نگران شدیم و گفتیم «نکنه 
اتفاقفی پراشون افتاده؟» و داخل م مء 

در اتاقها باز بود اما هیچ کس توی خائه نبود. تا 
اینکه صدای ناله ضعیف تکرار و ما متوجه شدیم که 
صدا از داخل زیرزمین است. از پله‌ها که رفتیم پایین. 
از پشت شیشه صحنه‌هایی دیدیم که وحشت کرديم. 
زیرزمین را به دو اناق تبدیل کردماندء دال یک 
آناقش جند مرد و یکی. دوتا زن,. بر سر بساط متقل 
نشسته و مشغول عیاشی بودند. اما چون تمام پتجره‌ها 
را کیپ کرده بودتد. صدایی بیرون نمی امد, ولی 
۹ صحنه‌هایی که داخل اتاق دوم دیدیم تنمان را لرزاند؛ 
داغل اون اناق, دخترک هفت. هشت ساله صاحبخانه 
را [که دختر من همبازيشه و می گفت اسمش مهتاپ 
است] پا طنابهای نازک اما محکم به پایه اهنی تخت 
بسته بودند. و پدر و مادرش په توبت, یکی مشغول 
پذیرابی از میهمانها بود و دیگری یا با چوپ, یا با لنگه 
کفش, می زدند توی سر و صورت و پای دخترک! 

مانفهمیدیم قضیه چیه کلاتتر, ولی اون صحنه‌ای 
که ما دیدیم این ,بوذ که؛ مادر دخترک ایتدا پا لنگه 
کگفش خودش, چند ضربه توی سر و صورت 
دخترش کوبید و چیزهایی بهش گفت که ما 
نشنیدیم, ۱ 

در همین حین پدرش * که داشت ذغال 
برای منقل میهمانها می‌برد “رقم عبور از 
جلوی دخترک, ابتدا سوّالی از زنش کرد و 
چون جواپ منفی شنید [ما اینها را از 
حرکات انها متوجه شدیم] ناگهان یکی از 
ذغالها را با انبر برداشت و با قساوت قلب 
عجیبی, اگل انش دغال» را با خشم روی 
بازوی لخت دخترک جسباند! طوری که # 
جناب کلاتتر به خدا قسم بوی گوشت کباب 
شده به مشام ما رسید. 

دختر طفل معصوم جیفی کشید و بیهوش شد. 
من طوری عصبی شده بوذم که همان لحظه 
می خواستم شیشنه را یشتکتم و داخل بشنم و گردن 
تمامشون‌رو خزد کت اما آقای میری معتقذ پود که : 
اینطوری اول تعداد آنها زیاد است و چون همگی 
لاشخور هستند احتمال دارد پلایی سرمان بیاید. 
وانگهی پهنره از طریق قائون اقدام کنیم ] متم قبول 
کردم و خدهت شمارسیدیم! 

« اینها ماجرای یک فیلم هندی ثیست که دارین 
تعریف می کنین؟ این کارها مال یک خیرونه! 

ابن حرف را محسن زد که پیدا برد خیلی عصبی 
شدها 

بقیه راه را تا خائه عذکور, فمگی به سکوت 
ید ولد | جر 


-تنها کمکی که شمامی تونین به ما “و درحقیقت 
په آن دخترک « بکنید این است که نگثارید 
فمسایه‌ها جلوی در تجمع بکنند. علتش این است که 
عاچون پر گه حضور در خاله را نداریم. نمی توئیم به 
زور وارد خونه بشیم. برای همین باید طوری رفتار 


هرچه زنگ زدیم کسی جواب نداد, فکر کردیم شاید | 
ئیستند و خواستیم بر گردیم که صدای ناله ضعیفی را 8 


پدهند 


نحسن کت 


« خب ببینم «بوآرو». می توئی تقشه‌ای پکشی | 


که ما بدون دردسر داخل این خونه پشیم؟ 

محسمن حندید و گفت: 

«واگر موفق نشم؟ 

اون وقت گردنت رو می‌شکنم... 

هر دو خندیدیم و محسن چند دقیقه‌ای مجال 
خواست تا فکر کند و بعد امد و به من حبر 
آمادگی‌اش را داد و سپس رو به افای شهاب گفت: 

“ توی این محل, از بین جواان و توجواتان, 
کسی رو سراغ داری که هنرپیشه خوبی باشه؟ 

میری خندید و بدون مکث گفت: 

« پسر خودم جناب سروان... یک فیلم‌هایی 
درمیاره که کلارگ کیبل پیشش لنگ میندازه 
مخصوصاًنوقعی که کار اشتیاهی می کنه و قراره من 
باهاش پرخورد کتم, طوری... 








هسایه‌های جدید رسیدیم. با آبنکه در خانه باز بود. 1 کنیم که آونها رادار بشن مارو به داخل خانه راء | | فراری که به کوچه بن‌بست رسیده باشد. از فرظ 
ند. ۱ ناجاری داخل خانه‌ای شد که در آن باز بود؛ خانه‌ای 
آفای میری و شهاب قول همکاری دادند و من به | 


دقیقه‌ای بعد من و محسن زنگ خائه مذکور را زدیم 


او چون جوایی نیامد. آنقدر در زدیم و سنگریزه به 


شیشه‌های. پنجره زیرزمین. کوبیديم تا پالاخره یکی 


ناله کنان. [بابا چه خبره؟ مگه ارتش هیتلر حمله کرده که 


این طوری دارین سنگباران می‌کنین؟ ]اینها را گفت و از 
پله‌های زبرزمین بالا امد و داخل عياط که شد. تامارابا 
پوئیفورم پلیس دید چنان جا خورد که کم مانده بود قلبش 
از حر کت بیقتد. بعد هم حتی به سلام ما جواب نداد و راه 
امده را پر گشت. مطمشن بوذم دارد خبر می‌دهد تا بساط 
راجمع کنند. باز هم در زدیم اما آنها آنقدز معطل کردند 
تا همه جير را جاسازی کنندا و بعد مردی دیگر < که 
صاحبخانه بود - درحالی که سر و صورتشن را مرتپ 
م ی کرد و رنگش بربده بوک بالا اهد؛ 

سل م فربون»۰۰ فر مایشی پوو؟ 

محسن باسخ داد «سلام آقا: معذرت می خوام 
مزاخمتان شدم... یک متهم‌رو که از دستمان دررفث 
تعقیب کردیم و دیدیم داخل خانه شما شد... اجازه 


۱ مید ین شتگیرین کنیما...۷ 


مرد صاحیخائه < که اعتیادش محرز بود = درحالی 
که دست و پایش را گم کرده بود. خواست خومش خاته 
را بگرند اما مخسن با زرنگی خاصی همذوش او شد و 


7 ات ۸۱ داخل خائّه رفت. من هم پی او. 
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۳ 


مامي‌دانستيم که طبق قرار محسن, البرز داخل 


۱ 9 دستشویی حياط پنهان شده اما محسن که کروکی 










محسن که دید آقای شهاب رفته بشت 
میکزوفون نا خاطرات خانوادگی‌اش را تعریف کته 
گفت: مهندس جان وقت نداریم‌ها؟! 

شهاب عدرخواهی کرد و رقت و چند دقیقه بعد با 
جرانی هیجده ساله بر گشت. حق با پدرش بود. 

پسر جوان خوش قیافه و زرنگی بود. محسن او را 
کناری کشید و چند کلمه باهاش حرف زد و صحنه 
نمایش اغاز شد. 

همه همسایه‌ها داخل خانه‌هایشان رفتند و من و 
محسن نیز از کوچه خارج شدیم و چند هتر مائده په 
کوجه. محسن ناستارت» را زد و پسر جوان - که 
امش الیرز بود » ناگهان شروع کرد په حویدن: 
محسن هم پیاده شد و دنیال او دوید و به من هم گفت 
چند دقیقه دیگر داخل کوچه پشو. البرز درست مانند 


یک خلافکار فراری, به داخل کوجه دوید و مثل یک 


ات اتاقهای زیرزمین را از شهاب و میری گرفته بود 
Kk‏ , رسید به اتاقی که ناله دخترک از آنجا شنیده 


4 می شد محسن باز هم زرا کرد: 
۷ - دیدین گفتم؟ لابد آون تبهکار داخل 
خونه‌تون شده و الان فرزندنان‌رو گروگان گرفته 
و می خواد اون‌رو از بین پبره و... 

اینها را گفت و بی‌توجه په توضیحات مرد 
صاحیخانه که مَی‌خوانت او را تصرف سازد. وقتی 
دید در از داخل قفل است. با جند لکد که به بر کربید. 
قفل راشکست و همگی داخل شدیم و... 

وای خدایا اینها چه موجوداتی پودند؟ تمام سر و 
دست و قسمتی از صورت دخترک سوخته بود [با 
جیزی شبیه به اهن گداخته] فسمتی از پایش کبود. 
زیر چشمش ورم کرده و زخم بزرگی که اشی از 
ضربه‌ای سنگین بود روی سرش دهان با کرده برد 
در آن لحظه مادر دخترک [که بعداً فهميدیم آن زن 
وفیقه پدر اوست و نه حتی زن بابا] نیز درحالی که 
بهتش زده و قاشقی داغ در دستش بود. کنار دخترک 
نشسته بود همین که دخترک جشمش به ما اقتاد 
گوبی پشت و پناهی يافته باشد. خود را از چنگ آنها 
رها کرد و به اغوش من دوید و تلخ‌ترین گریه را سر 
داد. محسن طوری از این صحنه به خشم امده بود 
که بی‌اختیار کشیده‌ای سنگین توی صورت مرد زدا 
0 


0 
برای اینکه پدر دخترک راوادار به حرف پکنیم, 
لطفا ورق بزئیف 
شماره TF‏ ۳۹ 9 
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کہ حتی برخی از دست‌اندرکازان وتها هم ان 
وضعیت تاراضی‌ان و ساخت اونهارو اتلاف پودجه ‏ 
6 دونستن: بهضی‌ها هم از مکان‌ بابق غلط e‏ 
8 درنظر گرفتن. ی کوتاه‌مدت به‌جای ۳ 
3 سد کرخه هم مسکلانیی دارد؟ 
. . 5 من صحیت او را قطع کردم و پرسیدم) 
بپخشید شما این اطلاعات رو از کجا آوردین؟! 
1 ۱ من مگه ازشما پرسیدم اینجا چه کار می کنین؟ 
| تانه.شماچیزی نپرسیدید.ولی خودم می گم من 
خبرنگارم! 

@ اینجاچه کار می کنی؟! 

© (و وقتی دیدم او رشته کلام را در دست گرفته. 
حرفش را قطع کردم و گفتم:) ارمدم شمارو زیارت کنم, 

۵ (با خنده‌ای از ته دل) مگه من زیارتگاهم؟! 

سا ا الخال من به سامت وم بگند گرم و از 

0 باز پرسیدم؛) چرا نمی‌خواین خودتون‌رو 















معرفی کنین؟ 
٩‏ (و او با عضبائیت گفت) من که همون اول 
کی رعش هقی شما يکي اي نمی کتم» 
ببخشيد می شه تنها باشم؟! 

© (باز ہا سماجت تمام) داشتید از مشکلات سدھا 

۵ (بعد از یک عکث بلندمدت) هرچی 
می دونستم گفتم. 

© ولی نظرتون راجع به سد کرخه چیه؟ اون که 

نتیجه دایه؟ 


0 درست می گی نتیجه دادو اما اين سد با هبه 
برکاتش باعث تورم شدید اقتصادی و خسارت 
فرفنگی به شهرستان اند یشک شده و مشکلات 
زیست محیطی برای این شهرستان دربر داشته و 


جاده‌ها و منابع طبیعی منطقه‌رو تخریب کرده اصلاً 


هدف اصلی ساخت این سد آبیاری اراضی 
کشاررزیه. ولی از این تعست بزرگ چیزی غابد 
شهرستان اندیمشک و زمینهای خشک و نفتیده اون 
نمی‌شه. حتی یک هکتار از اراضی کشاورزی 
اندیمشک هم از آب این سد بهره نمی‌بره, 


سد استور و یک میلیارد تومان خسارت 

او ادامه می دهد: اگه مطالعات سد «استور» 
گیلان از سال ۶۰ تا ۷۸ طول نمی کشید ۲۶ هزار 
هکتار از اراضی شالیکاری گیلان از بین نمی‌رفت و 
در هر هکتار یک میلیارد تومان خسارت وارد نمی‌شد. 

سد 1۵ خوداد کار بی ندارد! 

پیرهر د بدون اینکه مکث کند. می‌گوید؛ سد ۱۵ 

خرداد هم به عنوان طرح میان مدت برای تاآمین اپ 





قم درنظر گرفته شده بود اما در این سالها به دلیل 
خشکسالی و افزايش میزان شوری آب, این سد با 
مشکل روبرو شد و درحال حاضر کارابی لازم‌رر 
نداره» سد «مارون» در جتوب کشور. بدون مطالعات 


دقیق اولیه مورد بهره‌برداری زودهنگام قرار گرفت و 
1 با تکل رویرو شد. 
سد یش a e‏ 


ال خشکسای و کمپرد آب در مه خاک ده و 
کارشناسها مکان‌یایی ون‌رو اشتباه می‌دونن. کارگران 
پروژه سد «کارون ۳ هم په دلیل اخراح شدن (۱۲۰۰ نفر 


از همکارهاشون) اعتصاب کردن و خود مسوولان گفشن ۱ 


تأخیر در بهره‌برداری از سد کارون هر روز حدود ۳۰۰ 
میلیون تومن خسارت (پا توجه په قیمت یک وات پرق) 
متوجه کشور می کنه. حالا شماهی بگو سدسازی مامگه 
مشکل نداره این هم که وضعیت سد کرجه که متر وکه 
شده لجن‌هارو نگاه کن و بعد دفترچه را می‌بندد و با 
عصیالیت ظرفی را برداشته و از کلبه بیرون می‌زند. 
در این لحظه من تازه متوجه شدم که زمان 
زیادی را اینجا پرده‌ام و سراسیمه پله‌ها را بالا دریدم 


و همکارم با ناراحتی و عصبائیت مرا مورد باژخواست 
قرار داد که کجا بردی و... 
به هرحال ال ماق نشستیم تا به اداره 


فزگردیت انا ییحی که رن ا چالوس در جاده 

ایجاد می کردا باعث انعکاس یک صدا در ذهنم 

۳ قلم را برداشتم و هرچه شنیده بودم 
شتم که اگر حوصله داشتید بخوانید, 


هرجه دازيم سد می ساز یم 

آب این طلای بیرنگ سیال. آپادائی و نشاط را ذر 
دل زمین می‌نشاند و در پیش روی یک رود پرخروش 
سد, سنگ صیوزیست که می‌تواند زیبایی و طراوت 
آب را در زندگی جاری کند. سد آب سرکش را آرام 
می‌کند. اما این اب سر کش برای سد زیانبار است. این 
اب صدها میلیون تن رسوبات ناشی از فرسایش خاک 
در دریاجه سدها ته نشین می کند و ساختمان هر سد طبق 
محاسپات فنی عمر مفیدی دارد و حفظ و نگهداری آن 
ضروری است, ولی ما بر این راه چه کرده‌ایم؟ 

به یاد سخنان معاون وزير یرو می‌افتم که (۲۴ 
شهریور )۷٩‏ گفت. «تاکتون برئامه مدونی برای 
حفاظت و بهره‌برداری از سدها در کشور وجود 
نداشته(!!) اما از امسال پرای نخستین بار (یعنی بعد 
از سالها سدسازی و پهره‌برداری از ۸۴ سد و اجرای 
طرح ساخت ۶۲ سد و مطالعه بر روی ۰ سد 
دیگر...) این مساله مورد توجه قرار گرفته و پرنامه 
لازم دراین باره اتجام ده است.::» 

این یعنی ما مدام داریم سد می‌سازيم و هر روز 
علاقه‌مان به سدسازی بیشتر می‌شود. به اميد اینکه 
روزی تمام سدهایمان پرآب شوند. ولی هر پار که 
کشورمان به فصل گرما نزدیک می‌شود. هشدارها جای 

امید زام ی گیرند و خشکی‌ها خاطرات دریاچه‌ها رازتده 
می کند. به راستی ما تا کی سد فی سازیم و تا کی به این 
امید دل خوشیم؟ این بحران آپ کی تمام می‌شود؟ 

این پیرمرد و امثال ارچندان هم بی‌راه 
نمی گویند. کمی گوش خود را برای شنیدن خرفهای 
شنیدنی باز کنیم شاید روژی سدهایمان آبهای زیادی 
را در پشت خود ذخیره کنند. شاید... 



































خاطرات کلانتر 
زخم‌هایپی که .. 


بقیه از صفحه قبل 


0 از فرط ارم ۴ به رن OF‏ 
- گیتی دختر منه.,. دختر ژن اولمه, بعد از اینکه 
زنم به خاطر اعتیادم ازم طلاق گرفت. از اونجایی که 








ندادم» الان هم هفته‌ای بکشب و دو روز. بابت اینکه 
بچه‌اش رو ببیته, ازش مقداری پول می‌گیرم! _ 
درحالی که از بی‌وجدانی این مرد به ج امده 





مرد معتاد [که جرم اير گردن شيره کشخانه نیز 
به اتهاماتش اضافه شده بود] انگار از بیان آنچه رخ 
ی بود خجالت می کشید و پس از قدری سکوت 


یکی از کساتې که مياد توی خونه ماو تراک 






چند وقت پیش که دخترم‌رو دید, ازش خوشش آمد و علناً 
به من گفت حاضره سیصدهزار تومان گیتی رو از من 
بخره [ [۳۰۰ ۳ هزار تومان ت سال 1۳۵ مي‌کفت 





و ضجه راه انداخت که طرف دو ساعت پعد 
آاوردش ... واسه همین من و «وجیهه» > آن زن پدنام 
« مجبور شدیم بای اینکه گیتی با زضایت به خانه 
ن مرد بره خودمان این طوری شکنجه‌اش می کنیم 
تا از ها فراری بشه و به خانه آن مرد رضایت بدها 

حرفهای مرد که تمام شد په محسن گفتم: 

- این کثافت رو زودتر بتداز توی بازداشتگاه که 
می ترسم کاری دست خودم پدم! 
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دخترک که هنوز از زخمها و سوختن‌ها درد 
می کشید. یکی یکی محلهای درد را به مادرش نشان 
می‌داد و زن بیتوا درحالی که اشک 

زخمها را می بوسید و می پرسیده (ازخمت خوب شد 
دخترم؟» و گیتی با اعتماد په نفس بالا «آره» می گفت 
و عجیب اینکه دیگر از درد و زخم و سوزش آن 
ناحیه ناله نمی کرد! 

آن روز در کلاتتری, همه پرسنل اشک ریختند! 













































نمی گیرد 
بیچاره ترین فرد کسی است که از راه راستن که 
در پیش گرفته استم پشیمان باشد. 


پیرو نطلبی که در بجله اطلاعات هفتگی 

شماره ۲۹۸۴ په قلم خانم نکتم رستگار از مراغه 
نوشته شده بود لازم دیدم تکاتی را عتدگر شوم. 
عنوان مطلب این بود « «دنیای وارونه‌ای 





ِ انگوهای رفتاری نو جوانان 


: درخالی که میانگین سن افراذ سیگاری در دو دهه 
: گذشته بین ۲۰ تا ۳۰ سال پرآورد شده است. تحقیقات 
: جدید نشان می دغد ابن روئد با سیر تژولی به سنبن ۷ 
و ۱۷۲ سالگی کاهش بیدا کرده است» 
: تحقیقات وزارت پهداشت در سال ۲۳۷۰ نشان 
:می دهد که ۶ درصد از افراد سیگاری بین سنین ۱۵ 
:تا ۲۴ سالگی کشیدن سیگار را آغاز کرده‌اند. درحالی 
:که تحقیفات آماری سال ۱۳۷۸ نشان می‌دهد که ۷۸ 
: درضد از افرآد سیکاری در این گزوه سنی. برای 
تخستین بار سیگار کشیدن را تجریه کرده برده‌اند. 
۱ کارختناسان وزارت بهداشت: معتقدند که اکثر 
:نوجوائان بخصوص پسرها از الگوی خود سیگار 
: کشیدن را می اموزند. 
 :‏ به گفته این کارشناسان نوجوانان در ذهن خود 
الگویی مانند پدر, برادر. موی خو رو یی 
مانند یک هترمند را دارند که وقتی ا ين الگو و با 
: شخصیت او تاد ند 6 انم رفتار 
:را در نوجوانان قوت می‌بخشد. 
 :‏ دکتر «غلامرضا حیدری» سرپرست کلینیک 
ترک سیگار گفت: هرچند که این عوامل در شروغ 
:مضزف بیگار می‌تواند نقش داشته باشد., اما دلیل 
: وی افزود؛علاوه بر تفلید. در برخی موارد نوجوان 
رانک ان زوا یکا چیست: او رصم سیگار 
ای ر ر فا رز ی ده برای او 
29 | به نوعی غبور از دنبای کردکانه است: 


۰ انا TT‏ نا ۱ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ 


5 ات که رن هی ادا رتیل ۰ 
2 بیشتر از همه ۲۲ 
شد e ET‏ وی 2 نی ران 
صحیح باشد چون شابد از نظر فزدی که رعایت 
معیارهای ارزشی, را عانعی بزای رسیدن, به 
خواسته‌های به عق خویش می‌داند و جنین 
می‌اندیشد که کسالی با زیرپا گذاشتن من این معیارها 
می‌توانند په کمال مطلوب خویش کت بابند, دنیا 
واقعاً وارونة باشد. و اگز راستی از این دیدگاه به 
مساله نگاه کیم آری واقعاً دئیا وازوئه است. 
خواهر خزیز. من از دیدگان یک مرد به این 
مساله تگاه می کنم و به شما اطمیتان می دهم چتین 
که شما فکز می‌کنید نیت به اهیچ وجه ایک مره 
دختری باغفت زا برای زندگی با هزاران دختر بی حیا 
عرض نمی کند و از طرفی هر گر کسی که به قول 
شما رشددهنده ارژشهای بلند فعنوی در خویش 
است و به دنیال کسب علم می باشد خود را با کسانی 
که خویشتن را ملعبه دست دیگران کرده‌ائد مقایسه 





نویه گانتان به تاجار خوانته با ناخواسته 
وسیله‌ای برای تبليع عسائل ضدارزشی شدهاند. 
رتنی صدا. و ,سیما قربا هر هفته سریالی پا این 
مضمون نشان می دهد که چگونه دختر و پسری ه 
در یک ویلا باهم وه نی | 
یک ماشین لوکس پسری را اغفال می‌کند و یا| 
برعکس. طبیعتاً جزان کتچکار تحریک می‌شوه تا 
این ا سین 




























ضراب است که انسان وا به نت خود می کشنااد و 
حتی اگر کی گلستان راببیند به خیال مراب آن را 
باور تخواهد کرد. 







خراهر من عفت و حجاب از اخلاقیانت است. به مید وش ا اه رارق ۱ 
اگر شما از پی‌بندوبارترین پسران نیز معیارهای | |جای شعارگرایی را گرفته و سیاست گذاران مسائل 





انتخاب همسر را بپرسید. بدن شک اولین معیار 
انها عفت دختر موردنظر خواهد بود و همجنین 
دختران نیز انتظار دارند که شوهری پا 


فرهنگی از بین افرادی تحصیلکرده و متعهد باشند تا 
شاهد این همه آشفته بازار در مسال فرهنگی نیلشیم. 
مصطفی نقی‌زاده از فسا 






۰ با ۷ ه ۰4 4 ۰ ۷+ 4 ھر 


درواقع خود دلیل گل کشیدنشان را تمی‌دانند '., ۶ 
اما در یک ساعت بخصوص, مکانی خاص و یا در 
حالتهایی چون خشم, خستگنی و شادی عادت به 
دز سیگار دارند. این اناه نیز هی رون چند رتیه 
پیشتسیگار تمی کشید: 
وی گفت: در مقابل این افراد سیگاری: ۳ 
اقراد به کشیدن سیگار اعتباد دازند و اگر جند ساعت 
سیگار نکشند سیستم عصبیشان به هم می‌خورد و 
پناپر تحقیقات کلیتیگ رک سیگاز. سرگار کشیدن 
در این افراد ایجاد ا افش نی کند. 
دکتر «حیدری» ععتقد است که این علت بیشتر 
بین جوائان پرتحرک شایع است و نیکرتین موج ١‏ در 
سیگار فرد را تا حدودی کنترل می کند. 
این افراد معمولا هنگام پگ زدن به کار 
جشمان خرد را می‌بندند و یک اول را محکم و عمیق 
ها را ون 


۱ 
می دارند و پعد بیرون می دهند . 


دکتر احیدری» در تشریح گرایش جوانان و و 
نوجوائان په سیگار گفت همنشینی با دوستان 
سیگاری و تغارف و توصیه از سوی آئان و با حتی 
ننن وتز از دیگر عواملی است که افراد 
کم‌سن و سال را گرفتار سیگار می کند: ۱ 

سرپرست کلینیک ترک سیحال بر شناخت: | 
علتهای تداوم مصرف سیگار تا کید مې کند و معتقد 
است: با شناخت این علتها می توان پیشگیزی از این 
پدیده را پررسی کرد» 

براساس تخقیقات و نغلرسنجی‌های به عمل آمده 
ایجاد انرژی در فرد سیگاری از عوامل تداوم مصرف 
سیگاز در افراد سیگاری شناخته هه ان 

نتایج این تحفیقات نشان می دهد افرادی که 
نعالیت‌های ذهتی بیشتری نظیر فعالیت‌های رایائه‌ای: 
وینتندگی ودار بیشتر پا این انگیزه شیگار 
می ککنند. 

از دیگر عواملی که در آین نظرسنجی‌ها مشهود 
یه غادت بر عوامل فیزیکی سیکار است که بیشتر 
بین جوانان شایع است. 

این افراد معمولا" جلو آینه سیگار می کشنه. دود 
سیگار را از بینی خود بیرون می‌دهند. با دهان دود را 
حلقه حلقه می‌سازند و همجنین هدام سیگار و فندک 
خود را این دست به آن دست هی کنند. 

به گفته دکتر «حیدرزی» برخی افراد سیگار 
می کشند چون سیگار کشیدن را دوست دارند. هر چند 
که در روز دو الی سه نخ سیگار بیشنتر نمی کشند. اما 
از این دقایق سیگار کشیدن, لذت می‌برند. 

سرپرست کلینیک ترک سیگار افزود. در مقابل 
ری اا یچو ع رل ر عاو موز ۳۳ 
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CR‏ ارت یت ندید 
م نب سیگار. ارائه رافکارهای مناسب برای : 
پیشگیری این عنصر مخرب, آسان می شوّد. 

سمرپرست کلینیک ترک سیگار هر گونه ارتباط ‏ 
بین کشیدن سیگار و فعالیت‌های تقلی را رد کرد و 
تا کید تمود که انگیزه سیگار کشیدن ابتد پایک الگو: 
ایجاد می تنود و بعد تداوم می یابد , 

دکتر #حیدری» بهترین زمان برای ترک سیگار را 
وقتی ذکر کرد که فرد آمادگی این اقدام را داشته ته باشد, . ؛ 

به گفته وی افرادی را که آماده و یا مطستن په إ 
ترک نیستند, تنها باید از زیانهای سیگار آگاه گرد. . : 
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"هیچ رقت فراموش کند! 
یک سال بعد از ازدواح آنها «فربد» به تیا آصد. ‏ 
«فربد» هم توانست حتی اندک حرارتی در این زد گی | 

یخی ایجاد کند. 
«فربد »| سه ساله بود که من به دنیا آمدم. اما تولد 
پسر دوم یک پدر روتمند | من هم از استپداد حاکم بر خاته کم نکرد. من و «فرپد» 
و خسیس هستم, پدرم یک آدم | در خائه‌ای بزرگ شدیم که در بهترین و خوش آب و 
کم‌سواد. اما زرنگ. زیرک. | فواترین قسمت نهران بود. در انانهایمان فرش ابریشم 
زورگو و مقتدر است. مادرم | کسترده بود اما هیج کدام از ما حداقل تاوقتی بزرگ 
دختر یکی از بازاریهای پولدار | شدیم «محیتی از پدرمان ندیدیم. 





« هان ای دل عبرت‌بین...» 


و ابن بار قابیلی دیگر 








با تشکر از همکاری:قوه قضاییه . روابط عسرمی سازمان زندانها و ۳۹ : ۹ : 
ee Fk 8‏ مرن است که پدرم بعد از ازدواج (اقربد» که مدرسه‌ای شد. خودش را عزیز بددر کرد. 
روابد عموعمی ن نامۈقق اولش جون: صاخب او خیلی به درس و مذرسه غلاقه داشت. از همان 
قري فرزندی نشد.بعد از چند سال که | سالهای اول وقتی دفترجه دیکته‌اش را به څانه م یآ ورد 
م ص اوج هو تد کے وضع مالی‌اش هم از اين‌رو به آن‌رو شد, با او ازدواج | او تمزات خوب خوهرا به پدز نشان می داد می ديدم که 
اسامی عستعار است کرد. ازدواجی که اگرچه مره آن دو فرزند پسر بود اما پذر او را در آغوش می گیرد و می‌بوسد و به عنوان 

پسر حون وارد اتاق که شد در راطوری بست که | هرگز زندگی آرامی با خود نداشت: جابز؛ په او کمی پول می دهد. 

من متوجه ورود و حضورش شوم وفتی سرم را بلند مادرم. نامزد پسرخاله اش, بود و آن‌ظور که گاهی من تمام این رفتارها را با دقت نمام زیرنظر داضتم 


کردم ابروانش در هم کره خورد و با حالتی عصبي و | صحبت می کرد آو را خیلی دوست داشت. اما رفتی | می‌دیدم که روایط او و پدرم هر روز صسانه‌تر و 
برخاشگرانه گفت: «به من گفتند شما با من کاری شوه خاله‌اش ۰ که او یز از تجار بوډ * ورشکسته ۱ گرمتر می‌شد. اما از هیچ نوجهی به من ندارد. گاه وقتی 
دار ید۷ سلام کردم به سودی پاسحم سب من شود پدرپزر کم بازیرکی بهائه جزی کرده و پالاخره می ديدم که بدر جه مهریان افربد» را در آغزش گرفته. 

او رادعوت به نشستن کردم قبول نکرد, گقت که مرجیات برهم خوردن نامزدی را فراهم می کند. تا سعی می کردم که خود را به آو نزدیک کنم شاید مرا هم 
کارم رابگوبم تا له برود. برابش توضیح دادم خبرنگار 


1 دخترش را به یک فرد بولدار شوهر پذهد. الیته در این | سورد همان ترجه و مهر قرار دهد.اماپدر پایداخلاقی مرا 
i‏ و برای ای آمده‌ام. الاک = ِ آمیزی حم رمن ر < مر 3 ر سو ظر در اس ر فی 


قان نذا شلد وه کله بدرم که آن زمان از ظط نه ل بک یاز کرد و پاب 
۱ ۲ یال بیدا سدذن سرو زر ن زمان از طربق مثل ؛ بچه گریه مریض ز خود دور می کرد و به این 
لب اور د ه گفت: «خی شده دا ترا کم اور دید کت ۱ 

۳۳۳ کی اون ر 0 خریدن زمینها و املاک مردم , پول و پله‌ای به هم زد | ترتیپ کم کم من متوجه شدم که #فربد» غزیز کرده پدر است. 
کننتاققه و معزو رهه منحنت:کند. بهو گفتم که بود rie‏ ثیر نیو د. پدر دربی نجام معاسبه جن ر RT‏ ر O HS EES‏ 
اشتباه هی کند و حدق ما فقط هشدار و آگاه کردن یک پا پزر ک #میران با این کردم ا جده برد ۳ E E‏ زان اب 
است. باز هم هعان لبخند بر لبانش نقش ست و ی | به‌تدریج پای خود را در آن خائه باز کرد و پالاخره | کردم در اقدامی که به انتفام بیشتر شبیه بود. آنچه را که 

دو لاید همان نصبحت‌های همیشگی؛! که دوست دد پیشنهاه ازدواح با دختر حاجی را مطرح کرد, حاجی هم | موجب محبت پدرم به «فرید» می‌شد. نابود کنم, 
بده و دوست خوب. خوب!... و این گونه دقابقی را به بدون معطلی قبول کرد و خلاصه تا چشم برهم ردمد. ۱ به این ترتیپ که, تا چشم همه را دور می دیدم دفتر 





بحت گنر اندیيم تا بالاخره مجاب شد که بنشیند دست دختر حاجی در دست ندر همی پود. و کتایی برای. «فرید» باقی نمی‌گذاشتم. گاهی آنهارا 
قصه‌اش را بگوید و برود! با هم مي‌خوانيم آنچه او پدر تمام سعی خود را کرد تا دختر حاجی در زندگی | پاره می کردم. گاهی شیشه‌های مررکبی را که در گوشه 
چ هیچ کم و کسری نداشته باشد. اما ان اخلاق تند پدر. | و کنار پیدا می کردم روی دفتر و کناپ او خالی می کردم 


آن زذرگوبی‌ها و مستبدبودنش و آینکه هیچ وقت مادر وخلاصه هر نوخ افیت و آزاری که فکرش را یکتید من 
را در تصمیم گیربهایش دخالت نمی داد پاعث شد تا ماد از «فرید» دریخ نمی کردم اما این کار من نتیجه 
تتواند خاطره دوران خوش نامزدی با پسرخاله‌اش را ۱ برعکس می داد و #فربد» لوس و ننر شکایت مرا نزد پدر 
می‌برد و پدر هم مرا به سختی تنبیه می کرد و این آتش 
کینه و حسد را در من شعله‌ورتر می گرد 
شاید از همان سالها بود که من از مدرسه و درس 
هم متتفر شدم. چرا که وقتی مدرسه‌اي شدم. اصلا 
تمایلی به درس خراندن نداشتم. احساس می کردم 
درس خواندن یعنی خودم را برای پدر لوس کردن. 
الا درس خوانئدن نوعی یاج دادن است تا یدرم مرا دوست 
داشته باشد و من که حالا" هم از پدرم و هم از اافرید ا 
۱ | بی‌نهایت بدم می آمد. اصلا دلم نمی خواست که آنها 
E‏ مرا دوست بدارند. بتابراین دل به درس نمی داذم. به 
. ۳ زور تا پنجم دیستان را خواندم و دیگر بی‌خیال درس 
و مدرسه شدم. دوازده سالم بود و مظهری از شرارت 
و بدی و بدجسی بودم. 
به‌تنها اهل خابه که حتی بچه‌های محل هم از 
دستم در آمان نبودند. آعا «فرید» بانژده ساله. هر روز 
نزد همه عزیزتر می‌شد. کلاسهای مختلف بود که 
می رقت تا هر روز چبزی برای نشان دادن داشته باشد. 
از ورزش گرفته تا حط و مرسیقی, 
او جواتی موّ دب, شیک پوش. هنرهند و خوش سر 
و زبان بود و در عوض من پسری الواط. ولگرد. 
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بی‌رقیب و هرزه دهان. او را با افتخار به هر مجلسی 
می‌پردند و از حضور من حتی در خاته خجالت 
می کشیدند. دو, سه سال که گذشت دیگر هیچ کس 
حریف من نبود: حتی کمربند چرمی پدر با آن سگک 
بزر گشن که به هر جا می خورد. محال بود تا ماهها آثارش ‏ 
از بين برود! 

قبرلی «فرید» در دانشگاه آن هم در رشته پزشکی | ۱ 
پتکی بود که مدام بر سر من می‌خورد. او شبها تا ۱ 
1 دیروقت بیدار بود. به سختی درس می خواند و من شبها | 


ا تا دیروقت په الواطی می‌رفتم و آخر شب مست و 


لایعفل و تلوتلوخوران به خائه می آمدم. 

پدر مئل ریگ پول به پایش می‌ریخت. اما او باز هم . 
دو جا کار می کرد تا خودش هزینه تحصیلش را فراهم 
کند و من تا ظهر می‌خواییدم و بعدازظهر با فحش و 
اسرا و شکاندن چند شیشه و ظرف و ظروف از پدر پول 
می گرفتم نا خرج رفقایم کنم. رفقایی که می‌دانستم 
چون میهمان من هستند. دور و پرم می‌پلکند و اگر یک 
شب خرجشان نکنم. مرا مثل یک آشغال په گوشه‌ای 
برت می کنند! 

راستش را بخواهید همان وقت‌ها هم از این وضع 
خسته شده بودم. دلم می خواست دنبال کسب و کاری 
پروم. اما وقتی می ديدم پدر به چه راحتی برای «فرید» 
چک مې کشد و په چه سختی په من پول می‌دهد. از کار 
و کسپ دلزده می‌شدم. چرا که من هم پسر همان پدر 
بردم و اگر قرار ود پولی خرج شود باید برای هر دو ما په 
یک میزان باشد. 

از هجده نوزده سالگی به هر ترتبمی بود وارد پازار 
کار شدم. 

پدرم تجارتخانه داشت و این په عئوان شروع برای 
من خیلی خوب بود. اما فقط یک ماه آتجا پودم, یک 
ماهی که پدر اوایل آن خیلی خوشحال بود که ہن 
رو کته و ابن یھ کی ا اما پهد که دید من 
خیلی بیشتر از آنچه باید. ی رم نز هش را را 
شروع کرد و بلاخره پس از یک ماه مرا از 
تجارتخانه‌اش بیرون انداخت. البته «فربد» که قبل از 
من به کارهای دفتری پدر رسید گی می کرد بعد از رفتن 
من, دیگر همه کاره شد و من حثی اخراچم را از 
تجارتخانه از چشم او می‌دیدم. برادری که حتی به 
اینکه من با پدرم کار کنم. حسادت می کرد احساس من 
این بود که «فرید» می‌خواهد آنقدر خودش را پیش پدر 
عزیز و مرا خوار و بد کئد که عاقبت ندر مرا از ارث 


سیم Ern‏ ۱ 
ر و مرش موی 
ge <‏ 
خود را کرده باشد! اما اکنون هرد جوانی در مقابلم. با 
م E‏ مرک بیش 
سیون مر کب خودش چنان خشم 
نفرتی از هم خونش, در رگهایش جاری, است که 
تواند کارا رز برد کشاند. اما در این 
















گرزند وا چون جان عزبز داشته و 





ر فراموش کرده؟ ثروت بیکراتی که هر 
و ردب تا مالک بلامنازع آن باشد؟ یا 
فرزندی که به گناتش از همه بايد انتقام 
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محروم کند وچ ور را نسبت به اقرېده | 


برای من درنظر بگیرد 

زمزمه‌های آمریکا رفشن «فریذ» از یکی در سال 
بعد شروع شد, پدر می گفث که «فربد» باید برای ادامه 
تحصیل به خارج یرود و برای ابن کار هرچقدر پول لازم 
باشد خرح می کند. بعد هم سخت په تلاش افتاد تا 
مقدمات رفتن اورا مهیا کند و ابن درحالی بود که من پا 
ب «قهم یی سواداه در هنگامخشم موه خطاب پدر رم 

یک شب به سختی با «فربد» دعوا کردم! پسرک 
ژیگول که فکر می کرد پا این ادا و اطوارها می‌توائد 
حتی فل مرا تسخیر کند. سعی کرد به آرامی با من 
صحبت کند. حتی در زیر مشت و لکد و فحش‌های 
رکیک من, می گفت که اگر دست از الواطی و ولگردی 
و عرق خوری‌ام بردارم او مرا با خودیه امریکا می پرد! 

من چشم دیدن او را نداشتم و او می‌خواست مرا با 
خود به آمریکا ببردا شاید همین خرقهای ار برد که مرا 
نحریک به این کار کرد. در دل گفتم آرزوی آمریکا 
رفتن را په دلت می‌گذارم. اگر کاری نکردم که تمام 
ارت پدر به من پرسد! 

درمیان درستان خلاقی که داشتم یک نفر پود که 
الان هم در زندان است و شاید هم با او مصاحبه کرده 
باشید. لقبی دارد که اینجا همه او را په آن لقب 
می شناسند. 

یک شب که حسایی پدرم را تیغ زده بردم, رفتم 
سراغ او و په او گفتم که «فربد» خیلی باعث اثیت و 
آزار من شده است. اگر بتواند جوری او را آذ کند. 
پول کلانی به ار خواهم داد. دوستم که گویا از عدتها 
قبل منتظر چنین درخواستی از جانب من بود بعد از 
اینکه کمی سر قیمت چک و چانه زد. قبرل گرد. 

من فقط از او خواستم که «فربد4 را ادب کند. ته 
اینکه بکشد! اما او مئل اینکه به کشتن «فربد» بیشتر 
علاقه مند بود؛ چرا که در آن شب بارانی. وقتی «فربد» 


واقعیت آن است که هیچ بچه‌ای از پدو تولد بد 
نیست گر ید با خوب می‌شود در نتیجۀ عوامل 
بسیاری است که یکی از آنها تربیت و توجه والدین به 
آنییاست. اما در یک خانواده جو بچه از یک پشر و مادر. 
دارای روحیات. خلقیات و رفتارهابی عتفاوت از هم 
می‌باشند و هر کدام را متناسب با آن روحیات بابد 
تربیت کرد و از هر فرزندی به انداژه توان قدرت و 
استعدادش بابد توقع داشت و هرگز تباید آنها را با 
یکدیگر و حتی با دیگری مقابسه کرد. زعانی که بای 
مقایسه‌هاو بر تری دادنها پیش آبد. تخم حسد و نفاق و 
دشمنی کاشته می‌شود و هرچه توجیهات به بکی 
معطوف و از دیگری بر گردانده شود. این حسد رشد 
می کند تا بداتجا که دیگری دربی انتقام برمی آید, چرا 


می خورد. او شبها تا دیروقت بیدار بود و ۳ 
به سختی درس می خواند و من شبها تا ۲ 
ود 8 شده ود بستری مي‌شودء آگرچه وشعش, بسار بد و 


که فرد ارجح رامانع خود می‌بیند. همان طور که اتقاق افتاد. | داشت) 



















از دانشگاه به طرف خائه می آمد. دوست من به اتفاق 
چند نفر دیگر به ار حمله کردند و با شيشه شکسته و 
چاقو اقدام به قتل افربد» کردند. خوشبختانه < برخلاف 
_ انتظار آنها گشت انتظامی متوجه می‌شود و همه آنهازا 
_ دستگیر و «فربد» را به بیمارستان می‌رسانند. «فربده 
" که از احیه شش. کلیه. گردن و سینه به سختی مجروح 


بحرانی بود اما از مرگ رهابی یافت. این رفیق خلاف 
ما شم در بازجویی‌ها « شاید وقتی آولین سیلی را غورد * 
گفت که به تحریک من این کار را کرده: 

من سه روز بعد از این ماجرا که قصد فرار هم 
داشتم, دستگیر شدم» . اول منکر همه چیز شدم. اما 
فایده‌ای نداشت. برای همین مجپور شدم اعتراف کتم» 

الان هم فکر نکنید از کارم پشیمان هستم, نه! با 
رفتاری که پدرم نسبت به ما دوتا داشت من همیشته فکر 
می کردم بجه سرراهی هستم و یا آنها مرا از پرورشگاه 
آوردذاند. بارها و بارها در خلوت عکسهای وژادی و 
کودکی‌ام را کنار آیله چسباندم و قیافه خودم را با آن 
زمان مقایسه کردم چرا که فکر می‌کردم آن عکس, 
متعلق به فرزندی برده که مرده و آنها مرا پیدا کرده وه 
جای او پذب فته‌اند. 

پدرم که احساس می کرد «فرید» تبلور تمام 
آرزوهایی است که خودش داشته وهرگز به بار ننشسته, 
مرا فراموش کرده بودء من هم که می‌دیدم توان برابری" 
پا ار را ندارم, - نه اینکه بخواهم «فرید» را از ميان 
پردارم, نه ‏ فقط می خواستم او را از خرکت بازدارم. 
می‌دانستم اگر «فرید» به خارج پرود و درسش را تمام 
کند و پرگردد. من دیگر هیچ جایی نزد پدرم ندارم. 
«فربد» از آنچه پرد. عزیزتر می‌شد و من از آنچه بودم 
خوار و خقیف تر. من خوب په یاد دارم که «فربد » پارها 
وبارها به پدر گفته بوداز اينکه مرا به عنوان برآذرش په 
دوستانش معرفی مي‌کند. خجالت می کشد. حتی . 
یبا و دز یک ان و وال 
شده بود. من هم وارد شدم در حضور همه به من گفت 
که حاضر است در ماه پولی به من بدهد تا جلو چشم او 
نباشم, همه این حرفها و تحفیرها را عزیزکرده پدر په من 
می گفت: په من خق بدهید که بخواهم حتی او را بکشم! 
من خشم و تنفر و اتزجار خودم را به دست رفیقم دادم 
جرا که می‌دانستم اگر روزی بخواهم همه آن خشمها را 
بر سر #فربد » بکویم, از او چیزی بافی نمی ماند! 















۳:9 ابنها همه هرگز دلبل قانع کننده‌اي برای 
توجیه کاری که جرم تام داد بيست ای تراق 
راه مبارزه برای لو ابن بود که خر آنچه مور علافهاش 
است و زعینه پیشرفت هم دارد فعالیت کند. تا بتوان 
به قول معروف روی دست برادرش بلند شود. گر او این 
راہ را امتحان کرده بود حتعا الان سرنوشت بهتری 





f شماره‎ 















دکتری که پی به قتل ستاتور | 
پاتریک هیستون برده بوه 
هم‌اکتون به عنوان بیمار روانی : 
در بیمازسان بستزی است؟ 





ساعت پنج پامداد روز جمعه دوم فوریه ۰۷۹۹۶ 
صدای تفن متزل «دکتر مایکل بر کسون» درحالی به 
صدا درامد که او کمتر از سه ساعت قبل برای 
استراحت به اتاق خواپ. خود رفته بود و از شدت 
خستگی تاسرحد ببهوشی در خواب عمیق غرق شده‌بود. 

پنجمین. غشمین. هفتمین وہ صدای زنگ در 
حریم ساکت و تاریک پارتمان مجلل دکتر می پیچید 
و کسی پاسخگو نبود چرا که آن شب زا هسر و 
فرژند دکتر در خارح از منزل به صیح می رساندند. 

درحالی که پس از دوازدهمین بوق ممتد تلفن, 
پرستار «کلارا مارتین» ناامیدانه تصمیم به قطم تلفن 
و گذاشتن گوشی قرمزرنگ روی میز خود گرفته بود 
صدای بسیار خسته و خواب الود دکتر به نحوی بسیار 
نامقهوم از آن سوی سیم شنیده شد 

“الو : بفرماتید دکتر براکسون هستم ؟! 

++ 

ساعت هتوز به شش نرسیده بود درب اصلی 
بخش عراقبت‌های ویژه به سرعت باز شد و درحالی 
که دکتر براکسون با چشماتی سرخ از کم‌خوابی و پاسر 
و وضعی آشفته با قدمهایی بلند و تند به سمت بخش 
نزدیک می‌شد. پرستار مارتین * سوپروایزر شپ * چلو 
دوند و با لحتی هراسان گفت: 

آقای دکتر فکر می کنم دیگر کاری از دست ما 

.پرونده آخرین وضعیت. بیمار در شب قبل را 
برایم پیأورید. 


"@ 


شماره ۳۰۰۳ 


ترحصه: دکتر مریم کوهسنان 
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به دا دگاه رفت 


“جسم 

لطفاً قوری دستگاه تنظیم ضربان را به اتاق بیماز 
متقل کنید. 

این کار را قبلا کرده‌ايم. 

”هرجه سریعتر بااتاق ۶× هماهنگ شود. 

شاید وضعیت. خیلی وخیم‌تر از آن باشد که من 
افا 1 ۱ 

پرستاز مارتین درحالی که به آخرین دستور دکتر 
جواب مثبت می داف قدمهایش شل شد و لسنله‌ای 
تصور کرد که قوت یک نماینده مجلس سنای دولتی, 
آتهم در شبی که او سوپروانزر بخش مراقیت‌های 
ویژه بوده است: جه مشکلات گسترده‌ای, را ممکن 
است برایش به همراه بیاورد! 

به محل استراحت رسهای بخش نزدیک شد و 
درحالی که احساس می کره هستانش می لرزد گوشی 
تلفن را برداشت و با اکراه شماره ۲۲۳را گرفت. از آن 
سوی خط صدا جوانی گفت, 

اتاق ۶ب مانید. 

« مازتین عستم سوپروایژر بخش مرأقیت‌های 
ویژه اطفاً سرویسی ۶را آماده نگهدارید. به احتمال 
زياد تا مقیق فیگر بیماز دکتر براکسون یه آنجا منتل 
خراهد. تید 

تام بیمار چیست؟! 

“سنانور هیستون. 

“این باو رکردتی یست. این یک قاجمه است. 


اتاق ۸۶ محل نگهداری از کسائی است که عملا 


فوت کزده‌اند و فقط به لحاظ امید به با ز گشت, تنفس: 
ضربان قلب, سیستم دفاعی و نیز سیستم عصبی بدن 
آنها با استفاده از دستگاههای بیچیده پرشکنی به انجا 
منتقل می شوند. 
درواقع بدن آنها به, کمک. این دستگاهها برای 
سدت. کوتاهی تا حداکشر ۳۴۶ ساعت زنده نکه داشته 
می‌شود. اما امید باز گشت از 2*۶ کمتر از سه درصد 
5+ 
ستاتور پاتریک هیستون مردی ۷۲ساله. قدبلند و 
از زمین‌داران بزرگ غرب کانادا است. او از سال 
۲ تاکنون توانسته است برای دو دوره پیاپی بنج 
ماله کرسی خود را در مجلس ستای فولتی 
فرمائدازی کانادا حفظ کند. 
او که از افراد تاثیر گذار در اقتصاه داخلی کشنور 
است. درحال حاضر سوولیت کمیسیون ملی 
تولیدات ناخالص ملی کانادا را برعهده داردو در طول 
این سالها توالسته است با ادکا به قدرت. سیاسی و از 
سوی دیگر منایع گسترده مالی موقعیت خود را برای 
رهبری حزب میانه‌رو در کانادا هموازه سازد» 
شاید به‌زودی اگر از بستر این بیمازی خطرناک 
بر‌خیزده شاهد تکیه زدن او بر آریکه قدرت فرماندازی 
کل کانادا باشیم. 
سنائور فیستون جند روز پیش برائز 
مغزی در بخشی مراقبت‌های ویژه بیمارستان 
فورد.ءاس.نو.دی شهر از ناوا بستری شد و دکتر مایکل 
براکسون متخصص بیمازیهای مغز و اعصاب به 
عنوان پزشک معالع وی بر گزیده شد. 
دکتر براکسون نیز یکی از دانش آموختگان 
دانشگاه فاروازد در رشته پزشکیی الست او که در 
دوران ۱۷ساله طبابتش تاکنون بیماران معتبر و مهمی 
را از جمله دو نماینده سناء یک وزير کاییته و یک 
سفیر خارجی از دولت کلمبیا را شخصاموره ویزیت و 
مداوا قزار داده است. درحالی از ۴۵ سالگی عبور 
می کند که على رقم جوائی ظاهریش, ناکتون به 
موفقیت های چشمگیری دست یافته است. 
اکنون این اتفاق می تواند اثر بسیاز بدی بر آینده 
کازی او که سعی داره تا خود را در گزوه پزشکی 
سلطنتی انگلستان به عنوان عضو ابت جایگزین کند, 
برجای خراهد گذاشت. 
و 
دکتر براکسون به محضی ورود به اتاق بیمار و 
مماینه وی. مترجه می شود که کار از کار گذشته است 
و دیگر امیدی, به با زگشعت. سناتور وجود ندازه اضما یا 
E‏ 
دکتر eis‏ ز آنکه سنائور عملا بعیرد. دستور 
تمونه‌بردازی از خون داخل رگهای نزدیکت قلب 
سنائور را صاذر می کند. بک پرستاز مرد سیااپوست 
به نام «لوداستفقاتی »این کاز را انجام می دهد . 
چند دقیقه بعد درحالی که عقریه ساعت هنوز به 
مش صیح روز جمعه دوم فوربه رسیده است؛: دکتر 
پراکسون, در کمال تاسف. پای, ورقه فوت. آقای 
پاتریک هیستون را با این جمله امضامی کند: 
«یا تاأسض, اقای پاتریک هیستون در اثر انقهاضص 


ئر عارضه 































E: 
که باعت ایجاد اتسداه‎ ۲٩۴ سے عضلات ۳۱۶ر‎ 
ور ورید اصلی شده و کوانتم کرده است. در ساعت‎ 
عشی بامداد روز دوم فوربه ۹۹۶ دارفاتی را وداع‎ 
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اگرچه دکتر براکسون به نوشتن این جملات 
امه زیاای نداشت, اما پس از یک مداکره 
چهار دقیقه‌ای با دکتر فورد رئیس بیمارستان از 
ربق تلفن, ابن خیلایت را در بپرونده بیمار خود 
یت کرد و پلافاصله پا نمونه خون سناتور 
ټون راهنی آزمایشگا خصرصی همکار خود 

ور سنطقه‌ای در خارح از شهر شد. 

در ساعت هشت صیع, او به هسراه همکار 
قود خانم دکتر تاوا جنیغر» که صاحب 
آزمایشگاه خصرصی گاردن هول است, مشفول 
الچام یکسری ازمايشات دقیق روی نمونه 
خرلی فسر اه شدند» 

تتایج, آزمایشها یکی پس از دیگری په دست 
می‌آمد. ساشت. حدود ٩‏ صبح بود و هر دو پزشک از 
آزمایش کلیولها و هیدروکربنهای موجود به هیچ 
تنیجه‌ای, نرسیده بودند, حجم پروتتین موجود در خون 
یز نشان دهنده هیچ جیز مشک وکی نبود. کم کم ساعت 
په ۲۳۰ دقیقه. صیح نزدیک می شد و دکتر براکسون 
یز متفاعد شده بود که اشتهاه کرده و سو.ظتش بیهوده 
وده أست. 

در همان حالی که دکتر براکسون با خود به آرامی 
مه می کرد. «احتمالاً سناتور هیستون به. دلیل 
گزانتم وریہ قوت کرده است», ناگهان از سوی دیگر 
آزمایشگاد دکتر جنیفر فریاد کشید. 

د مایکل!:.. خدای صن... ما پلاسمای خون را 
فراموش کرده بو دیم+ 

چطور اوا؟ ... ایا به جیز تازه‌ای بررخورده‌ای؟؟ 
- كاملا انفاقی به نمونه‌ای از پلاسمای بدون 
فیدزو کرین, مقدار یک میکرور سی‌سی محلول 
الوشاته» اضافه کردم. 





آنگاه. مترجه تجزیه غلیایی آن مدم», خودت 
می توائی زير میکروسکوپ نگاه کنیا 

دکتر براکسون سرگزم مشاهده تغييم کانی نمونه 
خون شد و بس از جند ثائیه گفت:: 

+ كاملا درست است. اما فکر می کنی جه جیزی 
بات این اتفاق شنده است؟ 


شاید یک دوز خیلی قوی از آدرنالین هورمونیه! 
نه. اصلا این طور يست چون آن‌وفت. قلب 
آسیب, می‌دید. اما مشخص بود که سیستم, عصبی 
فیستون به طور تأگهانی پس از آنکه دچار یک شوک 
7 شده است, کاملا از کازافتاده و سپس تنقس و 
"i‏ از آن عضلات قلب یکی پس از دیگزی از سنوی 
هز قزمانی دریافت نکرده و قابلیت سکته. مفزی. 
فکنی رافراهم آورده انیت... 

بسن جه چیزی باعث شده است؟! 

هز فو پزشک با ایتکه از تجربه و سابقه درخشنانی 
#خور داز بردند, کاملا کیج شده‌بودند اما کتون برای 
ګر براکسون مسجل شده بود که سناتور هیستون 
مار تزریق, و یا خوردن ناآگاهانه چیزی که معلوم 
2# چه چهزی بوده است. : دچار مسمومیت. ور مرگ 





۱ بهتر است کا سکوت کنید و برای خود و 
بیمارستان معتبر من مشکل افربن نشوید 





سبلم ایت 


ساعت از ده صبح گذشته .بود که تحفیقات دکتر 
براکسون به سرانجام رسید, او بلافاصله گوشی ثلفن 
را برداشت و شمازه مستقیم دکتر فورد. رئیس 
بیسارستان را گرفت. در همان بوق اول گوشی 
بررداشنته شد. خانمی از آن‌سوی خط گفت 

* بقر مایید . 

این دای پرستاز مازتین بود اما جرا از تلفق 
خصوصی رئیس بیمارستان را جواپ می ذاد؟! درواقع 
ار سوپروایزر شب بود و حالا بايد در منزل خود به 
استراحت می برداخت. اما ار اکنون در اتاق خصوصی 
رئیس بیسارستان بود و په تلفن او پاسخ می دادا 

دکتر براکسون لحظه‌ای درنگ کرد. اما نتوانست 
هیج ارتباطی بين اين وقایع و آنجه یافته. بود (یعنی 
فرضیه قتل سناتور هیسنون) بیابد. در نتیجه گفت: 

«اگر میکن است با آقای دکتر فورد صحبت کنم. 

او حتما... حند لحظه صب کنید. 

صدای پرستاز مارتین بیش از اندازه غیرطبیعی 
بوده دکتر براکسون بیش خود فکز کرد مسکن است 
دکتر نورد قصد ازدراج با این پرستار زیبازو را داشته 
باشد و از انجا که قبلا این موضوع بین او و دو پرستار 
جوان دیگز هم اتفاق افتاده بود و تقریبا همه از این 
مرضو ۶ باخبر پودند, شاید جا خوردن او در هنگام 
باسخگوبی په تلفن به این دلیل باشد, اما وقتی 
پاس‌خگویی دکتر نورد بیش از حد معمول ظول کشید 
و پس از چند دقیقه گزشنی را په دست گرفت؛ دیگر 
دکتر براکسون در بیان آئچه یاد 

به همین أحاظ پس از احوالپرسی از رئیس بیمارستان 
رس 

* آفای, دکترا جنازه سنانور هیستون هنوژ در 
بیمارستان است یا به پزشکی فائونی منتقل شنده است؟! 

« منظور شمارا از این سوّال متوجه نمی شوم اما 
بايد بگویم که ایشان درحال حاضر در داخل یک 
تابوت با پوششی مخمل قرمز آرمیدهاند و این تابوت 
همین خالا در کلیسای پیتر مقدس است» جسد او را پا 
مراسم ویژه ساعت ۸/۳۰ دقیقه. طبق گزازش نگهپانی 
پس از تأیید شما و من در پای پروئده مبلی بر طبیعی 


بوف تردید کرده 


بوذن فوت از بیمارستان خارج, کردند. 


٥‏ اما دکتر فکر می‌کنم موضوع دیگری در کار 


بودة آنتنت, مغل یک:تزریق منک کن! 


دکتر پراکسون این تخیلات کزدکانه را 
بای پرونده را امضا کرده‌اید و نظر ضریح خود را 
زیر ان نوشته‌اید, پس جای هیج بحلی نیست. 
یهتر است سکوت کنید و برای خودو بیمارستان 
معتبر من مشکل افرین نشوید , عتو چه هستید؟!.. 

ek 

بیست و سوم اوریل ۱۹۹۶ درحالی که بیش 
از نو ماه از مرگ: سنانور هیستون می گذشتد 
داغترین خیر روزنامه سراسری اکسپورتکس 
کانادا پر ده از ماجرابی برداشت که خیلی زود 
شمله‌هایش به خاکنتر تخغست. 

روز بعد از چاپ این خبر, نامه‌ای برای 
سردییر روزنامه رسید که روی سربرگ 
امضای یکی از مقامات عالی رتبه به جشم می خورد: 

اقای جیمز چالتمن 

سردبیر محترم اکسپورتکس 

ادعاهای اقای دکتر پراکسون که اکتون تحت 
مراقیت روانی قرار دارند به هیچ عنوان نمي‌تواند پایه 
اثبات یک فرضیه اشتباه باشد, از سوی, دیگر په 
انضمام این نامه توضیحات کتبی خانم دکتر او جنیفر 
مالک آزمایشگاه خصرصی گاردن هول که آقای 
مایکل براکسون مدعی است په هسراه ایشان و در 
محل ازمایشگاه وی په انجام ابن تحقیقات دېت زده 
است. مبنی بر عدم صحت این گفته و آدعان یه آنکه 
در آن زمان و آن ساعت. خانم دکتر جنیقر آقای مایکل 
براکسون را تدیده و با وی آقدام به چنین آزمایشانی 

حال چا دازد تا ضمن تکذیب خبر روز گذشته 
خود از هر گونه رفع اتهامی از پرسنل بیمارستان فورد 

۷ 

درحالی جهان وارد هرزاره سوم شید که دکتر مایکل 
براکسون آکلون در یک آسایک‌گاه روانی بستری است؛ 

او عنوز معتقه است که طی انجام یکسری 
ازمایشات به موضوع تزریق نوعی ماده بیوشیمیابی 
با دز قوی به پانریک هیستون که در فوریه سال ۱۹۹۶ 
بیمان‌باو بوده پی پر 4۵ ابت 

خائ اوا جتیفر نیز درحال حاضر در اپات کیک 
مشغول به اداهه قعالیت پزشکی خود استا» 

بیمارستان فوردهاس,.نو.دی در سال ۱۹۹۹ په 
یکی از مجهزترین بیمارستانهای امریکای شمالی 
تبدیل. شد و کلیتیک تخصصی آن برای پذیرش 
ماران نوبتهای ویزیت شش ماهه صادز عی کند, 

اما هرگز پرونده‌ای, که دکتر مایکل پراکسون 
معتقد است واقعیت دارد, در برته نقد و آزمایش 
گذاشته نشد. مطبرعات کانادا در دوران داغ بودن این 
خير به ان غنوان ایرونده‌ای که هر گر یه داد‌گاه 


ترقت را داده پر دند. 


Ter شماره‎ 
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گاهی فقط صدیقه «هق هق» می کرد که پربژاد 
اش می داد و «خدا بزرگه» می گفت و باز 



























ره ازدواج کند. اما ستازه به پریزاد 
| تلقن می‌زند و می‌گوید که خودکشی کرده و... 


7۳ 





هنگامی که ستاره از پشت تلفن به پرپزاد خیر داد که 
خودکشی کرده پریزاد «ستاره»گویان به سمت در حياط 
دوید و گفتہ 

-ستاره خودکشی کرده... 

هنوز پرآدرها و حتی مادرشان گوهرزاد از منگی این 
خبر درئيامده بودند که صدای ضجه‌ای جگرسوز همه را 
درجا میخکوپ کرد 

پا فاطمه ژهرا... من دځترم رو از تو می خوام..» 

این را صدیقه خائم گفت و هبه را منگ‌تر کرد و 
درپی ستاره راه افتاد که معین‌السلطته رو به صدیقه و 
پریژاد کرد و گقت؛ 

- صبر كتين با ماشین بریم۰۰۰ 

دخثر جران و صدیقه خانم هر دو در حیاط. سر در 
آغوش یکدیگر گذاشته و می‌گریستند که گوهرزاد 
جلوی در ایستاد و مائع بیرون رفتن شوهرش شد و گفت: 

- معین این صدیقه چی می گفت؟ ستاره چه نسبتی 
پا اون داره؟ً 
معین‌الساطنه هرگز در همه سالهای زندگی‌اش با 
گوهرزاد از «خود» او نترسیده بود اما چون می‌دانست 
گوهرزاد که خواهرزاده پروفسور برد (کسی که 
«منصور» را «معین الساطته» کرده برد] نسبت به همه 
خلافهای شوهرش گذشت می کند جز «رجود یک زن 
در زندگی او» هميشه احترام او را حفظ می کرد تا مبادا 
پروفسور از او دلگیر شود اما در آن لحظه چنان شوکه 
خبر «خودکشی ستاره» شده بود که بی هیچ ملاحظه‌ای 
زد زیر دست گوهرزاد که راهش را سد کرده بود و با 
فریادی که زنش تکرارش را به یاد نداشت گفت: 

پس کی نوه شازده‌های قاجار... الان یکنفر داره 
می‌میره... هن تا اون دختر بدیخت‌رو از مرگ نجات 
ندهم, په هیچ کدام از چرندیات تر جواب نمیدم.., 

هرزاد که هرگز اینطور جواب شنیدن را از 

هردش تجربه نکرده بود جیقی کشید و غقب کشید و 
معین‌الساطنه په سرعت داخل حياط شد و به‌سری 
اتومبیلش دوید و سوئیج را از رانشده‌اش گرفت و 
صدیقه و پریزاد را که در آغرش هم اشک می‌ریختند 
سوار کردو پا روی گاز گذاشت و پرشتاب به‌سوی منزل 
دکتر افخمی راه افتاد. 

در طول راه تارسیدن به منزل دکتر افخمی -فاصله 
نیاوران تا فرشته -داغل ماشین ققط سکرت حاکم بود. 


9 


Fir شماره‎ 


۳۳۳۳۳۳ هم سکرت. 
آقلنه یافنته عبارت/ . جلوی در خانه 
بزرگ و فیلابی و 
مجلل دکتر افخمی, 


اتوعبیل معین السلطنه از تفس افتاد. هر سه از سه در 


ماشین پیاده شدند. معین‌السلطنه حتی درها را نبست و 
با سرعتی که از آن هیکل بعید پود با چند گام بلند خود 
را په در خانه رساند و آنقدر عصبی پود که په سراغٌ 


"زنگ هم نرفت و با پهنه کف دستش. با حالتی عصبی 
شروخ کرد به در زدن. پشت سر هم به بر می گوبید 


مدام و پی‌فاصله, 

پریزاد دست دور گردن صدبقه انداخته پود و هر دو 
نگاهشان به معین السلطنه بود. اضطراب ار گوئه‌ای بود 
که هیچ کدام از آن دو مانندش را به یاد نداشتند. برای 
صدیقه این اضطراب توام با نوعی احترام نسیت به 
معین السلطنه نود 

ایعنی واقعا به فرزندش علاقه داره؟» 

و برای پریزاد یز حالات پدرش, با نوعی سوّال 
تسبت په او همراه بود: 

-یعنی پدر می دونه که ستاره دختر صدیقه است؟ یا 
چون فکر می کند ستاره پیچاره قرار است عروسش 
بشود-زن کدام پسر؟ -ابنطور بی‌قرار است؟ 
می رفت و بر سیله در آهنی کوییده می‌شد که صدای 
مستخدم خائه دکتر افخمی که مرد ۶۵ ساله‌ای بود از 
انسری در, داخل عياط به گوش رسید: 

ای بایاء.. چه خبرتونه؟ آرتش هیتلر حمله کرده؟ يا 
سر آوردین؟ 

اینها را گفت و در را باز کرد اما هنوز «لت» در تا 
نیمه هم باز نشده بود که معین‌السلطثه در را هل داد و با 
دست راست پیرمرد را په عقب راند و همانطور که به 
سمت عمارت می دوید. صدذایش راعقب برتاپ کرد. 
یت مشتعلی... نبخشین:». ادر ماشین. متر قل 

مشتعلی هنوز از شوک رفتار ععین‌السلطنه 
درنیامده بود که ناگهان: ابتدا پریزاد و پشتیندش صدیقه 
خانم داخل خانه شدند و هر دو پیرمرد را پس زدند و 
سمت عصارت فویدند. 

مشنعلی که هاج و واج په در تکیه داده بود و رفتار 
عجیب و غریب آنها را نظاره می کرد. پوزخندی زد و با 
خود زمزمه کرد 

- انخیر .۰ خطا نکنم, خود عزرائیل دنبالشونه!» 

این را گفت و سری تکان داد و په طرف ماشین 
رقت تا بر و پنجره‌اش را قفل کند و سوتیج را بردارد. 

دکتر افخمی و کوروش, کنج خیاط بزرگ خائه 
دکتر نشسته و مشغول صحبت بردند که صدای کوبیده 
شدن در ترجهشان را جلب کردا دکتر آفخمی به صدا 
مد؛ 

مشتعلی کجابی. دررو باز کن ببین کیه. اینطوری 
خونه‌رو گذاشته روی سرش؟ 

دکتر این را گفت و رو به کوررش, کرد: 

تو مثل پسر خرد منی کوروش جان... باور کن من 
خر تو و خالواده‌ات‌رو می خوام... این پنهان کاریهای 


شیرن هم یکبار کرروش جان... به حرف من گوش 
بلق 
آانشه؟ 






پدرت بود که فضیه‌رو امروز, په اینجا کشوند. الان هم 
تو داری همان اشتباه‌رو تکرار می کنی..: مرگ بکپار و 





.این قضیه بالاخرہ یکروز رو ميشه, خب چراآلان 
تکلیف صدذیقه خانم چی میشه؟ ستاره جی؟ اکر 


آون خبردار بشه که دو سال تمام عاشق برادرش پوده و 
اون یکی برادرش هم عاشق سیته چاکش پوده‌ اون ؤقت 


فگر می کنین بتونه این فاجعه‌رو تحمل کنه؟ 
آین را کوروش گفت و دکتر پاسخ داد 
نگران ستاره ثباش, من این دختررو بززگ 


گردم... اون آدم منطقی و باشعوریه... من باهااش 


صحبت می کتم و... 
هنور حرف دکتر تمام نشده پود که هر دو سر 
ب رگ داندند و معین‌الساطنه را دیدند که با اضطراب په 
سمت عمارت می‌دود. قبل از اینکه #پدر» از دقان 
کوروش خارج شود معین الساطنه فریاد افخمی را شنید: 
- مهین:۰. جه خبر شده؟ 
معین السلطنه لحظه‌ای از نفس افثاد. جلری در 
ورودی, ساختمان ایسناد. نگاهی به کوروش کرد و رو په 
افخمی کرد: ۱ 
از من می‌پرسی؟ مگه ار این گندرو الا ناورمی؟ 
انخی مجال پاسخ نیافته بود که پریزاد و صدیقه, 
پشت سر هم به داخل خانه دویدند. فریادهای ضجه 
مائند پریزاد فضای خانه را بر کرد 
تور وههده ۱ 
و گریه هی صدیقه خانم که لا بلایشی می تالیدا 
- دخترم ۰۰۰ صقار زز رهه 
کوروش و دکتر انخمی بی آنکه بدانند چه خبر 
شده فهمیدند که باید خبری شده باشد. هر دو ار جا 
کندند و با چند. گام به معین السلطنه رسیدند. افخمی با 
اضطراب و عصپائیت پرسید: 
-چی شده امعین؟ 
معین‌الساطه لب یاز کرد تا حرفی بزند که نگاهش 
به چشمان کوروش گره خورد و سکوت کرد. افخمی 
دلیل سکوتش را فهمید که غرید: 
- کوروش از همه چیز خیر داره... از شمه چیزا 
افخمی طوری روی «همه چیز» دوم تأکید کرد که 
معین السلطثه منظر رش را کاملاً دریافت. این برد که 
نگاه از پسر گرفت و رو په دوست کرد 
دختره خودکشیی کرده:»» ستارها 
انگار باد سرد متجمد کننده‌ای په تن دکتر افخمی 
وزید که دندانهایش کلید شد و گوبی. کوروش را 
وسط کور: اتش گذاشته بلشند که مفزش گر گرفتہ 
پدر چیکار کرد؟ 1 ۱ 
این را کوروش گفت و بی‌آنکه منتظر تائیر 
کلاهش در چهره معین السلطنه بمائد. به سمت عمارت 
دوید, 
دکتر افخمی. لحظه‌ای خواست. پزخاش" کید اما 
غمین که نگاهش به معن السلطنه افتاد منضرف شد. أو 
هرگز «منصور معینی». فمکلاسی و دوست کوران 
کودکی‌اش را اینگونه پریاسان ندیده بود. معین السلطته 
خرد شده بود. در آن لحظه کافی بود حرفی پشینود تا 
درجا سکته کند. دکتر افخصی ابنطور فکر می کرد. یس 
فقط به زمزمه گفت: 
-نگران نباش. خدا بزر گد... 
و بعد خردش, و بعد از او ععین‌الساطنه داخل 
عمارت شدند. 
حالا پشت در اناق ستاره که کنج خاله بود پنج نفر 
ایستاده پودند و یکنفر - و گاهی اوقات دو تفر - دختر 


گت ۳ 





ن را صدامی کردنه: ٠‏ 

۱ | ستاره جون. .هتم پریزاد... ذررو باز کن... 
۱ ءستاره... مادر... منم... دررو باز نمی کنی؟ 
گوروش حرفی تزد. کمی فکر کرد. وفتی فهمید عر | 
ول است. بقیه را کنار زد و عقب رفت و سرعت گرقټ | 
ر پا قدرت و باشانه به در کویید. ضریه دوم..: و ضریه | 

سوم را نزده بود که دکتر مانعش شد. 

_افایده ندارد. » این در شکستنی نیست... 

و بعد انگار چیزی بادش آعده باشد. حرفش را زدو 
په آنسوی خانه راه افتاد 

از بشت خونه... از بنجره اتافش که په حیاط باز 

در یک انيه همه به سرعت عمارت را دور زدند و 
پشت حياط پیجیدند و کنار پنجره ایستادند. پرده‌های 
اتاق کشیده شده بود و پنجره بسته بود. چبزی هم شبیه 

په کمد از داخل اتاق به پرده تکیه داده شده بود تا 

پنجره پاز تشود. گوروش نگاهی به اطراف انداخت. 
پبلچه باغبانی مشتعلی توجهش راجلب کرد. بی کلامی 
جلو زفت و «ببخشین مشتعلی» گفت و یلچه را از 
دستش بیرون کشید. مشتعلی غرولند کرد: 

پدرچان وک اون بیلچه کج نشد... 

اگر همه مخطرب نبودند: شاد میخنددند. دای 
وا شوه ال واه یذ نترعت لا با 0 
ضربه کرچک به شبشه زد و وقتی په آندازه یک 

" بشقاب شيشه را شکست, دستش راداخل برد و با اینکه 
چند قسمت از دستش خراش برداشت و خون کم‌حجمی 
نیز انگشتانش را سرخ کرد اما هرطور بود دستگیر» 
پنجره را چر خالد, بعد به زور پرده را کار زد. وقتی دید 
ستاره آنطرف اتاق..روی تختخواب دراز کشیده 
نگراتی‌اش از پایت افتادن کمد روی بدن اواز بین رفت 
و یا دو شانه کویید په کمد که آنسو. داخل اتاق با صدای 
مهیبی فرود آمد و همه داخل شدند, 

روی تخت. ستاره خواییده برد تا افتاده بود - 
مرهایش یکسو ريخته و گردن سویی دیگر کج کرده 
بود. دهانش لیمه‌باژ برد و کف سفید کم حجمی از لیش 
یرون ريخته بود. در چهره‌اش معصومیت پررنگ‌تر از 
فبوشه به چشیم می آعد. 

صدیقه خانم نترانست بیشتر سرپا بایستد, جیفی از 
بن چگر سر داد و همان جا روی میل ولو شد. 

همه منگ بودند, انگار 
با ضران قلب دختر را معاینه کند که بدا کارا کار 

aE‏ زد ات ی 
پیش دوید و دست ستاره را توی پنجه‌هایش گرفت. 
معین السلطنه هم خم شد و کنار مبل زانو زد و چند 
ضربه آرام به صورت صدیقه زد. 

دکتر افخمی که از فرظ اضظراب ‏ طیق عادت 
قلدیمی - گوشهایش سرخ شده بود. گفت: 

۰ -بدنش هنوز گرمه..- [و بعد گوش په سیثه دخثر 
گذاشت و قرمزی گوشهایش کمی رنگ باخت] قلبش 
هنوز می زنه:.. ولی خیلی ضعیف؛... 

گوروش دیگر معطل تکرد. پیش رفت و ستاره را 

وی ډو دست بلند کرد و به پریزاد «دررو باز کن» گفت 
و دوید په سری حباط. 

صدیقه خانم که حالا په فوش آمده بود. ابتدا کمی 
منگ بود. اما وقتی معبی‌الساظطنه را پیش رو . د 
نگاهی به اطراف انداخت: تازه همه جير پادش آمد و 
چون جای ستاره را خالی دید ضحه زد. 

فخترم کو.». ستارهرو کجا بردین».. 











ره یران بارا 

اين را دکتر اقغمی گفت و فرسه با فر به لال 
دو پد ند . ۰ 
0 
0 


- کار یه دقیقه. شاید هم دالیه زسیده برد دکتر... 


ا و یک 


کار گذشته بو ۵» ء٠‏ الان خطر برطرف شده ولی تایکی, 
دو ساعت ذیگه ببهوشه هر وقت په هوش آمد می‌توئین 
ببینینش و -اگر دلتان خواست - می توتین ببربتش... 

این را دکتر جوائی گفت که چند. دقبقه قبل معده 
ستاره را شستشو داده برد و - به قول خودش ماو را از 
مرگ ختمی تجات جاده بدا 

دکتر اینها را گفت و بعد رو به کوروش کرد و 
استنیاط شخصی‌اش راباشوخی به زیان اورد: 

- جزون چیکار کردی که دختر په این قشتگی 

پریزاه و دکتر آفخمی و -حتی صدیقه خانم - که 
حالا دلشوزه‌شان کم شده برد و امادگی ارامش را 
داشنند. نبسمی تحویل یکدیگر دادتد! [اگرجه هر کذام 
به. یک معثی و بی‌ارتباظ با تصورات دیگری 
می‌خندیذتد!] 

کوروش خواست جوانی به دکتر بدهد که ناگهان 
نگاهش به انتهای سالن بیمازستان افناذ و بی‌اختیار 
زیرلب زمزمه کرد: 

-وأی:.. 

هه از ااوای» گفتن کوروش بکه خوردند و بعد رد 
نکاهش را تعفیب کردند و 

وای وای وای وای..- 

ابن را معین‌السلطنه گقت که از دیدن گوهرراد - 
که به سوی آنها می آمد ‏ جا خورده بود. گوهرزاد 
غضب کرده می آمد + کنارشي و به فاصله یک عتر نیز 
خشایار می آمد. 

همه می‌دانستند که وقتی امادر» بیاید. آخوب هم 
می آید . که دکتر انخمی - که از زیان معین السلطنه 
فضیه ساعتی قبل را شتیده بود - از روی کت 
برخاست و هماتطوز که به استقیال مادر و پنترآمی‌رفت: 
به پدر و دختر گفت. 

یادتون باشه هنان چیزی که کوروش گفت همگی 
بگیم. حالا هن ببیشم هی توتم آرومش کنم یانه؟ 

اینها را گفت و به گامهایش سرعت داد و وسل 
سالن, ده متر مانده به جمع ځودشان: رخ به رخ گوهرژاد 
ایستاد. 

ءسلام پر بائوی اول قامیل»ء» _ 

+ برو کنار نتم عرتیکه..: همه این تیش ها از گور 
تو پلند شدها 

ابن را گوهرزاد گفت و خواست افخمی را پس 
بزند. اما دکتر که انتظار بدثر از این را هم داشت, خم شد 
و دست گوفرزاد را بوسید: 

شما به این نوکر خاله‌ژادتان یکدقبقه اجازه بدین 
حرفهاش رو بزنه, بعد اگر قانع نشدین, از «مرتیکه» 
بدترهم نثارم کنین... 

گوهرزاد باز هم به حرنهای انخسی توجه نکرد و او 
را کناری هل داد و ځواست په جمع. خانوادگی‌اش 
نزدیک شود که دکتر آفخسی .آخرین تیری را که یرای 
مرحله پایانی گناشته برد خلیک کرد صدایشش را 
پایین آورد و به آرامی گفت 

خانوم خانوما «گل سر» الماس تشانتان رو نزئید.., 

پاهای گوهرزاد لرزید و درجا خشکش زد. گوهرزاد 
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اور اف رف 


مخقی دارد و هر شب از گاوحندوق معین‌الساطنه 
مقداری پول پرمی‌دارد و به شوهرش نمی گوید. دکتر 
افخسی است» اصلاً خود افخمی سالها قبل این راء را په 

گزهرزاه یاد داده بود [یک زن باید برای خودش اونقدر 
لروت داشته باشه که اگر یکروز شوهرش خواست 
> براش بازی درییاره مجبور نشه منت مردش‌رو تحمل 


۱ کته] این را انخمی گفته بود و همو گوهرزاه را تر غیب به 
تهیه یک کلید دوم از گارحندوق معین‌السلطته کرده 
بود! و حالا گوهرزاد منظور دوست قدیمی خانوادگی‌اش 


را می‌فهمید که بعنی: «کاری نکن همه چیزرو به 
شرهرت بگم» گوهرزاد که می‌دانست افخمی زیا: اهل 
مصالحه ثیست, درحالی که لبش رامی گزید. فقط برای ۰ 
اینکه دیگران متوجه تخیر حالٹش نشوند. دد ن 
کرد و پا صدای بلتد گفت: 
-دکتر چی می خوای بگی؟ 
و خشایار را په سوی آنها فرستاد و خود به ع 
خشایار آا ۔ که انگار مجالی مناسب برای تلاقی 
کشیده‌ای که از دست برادز بزرگ خورده بافته بود -. 
یکراست آمد و بی‌فیج حرف و سلام و کلامی رو به 
کوروش کردو با طعته گفت: 
سلام دون‌ژوان.:, بالاخره کار خودت زو کردی؟ 
خفه شو بایا... زر که 
این را روش گفت و از جابر خاست و دست پریزاد 
را گرفت و با خود به گوشه‌ای دیگر از سالن بیمارستان 
برد 
خشایار که پدجوری گنفت شده بود درحالی که 
گوئه‌هایش از فرط غضب می‌لرزید. رو به 
ععین السلطته کرد: 
شزو ده 
هوز حرف ر | نزده بود که معین السلطته سیگاری 
از جیب بیرون کشید و برای اینکه آن را دود کند په 
سمت حباط بیمارستان راء افتاد و همزمان گفت. 
- شتیدی که داداش بزرگت چی بهت گفت خشی 
جان؟ پس بهتره خفه بشی! 
خشاپار که اگر کاردش می‌زدی خونش برنحی آمد. 
به دیوار تکیه.دادء کمی آنسوتر, گرروش رویه پریزاه 
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خوپ گوش کن خواهر.. 07۳ 
بافات پکنم که آینده زندگی خانوادگیمان, مخصو 
تورو: تعیین می کنه... 
صدیق خانم که حالا کمن ابیت فخترزش «فل 
آرام» شده بود. یک چشم په اینسو -اقخمی و گرهرزاه 
داشت و یک چشم نیز به سوی کوروش و پریزاد. 
او می‌دانست که هحور صحیت ها - هرچه پاشد -او 
و دخترش هستند. اما آنها جه می گفتند؟ 
آنامه دارد 
دکتر افخمی چگونه و با چه بهانه‌ای می‌خواست 
حقیقتی را که گوهرزاد از آن مطلع. شده بود برای . 
گوهرزاد توجیه کند؟ کوروش چه حرفی می‌خواست با 
خواهرش درمیان بگذارد که آینده خانواده و خصوصاً 
سرنوشت او را تعیین کند؟ 
اداعه داستان چگونه رقم می‌خورد؟ 
اینها سوّالاتی است که اگر مابل به پاسخ دادن آنها 
هستید تا از این طریق در ادامه پیدا کردن داستان 
نقش داشته باشید. می‌توانید روز شنبه ۸۰/۵/۶ از 
ساعت ۱۴ الی ۱۶ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۴۳۵ تعاس 
گرفته و نظرات خود را با آویسنده داستان. محمود 
اکبرزاده درمیان بگذارید. 
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شماره ۳۰۰۳ 


























شماره - اول اردبهشت ۴ - سال پانزدهم 
طنز اشهاژا 






ای روی تو آیه نوراو سروراً 
۱ وی شیفستگان تو هزاراً و کروراً 
ای منظره روی فشسنگ تو نکسوتر 

از منظسره افنجه و نورأو کجوراً 
در کوی تو از بسمس که دل‌زار نتاده 

زآن کوجه محالست عبورا و مروراً 
تتها به حضور تو دل از دست ندادم 

بردی ز کم دل» به غیابا و حضوراً 
دلداد گم حان تس اندازه ندارد 

در عشسق مرانیست حدوداو ثغوراً 
مغرور مشو؛ حسسن تو حاوید نماند ۱ 
۱ بگذر مه من زینهمه نازا و غرورا 
اقا فکلسی پرسه مزن درپی زنها 

سودی ندهد این همه فقا و فجوراً 
دختر جو پسر هست در این دوره مددکار 
فرقسی نود پیسسن ااثاً و ذکورا 

تحص 









































شماره y۶‏ سال پانزدهم ۱۳ مر داد ۱۳۳۴ 
حکایت 







منت حقوق را که قوت قلب است و به دست آوردنش موجب خفت است و از 
دست دادنش مزید بر علت. هر اسکنی که از صندوق درمی اید ممد حیات است و 
چون به جیب طلیکار و موجر برمی گردد اسباب هیهات. 

پس در هر حقوقی بدهی مرجرد و پر هر طلیکاری تعظیمی واجپ. 
































از دست و زبان که برآید کز عهده قرضش بدر آید 
هر 

عضو همان به که پس از اخذ وجه حاجت صندوق به جای آورد 

ورنه سزاوار طلبس‌کار خویش .دته سکن زکجا آورد 










بقال س رکوچه را فرمرده تا در راهروی اداره لنگر اندازد و صاحبخانه یی مروت را 
گفته که بر سر وت خصمائه بتازد و جون دسته اسکناس را در کف آن بینوا ریت 
نماید په یک حمله کارش بسازد و با دست خالی به خائه‌اش روائه کند. 










ای آن که به پشت بنده گوبی من بلسده ناسسپاس هستم 
امروز حقوق چون گرفتسم فرداست که آس و پاس هستم 
با این همه دائن و طلبسکار من حامل اسکسسناس هستم 
پولسی که گرفته‌ام, چو دادم الفتسته در النصنتاس هسم 
تا قرض دهد به من فلان کس 
این نکته تو را ز حال هن بس 






آورده‌اند از سرور مقروضان, و پدر بی پولان و سردمدار بدهکاران که چون رو به 
بقال سر کوجه کند. نه او محل نگذارد. اگر بازش ندهد. باز متلک شنود, بازش 
بخواند. ندا در رسد که ای مفلوک بینواء بیهوده وقت من و خویش تباه مساژ و پوزه 
یاز بر درگاه دکان من مسای که نسیه ممتوع و قیمت مقطوع! 

چون تو را طالب ملاقاتم عکن از نسیه تلخ اوقاتم 
عیهدی سهیلی 













Ter شماره‎ 













1,14 


دوییتی های درهم 













یکی رند و یکی هالو یکی من نمی‌دانم که رفتستم به کی من 
0 ز بس که ساده‌ام؛ هالوتر از خود یم کلاهم را ربود از سره ز کی من ۱ 
بسا بشسنو ز احوال پریشسم ‏ رسد هر کس زند؛ یک جور یشم | 
کماکان ساده و خوشباورم من 0 نمی دانم چراادم نمی شم 
گمان کردم اد ای دوست رفیسق روزگارم گشتی ای دوست 
نگو یک ساده گر اورده بودی ا خرم کردی سوارم گشتی ای دوست 
غزل گفتسم به یاد یار خیلسی شدم مجنون زبس گفتم زلیلی 
|دلم خواهد فقط یک بیت ان را نویسد شوفری پشت تریلی! 
ای دوست اگر ز من طلبکار شوی باید که ز پول خوبش یزار شوی 
کاری بکنم پسش همه خوار شوی . . یک چیزهم اخرش بدهکار شوی 
معتاد شدم سیم و زر وجاهم زفت پول و پله و جوائیسم با هم رفت 
کی گشتم اسیر این بلاء یادم يست فربان حواس جمم خود خواهم رفت 
مهدی دانش - آستارا 


تیبا زده بودیم! 

ا(دیشب من و دل؛ بر سر غم پا زده بودیم» 
درخلوت خود؛ خشده به دئیا زده بودیم 

بر هر ستم و درد وغم و محنست ایام 
درعیسن تعب؛» یکسسره تیپا زده بودیم 

هر جلد فزون ات مرا عم ز پنحاه 
خود را به عیان» جای جوان جا زده بودیم 

دیشب من و دل در طلب کسب تجارت 
حون محتکران؛ جنگ به سودا زده بودیم 

عمریسست که در حسرت یگ باب اناق 

۱ ماکاخ بن‌اکرده و ويلا زده بودیم! 

با انکه تنم نیسست بجز کهسنه لیاسی 
ِ بر قامست خوده رخت چو دیبا زده بودیم 

با انکه مرا جسم نحیف است و مفشگی 
حون رسستم دمستان؛ ید طولا زده بودیم 

شهسبال خیال از بر من بار دگسسر رفت 
زیرا من و دل؛ دسست به رویا زده بودیم 
محمد دلیلی - تهران 


























تهران پردود 
خوشا درباء خوشا صحراء؛ خوشا رود ۰ 
خوشاهسر حاه بجخز تهران پردود 


خوشاشیراز: خوشا تبریز» خوشا رشت 
خوشاباغ و خوشا راغ و خوشا دشت 

خوشاداس ان بکر کو اران 
خوشااب زلال جشمەسااران 

خوشا عطسر پنفشسه؛ رازفسی» رز 
خوشامسرغ و خسروس و گربه و بز 

خوشاماست و پنیسر و دوغ و سرشیر 
وشا گسوجه بادنجان: ففل و سیر 

خوشا آن کسوچه باشهای قدیمسی 
خوشاان مسردم خوب و صمیسمی 

که مخلسص ترک تهسران می کنم زود 
روم هر جاء بجز تهران پردود 
شاهین بهرامی - گوهردشت کرج 



























۴ فرهتا ردم 
| زیرنظر:ف-گویش | 


داستان شیرین یک ضرب المثل 
این هفنه. * خر" ما از کر گی دم نداشت 
شخصی از مردی طلیکار بود و مکرر طلپ خود را 
از ار می خواست؛ اما طلیکار حاشا می کرد. این بود که 
طلیکار روزی تصمیم گرفت با کمک عده‌ای طلیش را 
پس پگیرد. هنگامی که نزداو آمدند. پدهکار فرار کرد. 
آنها در تعقیب او به راه افتادند. او به پشت بامی رفت و 
از آنجا خود را به حياط همسایه انداخت. از بخت بد. 
" روی پیرمردی اقتاد که مریض بود و بستگانش دور او را 
گرفته بودند. پیرمرد از دنیا رقت خویشان پیرمرد نیز به 
تعفیب کنندگان. پیوستند. مرد به بیابانی.رسید. دید 
انبی فرار کرده و گروهی برای گرفتن آن سعی 
می کنند و فرباد می زنند: «جلوی اسب را بگیر.» مرد 
قوراً سنگی بزداشت که جلو اسب را پگیرد. همین که 
پرناب کرد به یکی از چشمان اسب خورد و چشم آن 
۱ بان بسته کور شد. صاحبان اسب هم او را تعقیب 
گردند. مرد رفت تا رسید به محلی . دید خرۍ روی 
زمین افناده و گروهی درصدد هستند تااو را پلند کنند. 
آنها کمک خواستند. مرد خود را به آنها رسانید و دم خر 
را گرفت که بلئد کند. ناگاه دم کندء شد! صاحب خر هم 
با همراهانش په تعقیب: مرد افتادند. بالاخره او را 
محاصره کردند و گرفتند و په طرف دادگاه و نزد قاضی 
پردند » 
در همان لحظه ورود مرد بداقبال اشاره‌ای به قاضی 
کرد که:«اگر به نفع من قضاوت کنی, انت در روغن 
است.»قاضی تا آخر قضیه را خوائد و محاکمه راشروغ 
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اولی گفت: «این شخص مبلغ. هنگفتی په .من 
بدهکار است و آن را نمی‌دهد,» قاضی گفت, «سند خود 
را نشان بده». گفتہ «سند ندارم.» قاضی گفت: 
#بتابراین ادعای بی مر رد می کتی. او از دادگاه خارح 
شد. دومی گفت. «پدر ما مریض بود. این شخص از 
پشت‌یام خود را رزی او انداخت و از دنیا رفت اکلون 
عطالیه دی او را می کنیم.» قاضی گفت: پدر شما جند 
سال داشت؟» گفت, «هفتاد سال داشت:» قاضی گفت: 
#اين شخض سی سال دارد. چهل سال خرجی او را 
یدید تا به هفتاد سال برسد. آن‌وقت مطالبه دیه پدرنان 
را بکنید!» گفتند. «جنانجه حرفی نداشته باشیم. 
آژادیم؟» گفت.«آزادید. برویداه آنها هم رفتند. صاحبان 
اسب هم عاجرا را گفتند و طلب غرامت کردند. قاضی 
گفت. «باید اسب را نصف کنیم: آن تصفی که چشم 
سالم هست هرجه قیمت داشته بلشد. با نصف دیگر 
مقایسه می کنیم. بعد او باید غرامت پدهد.» آنها هم 
گرچه زاضی نشدند اماحرق خودرا پس گرفتند و رفتند. 
" همین که نوبت صاحب خر رسید. گفت: «خر ما از 

۱ کرگنی دم نداشت.» و با یک جمله کوئاه خود را از 

فردسر خلاص کرد. 





بازی محلی بچه‌های منود: «جست و خیز » 
گروهی از بچه‌ها که معمولاً بیشتر از چهار نفر و 
کمتر از دوازده نفر هستند. از میان خود یکی را به عنوان 


می‌شود. دولا شود و دست خودرا روی زانو بگذارد. (به 
حالت رکوج). باز یکنان دیگر با دست به کت او 
می‌زنند و از روی او په آن‌سری خط می‌پزند. وقتی 
همه پا مو نت پریدند. خط را دورتر می‌برند و دوباره 
بچه‌ها شروع به پرشن می کنند. هر کس که تتوائست 
باید خم شوه تا بقیه از رویش بپرند. این پرشها و دورتر 
شدن خط انقدر ادامه می‌یابد تا فقط یک نفر به عنوان 
پرنده باقی بماند که بقیه موظفند به ار کولی بدهند. 
فرستنده: ابوالفضل رضابی از حاجی آباد مشهد 





ضرب‌المتل‌های شوشتری 
6 انگیر دیدی تلفنشی. انار دبدی علقتش. 
برگزدان, انگور دیدی آن را له کن, اثار دیدی آن را 
پخور» ۰ 
(ابن مثل گرشه جشمی دارد په انگوری که امام 
رضا(ع) را مسموم کرد و په انار که در ایران باستان 
ملزلت داشت و هم میره بهشتی است.) 
6 او به بیل, نه به سمیل. 
ہر گر دان آنب را با نیل لزحمت) می برند نه با سبیل 
(گردن کلفتی و منتی). 
۵ او به چیت ریزه. 
برگردان: آب پر شن هی رب ۰۵ 
(کنایه از انجام کار بیهرده). 
فرستنده: عبدالامیر اسدالله‌زاده از شوشتر 
باورهای عابیانه مردم آمل 
مردم آمل معتکد ند : 
اگر زو په قیله بخوابند. عمرشان زیاد خواهد شد. 
اکر کنجشک در آب شتا کند,هوا بازانی می‌شود, 
در شب چهارشتبه. از زیر درخت عبور نمی کنند و 
معتقدند برابغان اتفان بدی می‌افند. 
فرستنده: ایمان رضایی از آمل 


ضر ب المثلهای گورزانگی 
© خارمگ سر هغ تب بسر وگرنه با تراشتن تمز تابوه 








«استاده اتتخاب می کنند. بعد یکی از بازیکنان په حکم | 
قرعه: بايد په فاصله نیم متری از خطی که کشیده 


برگردان, تیغ درخث خزما باید خودش تیر باشد, والا 
پا تراشیدن هم نیز نمی‌شوده 
(برابر: چاه باید از خودش آپ داشته باشد.). 
6 به دمار شوگو: زنت کجان؟ گفتی: خوه زتم اجان! 
برگردان به داماد گفتند, زنت کجاست؟ گفت:خراهر 
زنم اینجاست! 
(یرابر: از خر پرسیدند؛ پدرت کیست؟ گفت؛ مادزم 
ماذبان است!) 
راوی: مرضیه تاکری 
از روستای گورزانک شهرستان میناب 
تامهای کردی 


کرردوستان / هلاله / گولاله / ائمر / نسرین | نازدار | 
پخشان /ساکار انرمین | کژال انرمین اهیرو اشرمین اییگرده 
نام پسران: هیمن / اسو / شورش اصلاح | حیه | 
ناله /هزار (سیروان /مرسل / بیروز /پبروت | کامیل. 
فرستنده: نادر کیانی از تایباد 
باياتي 
ہو دنیا فانی دور فانی بو دنیا داقالان هانی 
داوود اوغلی سلیمانی. ‏ . تخت اوستوندن سالان دتا 
برگردان, این ونیا فانی است و فاتی / کسی که در 
این دنیا تا ابد سانده است کو؟ /سلیمان پسر داوودرا از 


بالای تخت شاهی به زير کشیده است دئیاء 
سوگلر. آخار گندر هریانی بیخار گندر 
ہو دنیا بیر پنجره دير هر گلن باخار گندر 


برگردان: آپ می آید و سرازیر می شود و می‌رود | 
هبه جا را وبزان می کند و می‌رود / آين دنیا مثل 
پنجره‌ای است /هر که آمد: تگاهی فی کند و می‌رود: 
فرستنده: عبدالرحیم مظهری از چالدران 
واژه‌نامه مازندرانی 
گو: گاو / شال: روباه | سکاکته, جوجه اردک / مان 
زنبور عسل / کورماژ: مکس /طلا, خروس | کرک مرغ 
هلی: گوچه سبز | آغوز, گردو | چندکا جوچه مرغ | 
کنس, ازگیل /ولیک: زالزالک» 
فرستتده: سیدعلی کریمی سرخ کلاي 
چیستانهای کرمانی 
درتا پرادر هستن. هرچی می‌رن به هم نمی‌رسن؟ 
جواب : دو مردمک چشم, 
عجایب صنعتی ديدم در این دشت که بی جون ور ره 
جون‌دار می کشت 
جواپ؛ گرجین (نوعی ابزار زراعتی) 
فرستنده: عارفه - م از شهداد 
باورهای عامیانه مردم خراسان 
مردم گنایاد در استان خراسان معتقدند. 
# در شب نیاید به آینه نگاه کرد چون شگون ندارد. 
#اگر کسی موی گربه را بخورد می‌میرد: 
# اگر جقد دندان انسان را بییشد. برای او حادثه‌ای 
بس می‌آید. 


راوی: مهدی واحدی نوغابی. 
فرستنده: حسین فیاضی نوغابی از گناباد 


شماره ۳۰۰۳ ۳( @ 









ناسم ده دذاشه صا 





حسین فیاضی نوغابی از کناباد 

ما شرابط و امکانات ساخت جنین کارتونها 
وو کارهایی را تداریم, در ضمن نیروی مستعد و 
"متخصص در این زمینه خیلی کم داریم و یااصلاً 
نداریم. 

در مورد سوّال سومتان هم باید عرض کنم 


: که حضرر انها چه تقییری می تواند در عرصه 


: موسیقی ایجاد کند؟ 


از توجه و عذایت شا به صفحات هنری و ۱ 
نویسند گان ان سپاسگزارم. باز هم پرای سا نامه | 


مھ سسا 


۱ بله همسر هنرمند نامبرده گریمور است. در | 
ارتباط پا مسیحی بودن يا نبودن هترمند ۲ 


0 موردنظرتان بی‌اطلاعم. 
پرویز ساروجی از قروین 


ابتدا من هم از لطف و توجه شما به جنگ 
هتر و نویسندگان آن متشکرم. دوست عزیز | 


"مطلیی که بنده در ارتباط با موسیقی پاپ نوشته 


ہودم تلها برگی بود از تمام چیزهایی که در موره | 
" پشت پرده موسیقی پاپ می‌دانستم. تلفنی تماس 


پگیرید تا ببشتر باهم صحبت کنیم. 


در مورد مطلب بعدی اینکه گاه فرد حرقی | 
شاید به همسر یا برادر و خواهرش نتواند پزند و 
قبا آنها درمیان بگذارد ولی با یک دوست ا 
"راحت‌تر پتواند مطرح کند. بر ضمن چون آن | 


خاتم می‌دانسته که همکار ما با این ادمها عالم 


بیشتر اشنایی دارد از او کمک و باری و 


همفکری خواسته است. 


در ضمن ما از حرفهای شما تاراحت نشدي | 
ولی انتظار مان از خرانند گان همیشگی و قدیمی ۱ 


این است با ما مهربانتر باشند. 


بهروز - ع از تیهران 


| چندین بار گفته‌ام که پرفروشترین فیلم | 
۲تاريخ سینمای ایران را نمی‌توان په یک فلم ا 


ختم کرد چرا که هر فیلم با توجه به شرایط, قیست 
بلیت, مدت زمان اکران و... ممکن است قروش 
قابل توجهی داشته باشد و در هر دوزه و دهه 


چندین فیلم این گونه بوده‌اند. بازیگرائی را هم | 


که نام پرده بودید از بازیگران حرفه‌ای, خوش 
وق و خوب سینمای ایران هستند. 


E" 











“f شماره‎ 


زنده و مردمی است؟ 

۵ تثاتر فرهنگ ساز است و ناءثیری هستقیم بر 
افراد جامعه دارد. تناتر انسان را به ارزشهای معنوی 
نزه‌یک تر می کند و باعت ارتقاء و رشد فرهنگی 


کشور می‌شود. شما نگاه کنید یکی از عوامل 


پیشرفت کشورهای توسعه یافته این است که به هنر 
و هنرمند اهمیت و ارزش لازم داده شده است؛ دز 
اغلب کشورها دولت برای حمایت از تثاتر بودجه‌ای 
را اختصاص می دهد جرا که اغتقاد دارند اگر این 
پودچه را برای تناتر هزیته نکنند. چندین برابرش را 
در جابی دیگر هدر می دهند و با تثاتر فرهنگ و دانش 
مردم را بالا می‌برند و نوع نگاه مردم را تقییر 
می‌دهند و مردم از زاویه‌ای نو و جدید به مسائل 
می‌نگرند. 

نا در کشور ما این حمایت چگونه و نا چه اندازه 
است؟ 

9 متاسفانه در کشور ما آنچتان که بايد و شاید 
حدایت همه‌چالبه از تثاثر و هنرمندان آن صورت 
نمی گیرد. تثاتر درحال حاضر نسبت به گذشته 
وضعیت بهتری دارد ولی ابن دستها و قلبهای پاک و 
بی‌شائبه هنرمندان این هثر است که تناتر را در 
مملکت ماروی بای خود نگه داشته است وگرثه در 
کشور ۶۰۷۰ میلیونی ما حتی به آندازه نیاز سالن 
نمایش وجود ندارد. شما تصورش را بکنید که با 
امکانات مرجود و کمبود سالنهای نمایش, هترمندان 
این هنر با هزار مصیبت و مشکل نمایشی را اعا 
اجرا می کنند و فقط انتظار حمایت دارند و ہس 
وگرئه تثاتر که مشکلی از مشکلات مالی هنرمندان 


را حل نمی کند. 
تا برای رفح این حشکلات. تلاشییایی عم از 
سوی مسوولان صورت گرفته است؟ 


۵ اگرچه در چند سال اخیر. تلاش بر این پوده که 
سالتهای اجرای تمایش در سراسر کشور به صورت 
مجموعه‌های فرهنگی, هنری ساخته شود. ولی 
متاسفانة در برخی مراکز با هنوز کاری شروع نشده 
و با در نیمه راه متوقف شده و یا اینکه سالنهای 
ساخته شده در جد استاندارد نیست. 

و نکته‌ای که جا دارد به آن اشاره کنم این است 
که درحال حاضر گروههای حرفه‌ای تثاتر از چهار تا 
هشت ماه بايد در انتظار سالن بمانند. 

نا به‌جز عشکل کمبود سالن در شیعر ستاتهای ما 
ععده مشکل کمرنگ بودن تناتر در شیهر ستانهای ما 
جچیست ٩‏ 

6 ما در شهرستانها از لحاظ آموزش بسیاز 

اکثر گروههای تناتری شهرستانهای ما 

خودجوش هستند و امکائات و شرایط لازم 
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آموزش تثاتر را دراختیار ندارند. ۱ 

متأسفاته در کشور ما متولی آهوزش تثاتر 
مشخص نیست. به نظر من آموزش تثاتر به صورت 
دقیق و علمی پاید از دوران مدرسه آغاز شود. 
وزارت آموزش و پرورش می‌تواند بهترین مترلی 
اموزش هنر تئاتر باشد, ماذر بسیاری از شهرستانها 
داتشکده تتاتر نداریم. پس نیازهای تتانر استانهایی 
که دانشکده یا مراکز تثاتری. ندارند. جگوته باید 
برطرف شود؟ 

نا بودچه تثاتر به نظر شما چگونه بابد تامین 
شود؟ 

© بودحه تئاتر مساءله مهم و بغرنجی است که 
دولت باید با هبکاری و همراهی مجلس شورای 
اسلامی فکری اساسی در این مورد پکنند. 

هر ملت و فرهنگی هر ضربه‌ای که می‌خورد از 
نوع تفکر. فرهنگ و بیتش است. اگر ما بر رزوی 
فرهنگ و اتر وقت بگذاریم و برایش هزینه کنیم 
نتیجه‌اش این می‌شود که فرهنگ مردم ارتقا می‌یابد 
و در مقابل مسائل ضد فرهنگی و تهاجم فرهنگی 
واکسینه می‌شوند. 

لا وضعیت فارغ التحصیلان رشته تناتر در کشور 
ما چگونه است؟ 

۵ کویا در هر سال هزار تفر از دانشکده تتاتر 
فارغ التحصیل می‌شوند, اما به راستی چقدر فضای 
کار برای این عده وجود دارد؟ و جالب اینکه ما به 
اندازه کافی اساتیدی نداریم که پتوانند همه‌جانبه 
دانشجویان را آموزش بدهند. فارغ التحصیلان این 
رشته با بعد از اتمام دوره دارای مهارتی قابل توجه 
نیستند که بتواند جذب کار تئاتر حرفه‌ای شوند یا 
اینکه به دلیل عدم وجود امکانات لازم از فعالیت در 
این عرصه باز می‌ماتند. و به همین دلیل اسث که 
اکثر فار غ التحصیلان این رشته په قاب کردن مدرک 
خود پسنده می کنند» 

در صورتی که ما می‌توائیم با تئاترسان هویت 
ملی و فرهنگی‌مان را به مردم جهان بشناسانيم و 
اخلاق. سیاست, تفکر, فرهنگ و هرائچه را په عنوان 

ارزش وجود دارد. در کارهایمان متجلی کنیم, 
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: مدرسه درپاره وضعیت سیثمای ایران گفت: 


خانواده‌ام به تماشای آن بتشینند. 


دادن یتما به سحت و سوی ابتتال شد. 


:صورت نمی کرک 
:مد 


ا#کزد. 


إحضاب ساده‌لوحی گذاشتند. 
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چون معتقدم سبتما یک کار ارزشی است 


"Tans ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰۰۰ ۰۰ ۰ ۵ ۱ ۵ 0 0 4 


۴ چندی پیش حانمی کیا دز جلسه نقد و بررسی : 
: آخرین فیلم خود موج مرده» که جنجال بر سر اکران ‏ 
زو عدم اگران آن همچتان ادامه دارد. در فزهنگسرای : 


: ابتذال در سینا خیلی قبل از اینها وارد شده و‎  : 
زمتامسفاله من په عنوان یک فیلمساز, تا فیلمی را:‎ 
: نشناسم و مورد تاءیید خودم نباشد. اجازه نمی دهم‎ : 


: حاتمی‌کیا پا اشاره په عملکرد ضعیف معاونت : 
:چهار ساله سیف‌الله داد معاوتت سینمایی, گفت: 
: آفای داد با حذف نظام نظارتی از سینما عملاً آن را 
دراختیار سرمایه‌داری قرار, داد و این یاعث سوق : 


عملکرد آقای داد سینماي ایران زا به دو بخش : 
:داخلی و خارجی تفسیم کرد که در بخش خارجی : 
:عده‌ای فقط برای جشنواره‌های خارجی فیلم : 
می‌سازند و بالا بردن پرچم ایران در آنجا به افتخار : 
:ملی تیدیل شده است. حتي به قیمت خراب کردن : 
وجهه اپران و در پخش داخلی تیز عنان سیتما در کف : 
:سرمایه داران قرار گرفته امست و فیلم‌ها به سمت : 
| مسائل سطحی و میتذل چامعه پیش هی رود و حتی : 
:در این فیلم‌ها تحلیلی در قور مسائل مطرح شده : 


با آمدن آفای داد ما منتظر دوران طلابی با 
بودیم. ولی با عملکرد وی به پدترین دوران تبدیل : 


۱ : دوران چهار ساله آقای داد جر اپتذال چیزی به : 


;سینمای ایران هدیه نداد و رشد ابتنال را سریعتر : 


حانمی کیا در پاسخ به این سوال که آیا دویاره: 
در زمینه سیتمای دفاع مقدس فعالیت خواهد کرد« 
:گفت: .من از مسوولان دلخورم. پارها گفته‌ام که با: 
آخون شهدا شرخی نمی کنم ولی عده‌ای این را یه : 


من په احترام خون شهدا که برای آنها ارزش : 
:فائلم پای حرفهايم ایستاده‌ام و از آن ٣‏ ۳ : 
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هنری و تاءثیرگذار و ماندنی اسټ که 


مخاطبانش فتمهد و مسوول بداند. 

هنرمند هميشه برای ماندگاری باید از 
خودگذشتگی کند؛ ریاضت بکشد و به خاطر تعهدی 
که به مردم دارد زندگی پرمشفتی داشته باشد, 

و از همین روست که مردم در سراسر دنیا, به 
بازیگر مورد علاقه خود به موسیقیدان دلخواه خود 
و... عشق مي‌ورزند و حتی دوست دارند مثل آنها 
باشند. عثل آنها زندگی کنند و به نوعی آنها را 
الگری خود قرار می‌دهند و اين مساءله در کشور ما 
هم نمودی محسوس و عینی دازد. 

یک شنبه سوم تیرعاه 
سال جاری ابوالفشسل 
پو زر عرب بازیگر سینما در 


آقای پورعرب شما چرا؟ 


س 
۱۳ وه ۳ 5 


۱ 
بار ازدواح ترا چه فکری در دهنئان ا 
هن رمند پدیدآورئده اي قزر خود زا ۳ ۷ 













می کند؟ از شما چه استنیاطی می کنند. شما چگونه 


جوابگوی دنیا و ذهنیت‌های آنها خواهید پود؟ آیا 


هنرمندی که الگوست با کرچکترین حرکت 
ناشایست و نادرستش ضربه‌ای چپران‌ناپذیر بر روح 
و روان دوستدارانش نمی‌زند؟ شما که دوره معارنت 
سینمایی چهار ساله آقای ناد را مورد تقد و بررسی 
قرار داده‌اید. در یک دهه گذشته چقدر به تحلیل خود 
و آثارتان همت کنازده‌اند؟ 

آیاشما از عملکرد اخلاق و زندگی‌نان به عنوان 
الگویی برای جوانان راضی بوده‌اید؟ ۱ 

اقای بورعرب پارها ما از اعتیاد و خطرات أن در 
سیثباً خی کرد‌انم. اما 
گوش شنوایی وجود زداشته 
انست. اما مگر شایعاتی را که 


گفتگویی با نشتریه سینما = اقای پورعرب ایا هترمند حق ختی در مورد خود شما مطرح 
وید نو مسائلی را مطرح دارد مو حب تخر یب شده است شتیده‌اید؟ ابا 
کرده بود که تعجب ما را ; شو د٣‏ پسندیده تبود که در پاسخ په 
پرانگیخت. ا ا چین E RS‏ 
وی در این گفتگو ضمن پشدت این مساله را تکذیپ 
آشاره به این نکته که «اگر می کردید ی دوستداران 
در کشور مانده‌ام په خاطر ملتی است که برایشان جوانتان دچار شالپه نشوند؟ 
زحمت کشیدم. درس خواندم, جبهه رفتم, تثاتر کار در عرصه هنر, هثرمند برای مردمش کار می کند. 
کردم و... گفته است؛ خاک صحنه می‌خورد. ریاضت م ی کشد و از اینکه 


اغتیاد را در سینما ريشه کن کنید, اعتیاد سینما را 
دربر گرفته است؛ مردم يواش یزاش به زبان می‌آیند. 
اگر فکری یه حال وضعیت فعلی سینما نکنید. سینما 
به قهقرا خواهد رفت. 

.از زئم جدا شدم به کسی چه مربوط است که 
من جدا شدم, اختلافی داشتیم و جدا شدیم اگر یک 
هنرعند جرس عرتکب می شود اعدامش کنند, اما 
آبرویش را ثبرند. چرا برخی از مطیوعات با حیثیت 
بازی می کنند .» 

په راستی اقای پورعرب 
تما که ادعا کردذاید بزای 
مردم په جبهه رفته‌اید: 
درس خوانده‌اید و... چرا په 
خاطر مردم در بسیاری موارد 
از چان گذشتگی نکردید؟ 

آقای پورعرب, ها در 
کشوری زندگی می کنیم 
که متمدن و بشدت پای‌بند 
به ارزشها و اخلاق ملی و دیتی است . پس چه خوب 
است که انسان با رجوعی به گذشته‌اش اینده‌ای پرپار را 
برای خودش رقم بزند. 

شما خوامته با ناخواسته الگری عده‌ای از جوانان 
مملکت ما قرار گرفته‌اید و خوب و بدش را شما بهتر 
می‌دانید. شما متذکر شده‌اید که از زنم جدا شدم, په 
هستید و الگوی برخی جوانان این حرف بعید است: 
هستید, وقتی بفهمند که شما در یک دهه و آندی سه 


آیا اینکه مطبوعات می نویسند باژیگران 


پاید در سلامت روحی و جسمی باشند: 
این بازی با حیثیت بازیگر است ؟ 





مبادا کوچکترین حرکتش, کمترین ضریه را په 
مخاطب و دوستدارانش وارد نکند از بسیاری از 
امیال و خواسته‌های حتی به حق خود می‌گذرد و 
ایتحاست که خود را برای مر دم فدا می کند و شمه 
چیزش می شود خدعت به مردم. 

آیا اینکه مطبوعات می‌نویسند بازیگران باید در 
سلاعت ررحی و جسمی پاشند و مرجب تخریپ 
افکار عده‌ای جوان نشوند. این بازی با حیثیت پازیگر است؟ 

ہس تعهد کار مطبوغانی ما جه می‌شود؟ شما فکر 
می‌کنید همه در زندگی 
مشترکشان بدون مشکل 
هستند و در تفاهم کامل په 
سر می برند؟ شما دستان را 
په من پدهید تا بپرم و چتد 
نمونه از هنرمندان قدیم و 
جدید را نشانتان بد شم که 
با همسرشان سالهاست که 
مشکل دارند و به وعی با 
هم تفاهم ندارند. اما به خاطر حفظ حرمت خویش و 
عدم تشوریش اذهان مخاطبان و دومشدارانشان 
زندگی می‌کنند و دم برنمی‌آورند و برای مرقم از 
جانشان هم مایه می‌گذارند 

وظیفه مطبوعات حمایت از حرمت و حریم 
هنرمند است. هنر مندی که برای مخاطب. مطبر عانت 
و خودش حریم و حرمت قائل شود و دغدغه فرهنگی 
داشته باشد .و ما دوست داریم به شما به عنوان بازیگری 
تواتا که دوستداران زیادی دارید. چنین باشید. 

۵ دببر سرویس هنری 
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احمدرضا درویس با 


در ویش فیله ساز 





درویش أست. 
این قیلم اوایل هرما جلوی دوریین فی رود و از 
مضموئی اچتماعی برخوردار است. 


دختری با سری تراشیده ذر فیلم 
«بجه های دد )ا 

«پچه‌های بد» عنران فیلم جدید علیرضا 
داوردنژاد که قراز برد چهارشنبه گذشته به اکران 
عسمرمی در آأید. توقیف شد. 

در اين فیلم زهرا داوودنژاد دختر داوودنژاد با 
سری ترآشیده در فیلم حضور یافته است. 

خلا صه باستان: 

دختری خسته از روابطی که مادرش در خانه 
برقرار ساخته, غلیه او طغیان می کند و پس از آن به 
سوری افراة حاضر بر خائه شلیک می کند و 
می گریزد. او درحالی که در خیابانها پرسه می‌زند با 
مراحمین خیاپانی جدال می کند. در همین حین پا دو 
پر جران تا می‌شود و با آنها به شعال هی رود, 


فیلم «گاو» اکران می شود 

کویا فیلم «کاو» ساخته داریرش مهرجویی 
مردادماه امسال در سینما سییده په اکران عمو 
درم ی آید. 

پوستر فیلم گاو دزحال حاضر در سینما سپیده 
دیده مي‌شود. پروانه نمایش این فیلم هم به‌تازگی 
صادر شد: است 

«کار» تنها فیلم ابرانی قبل از انقلاب است که 
موقت شده در بعد از انقلاب هم مجوز نمایش بگیرد, 


مجموعه مستند آشنایی با جانوران 

مسر عه مستند ااجانوران شهری» در ۱۳ قسمت 
۱۳ دقیقه‌ای به تهیه کنند گی و کازگردائی معن 
جلالی نراد در گروه دانش شبکه اول سیما تولید شده 
است: 


این مجموعه تلریزیونی علاوه پر اینکه به 


r شماره‎ 





برزسی فواید و مضرات جانوران اطراف 
ما می‌پردازد. به جنبه‌های غلمی, زندگی جاتوران 
شهری و خادگی هم پرداخته است و تلاش می کند 
مخاطبان عام را با زندگی این جانوران آشنا کند. 
دکتر رهبر, دکتر راد و دکتر اشرفیان کارشناسان و 
مشاوران این برنامه هتند. 


باز هم اعتباد 

چند آسیب‌شناس اجتماعی, و پلیس متبحر 
پرونده‌های ناخوشایندی را دنبال می کنند, ابن گروه 
مامعزریت دازئد تا معتادان پخضزضی را شناسانی و 
درمان کنتد و... 

ابن خلاصه مجموعه تلویزیرتی «پرونده‌های 
مجهرل» است که در سیزده قسمت به سفارش شکه 
دوم سیما به کارگردانی جمال شورجه از پانزده تیرماه 
کلید خورده است 

عوامل این مجمرعه عبارنتد از 

تهیه کننده, علیرضا جلالی * کارگردان: جمال 
شورجه < مجری طرح, حمید آخوندی « نویسنده 
مهدی سجاده‌چی * تصویربرداز: سعید صادقی, 

عبدالرضا اکبری. رضا ابراتمنش. محمد فیلی, 
آفشین خنیی, على امیدوار. کتایون ریاحی و... 
بازیگرانی هستند که در این مجموعه به ایفای نقش 
پرداخته اند . 


فیله‌سازی هدیه تهرانی 


کاروانسراهای آیران در شبکه چهار 

مجبوعه ستند «کاروانسراهای ایران» در 
سیزده قسمت سی دفیقه‌ای به تهیه کنندگی و 
کا رگردانی محمدرضا عرب در شبکه چهارم سیما دز 
دست تهیه است 

این مجموعه به معرفی کاروانسراهای قدیمی 
ایران: از دوره‌های محتلف. از جمله سانبانیان 
سلجوقیان و صفریان می پردازد. 

عرامل تولید این برنامه عیازنند از کارشناس 
پاستان شناسی؛ پریوش اکبری. تصویر برداران: مهرزاد 
ناظری, رضا جلالی. 








رویدا‌های میم ات لویزیون و موسق 


پا تشکر از: قاطمه عودباشی 








تصویر برداری 

















می‌گوید. «این مجموعه کار مشترک وزارت تعاون 
و شبکه دوم سیما است. داستان هقت گنج 
در خصوص اسنادی است که ففت شاگرد قدیمی خود 
را جمع می‌کند و یک شرکت کامپیوتری راہ 
می‌اندازه و مسائلی که در این شرکت به‌وجود 
می آید باستان این مجسوعه را رقم می زند.» 

عوامل: ۲ 

تهیه کننده. شرکت جهره‌ازاد 
شاه‌محمدی. کارگردان: مسعود رشیدی: مدير 
تصویربرداری؛ مرتضی عسگری: ویسنده: نسرین 
غزنوی‌راد. 

در این عجموعه جمشید مشایخی؛ بروین 
سلیمائی: الهام. جعفرناد. مهدی امیتی‌خواه. کاره 
کامياب, مریم طلایی: جمشید شاه‌محمدی, سنروش 
خلیلی, زهره حمیدی و... حضور دارند. 


تصو بر بر داری پر تاعه (( من مل کیست» به 
تهیه کنندگی و کارگردانی علی شاهحا: ار 
تأمین برنامه شبکه چهار سیما شروع شده 


حمشد 












این عحموعه در ۱۰ قسمت ۲۰ دقیقه‌ای پا هذفب 
ارج نهادن به شخصیت والای هنرمندان کشور تولید 
خواهد شد و در این پرنامه با هنرمندان و صاحبتظران 
عرصه سینما. تانر ادبیات. موسیقی و هدچنین 
مسوولان فرهنگی کشور. مدیران شبکه‌های 
نلویزیونی و... گفتگو می‌شود. 
جوان امروز و على دهکردی 
چند جوان که تجرپه کار مطبوعاتی دارند به 
دلیل ورشکستگی مالی می کوشند به یاری یکی از 


دوستان قدیمی خود مجدداً مجله را را‌اندازی کنند 









ر 

أبن خلاصه مجموعة تلویزیونی «جوان أمروز» 
است که در بیست و شش قسمت چهل و پتج 
دقیقه‌ای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سوم 
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۲ میا به کارگردانی و تهیه کنندگی 
,سف سید مهدوی تولید می‌شود. 

عواعل. 

۱ تهیه کننده و کار گردان یوسف سیدمهدوی. مدیر 
موبوربرداری: جواد صفاء 

پاژیگران این مجموعه علی دهکردی. گوهر 
تیراندیش. جمشید انسماغیل‌خانی. نگار فروزنده 
ذکریا و حسن جوغرچی هستند. 


فیلم‌های سینمای جهان به روابت ګثه 


تام فیلم * ميزان فروش به دلاز آمریکا - مدت 


|اکران به هفته * تعداه سینماهای نمایش دهنده 
۱ هوش مصنوعی (۸.1)- 
۳۰/۷۳۵/۰۰۰ ۱ ۳۳۴۲ 
#۲« نند و نیز و خشم‌گین 
۹۸/۰۰ ۲ ۳۷۳۳ 
۴ دکتر دولیتل ۷- 
۶۷۰ ۲ ۳۵۳ 
۴ لارا کرافت. تام ریدر ‏ 
۱۱/۹۳/۰ ۳ ۳۳۴۹ 
Baby Boy -۵‏ - 
۲۰۳۰۰۰ ۱ ۱۳۳ 
۶ آنلانتیس, آخرین امپراتور - 
م۵۰ ۲ ۴ ۳۰۳۰ 
۷ ش رک - 
V.F ۷ ۳۳۳/۰‏ 
۸ دبوانه زیباه 
۱/۰ ۱ ۱۶۰۱ 
| * پرل‌هاریر * 
1 ۱۸۳/۸۰۰/۰ ۶ ۲۳۵ 
۰ ماهی شمشیری « 
۶۶۷۹۰ ۴ ۲۳۵ 
مولن روز * 
۵۷۰۰ ۷ ۱۳۷۹ 
tary ۴‏ ۳۵۵۱۱9 - 
۱۰ ۱ ۷ 


سینما چهار 
پخش سری جدید برنامه «سینما چهار» از تاریخ 
تهرماه از شبکه چهار سیما آغاز شد. 
این مجموعه در ۵۷۲ ضمت ۱۸۰ دقیقه‌ای در 
آثروه طرح و تامین برنامه تهیه شده است و اولین 
صمت این مجموعه با فیلم «خون‌بس» به 
د گردانی «ناصر غلامرضایی» آغاز شد. 
هر سری جدید «سینما جهار» سعی شدهء تا در 
ورسی آثار ایرانی خود فیلمساز نیز در برنامه حضور 
2 و به اتقاق اثر موردنظر به نفد و بررسی گذاشته 
| ارد 
۷ ار دیگری که در سینما چهاز به تمایش 
| #رخواهد آمد عباز نند از. 
۲ هندان مار دستفروش. یار در خانه. گاندی, 
۱ فرانسوی (۱ و 4۲ صبح بخیر بابل, پرجین‌بو. 
| | م در اقیانوس آرام. بندرالجزیره جلادها نیز 


مه 





هی میر ند . 
تهیه کننده و کار گردان؛ محمد حمیدی مقدم. 


صبا کمالی و «راز شییا؛ 


صبا کسالی 
بازیگر مجصر عه 
پس از باران. ‏ 
دزحال حاضسر . 
مشغول بازی در 
مجمسعه‌ای 
تسلویسزیسونشی با 
عنوان «راز _ 
سپا است؛ 

نگار فروزنده 
و فرفاه مهادیان دو بازیگر دیگر این مجموعه هستند 
که توسط پرویز حسن پور ساخته می‌شود. 





قوها در شهریور آواز سر می دهند 

«آواز قو» جدیدترین محصول پویاعصرفیلم به 
کارگردانی سعید اسدی شهریور امسال در گروه 
سینمایی قدس به نمایشس درخواهد امد. «اواز قو» 
به تحلیل و پررسی نسل اول و دوم انقلاآب و به یکی 
از مسائل مهم روز جامعه می‌پردازد. 

«آواز قو» اخیراً از سوی اداره کل نظارتو 
ارزشیابی درجه کیفی الف گرفته است. در «اواز قر» 
جمنید هاشم پور. بهرام رادان. ساره ارین: س 
اسماعیل خانی و داریوش موّدییان جلو دوربین فرج 
حیدری قرار گرفته‌اند. 

«آواز قو» را عبدالله علیخانی و حسین 
فرحبخش تهیه کرده‌اند. 


مجموعه طنز کمد تکاتور 

تصویربرداری سری جذید مجموعه طنز 
«کمدیکاتور» به کار گردانی جنشید بهمنی در ۱۳ 
قسمت ۲۰ ذقیقه‌ای به بایان رسید. 

این مجموعه سمی دازد با نگاهی به آثار 
نویسندگانی چون میلور انتاین. (طنزپرداز 
امریکایی), پرویز شاپور (نویسنده ایرانی) و جبران 
خلدل چپران (تویسنده لبتانی) مجموعه‌ای را ارائه 
دهد که ضمن پرداختن به عقوله طنز نفکر و اندیشه 
مخاطب را برانگیرد. 

برنامه کمدیکاتور با ارائه طرحی اجرایی 
توانسته است بخشی از طتزهای نویسندگان فوق را 
به تصویر بکشد چرا که تاکنون هیچ کدام از آثار این 
تویسنددگان دز اران به نمانش گناشته: دة است: 

گفتنی است که سری اول این برنامه در سال 
۸ ساخته شده یود که در ایام نوروز سال ۱۳۷۹ 
از شبکه چهارم سیما پخش شد. 

عواصل تولید این مجموعه عبارتند از 

نویسنده و کار گزدان؛ جمشید بهمنی. تهیه کننده 
و مجری طرح: محمذرضا خجسته. طراح کاریکاتور: 

جمال رحمتی. تصویر بردار, سروش باقرزاده, 


جمشید بهمتی. آذین جلالی بازیگرانی هستند که در 
این مجسوعه حضور دارند. 
سواستفاده از نام بازنگران 


شش یاهنت ماهی است که آدامسهایی به بازار 
عرضه شده که نام «انیکی» به روی خود دارند و بر 
رری جعبه آن عکس نیکی کریمی حک. شده است: 

و جالب اينکه در پشت جعبه نشانی و شماره 
تلفن سازنده آدامسها حک شده است که نشاتی آن 
در کشور نرکیه و شعبه دیگرش در عراق است. 

این آدامسها درکاغذی کوچک و رنگی پیجید: 
شده است و داخل آن عکسهای بازیگران جزان و 
مطرح سینمای ایران به چشم می خورد. 

و جالبتر اینکه هیچ کدام از بازیگران و نیگی 
کریمی از این امر اطلاع ندارند و نیکی کریمی 
چندی پیش شکاینی به خانه سینما در همین مورد 
فرستاد. 

آنچه مسلم 
است اینکه این 
نوع کارها در . 
کشور خودمان 
انجام می‌شود و 
یه نوعی برای 
زد pera,‏ 
نشانی کش‌ور 
ترکیه و امثالهم 
را قید می کنند. 

په راستی 
ایا نباید جلو 
آدمهای سوء.استفاده‌گر را گرفت؟ 

جدا از آدامس و جاسوتیچی که عکس بازیگران 
روی آنان حک می‌شود. چندی است از بقال و چقال 
و دکه‌های روزنامه‌فروشی و... گرفته نا غیره 
مپادرت به فروش پوسترها و پرتره‌های بازیگران 
جوان و مطرح سینمامی کنند., 

پوسترهایی با پس زمینه‌های عاشقانه غروب و 


جنگل و... به راستی چه کسی جوابگوست؟ 
اسطور ها آبران 


تاريخ اساطیر » عتوان عجموعه‌ای هستند از 
گروه ادب و هنر شبکه چهارم سیما است که در ۱۳ 
قسمت ۳۰ دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی و کارگردانی 
شهرام برخشان هم اکنون مراحل تدوین خود را 


ِ 





سسب سرمیگارد. 

این برنامه. به معرفی اسطوره‌های ابرإن و 
آیین‌های باستانی آنهااز آغاز تمدن ایرانیان تا فوران 
ساسانیان می‌پردازد و همچنین به بخشی از 
حساسه‌های ملی که په نوعی به اسطوره‌ها مرپوط 
می شوند. پرداخته است. 

این برنامه شهریور عاه از شیکه چهارم سیعا 
بخش خواهد شد. 


@ rr 


شماره ۳۹۰۳ 





















«آب و آتش» فیلمی است که پاید آن را به 
نوعی ادامه تفکر حاکم بر فیلم «قرمز» دانست. 
اقرمز» در زمان خود به فروش بالایی دست پیدا 
کرد و طبیعی بود که سازتدگانش را په فکر 
بیندازد که تجربه‌ای مناه آن را دوباره تکرار 
کنند و «آب و آتش» همان تجربه مشابه است: 
«قرمز)) پازیگران مشهوری داشت و «آب و 
ت لا هم همین طور. 

(اقرمرً» عشق داشت و زن مظلرم و مرد 
روائی: و «آپ و آتش» غم همین طور. «قرمز)» 
مشحون از خشونت بود و «اب و اتش» هم 
همین طور. ا و مکی 
لاقرمز» و «آب و آتش» مشتر 
موجود در صحنه‌های آن است. اید به نظر 
سازندگان «قرمز4 جامعه عصبی و ملتهب ابران. نات 
دوستدار خشونت است و از بین همه خصایص فیلم 
(قرمز» تنهاً خشونتش بود که باعث جذب مخاطب 
شد, برای همین است که از بین همه قاط مشترک 
«قرمر » و «آب و آتش». خشوئت بیشتر از شمه به 
ہے می خورد و «آب و آتش» يجز این مور ۵. 
هیچ کدام از خصایص «قرمز» را به خوبی تکرار لمی کند. 

قصه و جذابیت‌های پنهان در قصه یکی از 
تفاوتهای اصلی این دو فیلم است. «آب و آتش» 
پرخلاف استعداد ژیادی که برای کشش و جذب 
مخاطب دارد. سبتا آرام و کم‌هیجان پیش هی رود. 
درحالی که «فرمز» لحظات کم تعدادی داشت که په 
تماشاگر اجازه راحت نشستن و راحت نفس کشیدن 
می‌داد. چند ماه قبل, پیش از اکران عمومی «آب و 
اتش» در مورد خلاصه داستانش شنیده بودم که 
مردی شبی را در خائه زئی بدکاره به صبح می رساند 
و اتفاقاً در همان شب هم همسرش به قتل می رسد و 
او که متهم اصلی قتل همسرش است. از ترس 
مجازانی که ارتباط نامشروع پا یک زن غریبه 
برایش پیش خواهد آورد. جرانت گفتن این را که در 
لحظه قتل در کجا به سر می‌پرده ندارد, طرح جذاپ 
و قابل قبرلی پود و به عنوان اداعه‌ای بر فیلم «قرمز» 
منطقی و طبیعی به نظر می‌رسید. اما بعد از دیدن فیلم 
این نتیجه حاصل می‌شود که «اب و آتش» بسیار 
شبیه فیلمفارسی‌های دهه ۴۰ است. البته در رنگ و 
لعابی جدید و امروزی. 

نمی دانم چند فیلمفارسی با موضوعی اینچنین در 
این سینما متو لد شده؛ یک زن بدکاره که روح پاکی 
دارد. اما در چنگال مردی بدطینت اسیر 


۴ @ 


اسست. مرد 


ef شماره‎ 


سالم و خوبی که به طرژی اتفاقی وارد ژندگی زن 
می شود به آو علاقه‌مند می گردذ و تصمیم می گیرد او 


۰ را از آن زندگی خلاص کند .طبعاً مرد بدطینت فیلم 
کا مقابله می کند. را و راشب نم 


می‌رودوالی اخرء کد راب وا 


از اینجا به بعد سعی شده آن 
شباهتها و تفارتها به‌طور جزئی‌تری 
موردنظر و بحث قرار بگیرند, 





فیلمنامه «آب و آتش» در کلیت تفاوت عمده‌ای 
با نمونه‌های قدیمی‌اش ندارد و تازه از ماجراها و 
حوادث متعد دی که فیلم‌های پیش از انقلاب برای 
ایجاد هیحان و جذابیت استفاده می کردند. خالی است. 
داستان با یک حادثه آغاز می‌شود. حادثه‌ای که 
می توانست به عنوان یک عامل هشداردهنده و یک 
عنصر ایجاد تعلیق مورد استفاده قرار بگیرد. اما این 
حادئه یعنی قتل همسر علی مشرقی در همان اپتدا به 
حاشیه رانده می‌شود و از پتانسیل تعلیق بالایی که 
می‌ترانست به فیلم تزریق کند. وا می‌ماند و از 
لحظه‌ای که پرستویی تصمیم می گیرد پدون درنظر 
گرفتن نقش مریم در البات بی‌گناهی‌اش. صرفاً به 
نجات او فکر کند, فیلم به دام شباهت پیدا کردن با 
فیلمفارسی‌های قدیمی می‌افند. . 1 

در این میان فقط پایان‌پندی «اب و اتش» با 
اسلافش تفاوت دارد که در قالب نجات زن پدکاره و 
وصال او با مره خزب جرا شکل نمی گیرد. البته 
پایان‌بندی «آب و آتش» هم به همان نسبث سریع و 
انی شکل می گیرد که پایان‌بندیهای انواع 
فیلمغارسی‌ های دهه ۴۰. 

آنجا در یک لحظه آدم بد فیلم از دور کنار 
می‌رفت و اینجا در بک لحظه. زن مظلوم توبه کرده 
از قصه اوت می‌شود و از آن یدتر رقع و رجوع کردن 
همه اتفاقات بعد از مرگ مریم توسط چند جمله 
روایت علی مشرقي است که می گوید فرزند مریم را 
تحت کفالت گرفته و مجید که متواری شده بوده 
دستگیر شده و پا گرفتار شدن قاتل همسرش از اتهام 
قتل مپرا شده که این اخری با توجه به اینکه 








اصلی تربن دریجه ورود به فضای داستان بوده بسیار 
سست و تصنعی و تحمیلی پایان می گیرد. انگار که 
بحران متهم شدن به فتل چنان په حیطه فراموشی 
سپرده شده که تازه بعد از تمام شدن فیلم به یاد ان 
افتاده‌اند ر برای ناتمام نماندنش: قاتل اصلی را 
گرفتاز کرده‌اند و سر و ته قضیه را یک‌جوری هم 
ار 


نکته‌ای که می‌توان په عنوان تفاوت «آب و 
آتش» با فیلم‌های سخیفی که از آئها یاد کردیم و 
درواقع به عنوان یک نقطه قوت از آن یاد کرد. 
تلاشی است که در جهت شخصیت پردازی آدمها 
۱ صورت گرفته. در «آب و آتش» حتی افراد فرعی 
هم مثل سیما یا مادر مریم در خد خودشان 
شخصیت برداخت‌شده‌ای دارند, اما متاسفائه این 
تناسب در مورد آدمهای اصلی داستان مثل على 
مشرقی و مریم رعایت نشده. 

شخصیت مریم که به وعی کلیدی‌ترین آدم 
فیلم محسرب می‌شود, انجنان که باید و شاید 
کالبدشکاقی نشده و بجز چند مورد مثل شعر 
گفتنش و صحبت کردنش در مورد دنیاو آخرت و 
یکی, دو مورد دیگر از این دست؛ تفاوت عمده 
دیگری با زنهای همکارش ندارد و علی مشرقی 
حتی وضعیتی بسیار بدتر ار او دارد. او هیچ 
خصلت خاصی ندارد ء مثل شمه مردهای دیگر 
است و صرفاً بر حد حرفهای دیگران در مورد 
اينکه او با بقیه فرق دارد و اذم حسابی است و غیرد 
معرفی مي‌شود. شخصیت علی مشرقی حتی از 
روایتی که جا و بی‌جااز زبان او روی تصاویر فیلم 
شنیده می شود. برای پرناخت شدن کمک نمی گیرد و 
پرای همین است که پرویز پرستویی هم برای از کار 
دراوردن این نقش, کار خاصی نمی تواند انجام دهد و 
ضعیف ترین بازی فیلم را به خود اختصاص می ذهد. 

اما یی‌شک شخصیت مجید. شخصیتی است که به 
خاطر پرداخت دقیق و کامل و بخصوص به خاطر بازی بسیار 
خوب آتیلا پسیانی, با وجود منفی بودن همذردی بیننده را 
موجب می‌شود و یکی از نقاط قوت فیلم را رقم می‌زند. 

اما در کل «اب و اتش» فیلمی ثیست که حرفی 
برای گفتن داشته باشد و نهایث هنرش روایت یک 
داستان تکراری بر شکل و شمایلی امروزی است. 
داستانی که بعضاً به خاطر صدای روایتگر پرویز 
بر ستویی دجار افت می‌شود و قطعاً حذف صدای 
راوی و موکول کردن آن اطلاعات به روند معمول 
قصه باعث محکم تر شدنْ چفت و بست کار می‌شد. 
«آب و آتش» مصداق این حرف است که نباید 
الگرهای یک فیلم موق را تمام و کمال تکرار کنیم, 
«قرمز» دارای خصایص زیادی بود که مخاطب را به 
خودش جذب می کرد. اما تکرار بی کم و کاست ان 
خصایص و آن الگوها در قبلمی که دست کم دو سال 
بعد از «قرمز» به نمایش عمومی درمی آید. پا توجه 
به تغییر مداوم جو اجتماع و سلیقه مخاطب. قطعاً 
نتیجه خوبی به همراه تخواهد داشت. 
هرچند همان‌طور که قبلاً هم گفته شد. «آب و 
اتش» در مقایسه با «قرمز» به هیچ وجه قدمی رو به 
جلو محسونب می‌شود: 
والسلام 

























۳ en 
مدتی “دوع‎ 
| این پحث مطرح بوده و غست که سالنهای‎ 
تینما در کشور ما يا کعبوه جدی مراجه است ر‎ 
| آسالنهای سینما کفاف جمعیت کشور ما رانمی دهد‎ 
| و تعداد ساللهای سیتما و پراکندگی جغرافیایی‎ 
۱ #آنها تناسبی با جمعیت کشور ما ندارد.‎ 
۱۳۷ در سال ۱۳۵۷: ۰ سینما برای جمعیت‎ 
E ؟میلیونی وجود داشت و حال برای جمعیت‎ 
اومیلیرنی ما ۲۸۷ سالن سیتما وجوه دارا که كوبا‎ 
!چندین سینما نیز از اين تعداد تعطیل شده است|‎ 
۱ ا3ء‎ 
و جالب اینکه در ازیکستان چیزی بود‎ : 
۱ سالن سینما وجرد دارد.‎ ۵ 
و الیته بخث ما چیز دیگری است و آن اینکه ا‎ 
#درست است که کشورها با کمیود ښالن سینماو‎ 
ولت ا تهران خودهان در شرق د‎ 
! ارب و جنیش اسان سیم وجوه تدارد و این‎ 
[مساءله خودبه خود تعدادی از تماشاگران سینما را!‎ 
! کم می کند چرا که هوزی راه و فزینه رفت و آمد‎ 
| او دیگر مسائل پآغت می‌شود این عده فیلم‎ 
آویذیویس یا سی.دی‌های تصویری را پی- نام‎ 
0700 ارفتن ترجیح دهند و پولشان را در‎ 
۱ ابر“ دارند.‎ 
اما متاسفانه در همین یکی ډو سال اخیر|‎ | 
| افیلم‌ها با فروش آنچنانی روبرو ثمی‌شوند. حال‎ 













|اگر از چند استثنا بی فیلم‌ها پا ناکامی | 
اواجه وده و هستند و از صفهای طویل و ! 
اسیتماروهایی که هرا روژ بر تعدادشان اضافه شود 


آغبری نیست» گویا دیگر مردم آیران برای متنا 
ورفتن شور و شوقی نا یهن رات 
ادیگر را بر سینما ترجیح مي‌دهند. 

3 . الیته فک کم اتالی که گریان اغب! 
#فیلم‌های مارا گرفته مرژم را از سي سینمازده کرده و 
وکمتر خانواده‌ای راضی می ارد که جچوان ۴ 
ثوجوان و همسرش را به دیدن ن قبلمی بیرد که از و 
]تفر ات مخرب آن بر خانواده‌اش آگاه است!! 
غلب فیلم‌های ما شه است عشق و عاشقی را 
اذ گی زنن بدکاره و فرار دختر و پسر به ال 
]فقو -.. ۱ 
۱ به نظر حقیر بهتر است قبل از اینکه بودجه | 
امنلکت و سیتما فزینه ساخت سالنهای نبا" 
اشود این بودجه را صرف از بین بردن آدمهایی | 
کا ی کان راه | 
ا 
[دغدغه فرهنگی تدارند! 

1 سطحی‌نگری و سهل‌پسندی درحال حاضر! 
ریت سیئمای ها را زیرسوّال برده است و پاید! 
[فکری اساسی کرد. شاید فردا دیر باشدا 1 
جعفر گودرزی ې 
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حن ادنث فیلم در آینده‌ای 
شدن بیش از حد اتمسفر زمین | 
یخهای قطب دوپ شدهاند و ٩‏ 
تسف خشکی ها را ات i‏ 
فراگرفته است و به همین دلیل ۲ 
تسلی از رباتها (باهوش 
مصنروعی) به منظور و با قف 
رقع لیازهای بشتر و بقا آو 
سباخته . شده‌اند. زمان فیلم 
زمانی است که ماع طبیعی ۱ 
محدود شدهاند و تکئولوژی و 
قناوری باسرعت هرچه تمامتر | 
در بیشرقت ۴ ترقی ات 
محلی که شما بر ان زندگی 
می کنید e‏ دوریینها و و ۳ 
می خور ند تحت مهد سی 2۳ به و حورد آمده 
است و افرادی که به شما خدمات می‌دهند افرادی 
عغادی, و واتعی یتال . پلکه مر جو دات حب م 
(مصنوعاتِ دست بشر) فستند. برای رفع تمام 
احتیاجات و نیازهای شما رباتی وجود دارو برای 

در انقلاب روبوتیک, عشق, عاطفه و احساس 
آخرین مرز مبارژه و جدال است که باید درنوردیده 
شود ربانها هر چند به عنوان دستگاههای داناء هوشمند 
و تن پذشسماز می ند 1 دارای احساس 
۳ ۳ راا مشک است نام او 
دیوید است یک سر ریات که چه منظور دوست 
داشتن برنامه‌ریزی شده است. دبوید یک نموئه 
ازمایشی از علم ساببرباتیک است که توسط یک 
خود را که به بیماری ناشناخته‌ای دچار شده بود. از 
دست داده‌اند و فرزند آنها اکنون در فربژرهای عظیم 
یک لابراتوار به‌ ضورت عنجمد نگهداری می شود تا 
شاید روزی پرسد که شیره علاج و درمان ان بیماری 
کشف شود و آنها بتوانند فرژند غود را دوباره در 
آغرشض بگیرند::. 

اگرجه به مرور رمان دیوید جای فرزند آنها را پر 
می‌کند اما پاره‌ای از غوامل و حوادت غیرمترقه و 
پیش بینی نسده زندگی را پرای او غیرممکن 
می سازد. دیوید سفری را اغاز می کند تا دریاید که به 
کجا تعلق دارد و از کجا می آید, اليته یک ربات دیگر 
نیز وجوه دارد. رپاتی که دارای جنس موّنث است! 


۲ ق بای کورتیس 

بازیگران: هالی جوئل لزفنت (هبوید بسر ربات) * 
8 جودلا (ربات زیگولو) < فرلسیس اکالر - سم 
۲ دواردز « براندن گلسون * وبلیام هرت 


۰. 


3 هوت عصوعی ۱۱/۵۱۱19960 Artificial‏ 


کارگر دان: استبون اسپیلبرگ 
نهیه کنندگان؛ استیون اسپیلبر گه کانلبن کتدی. 










تاریځ اکران: ۳۹ ژوئن ۳۰۰۱ (۸ تیر ۱۳۸۰] 
ژالر» درام عنمي تخسلی 





این فیلم آخرین ذرام جدی و بحث‌انگیز 
«استیون اسپیلیرگ» بعد از «نجات سریاز رایان» 
است که در جولای ۱۹۹۸ په روی برده رقت: 
اسپیلبرگ با این اثر دوباره (بعد از سه سال دوری) 
نله‌های فروش جهانی فیلم‌ها را درنوردید (جالپ 
است که بدانید که فکر و ايده اصلی فیلم از آن 
استئلی کوبریک فقید و بزرگ است)ء هر چند که این 
فیلم در هفته اول با فروش ۳۰/۸ میلیون دلاری خود 
نتوانست موفقیت «نجات سرباز رایان» را تکرار کند. 
اما ر کورد قروش هفته اول آخرین فیلم کوبریک فقید 
یعنی «چشمان فراخ بسته» را که /۲۱ میلیرن دلار 
بود شکست. 

هوش مصنوعی با ۳۲۴۲ سینمای اکران کننده و 
۱ میلیرن فروش هفته اول (سهم هر سیتما تقریب 
حدود ٩۹۲۹۵‏ دلار است) اتحنان امیدوار کننده نبود و 
انتظارات بیشتری از آن می‌رفت. هرچند که این 
فزوش نسبتاأً خوب را نیز باید عدیون, افت ۵٤١‏ 
درصدی فروش اولین فیلم هفته پیش بعنی تند و نیز 
و خشمگین» و نیز نبود رقیپ جدی دیگر در سیأهه 
فیلم‌های روی اکران و آماده اکران دانست: 

شرکت سازنده فیلم (برادران وارتر) هریه 
ساخت فیلم را جیزی حدود یکصد میلیرن دلار 
گزارش دادهاند. 

هوش مصتوعی فیلمی بی‌پروا و گستاخانه. 
چالش زا, فوق‌العاده دیدنی و از لحاظ تکنیکی 
استادانه و عاهرانه است. یکی از بلندپروازانه‌ترین 
قیلم‌های سالهای اخیر که سرشار از صحنه‌ها و مناظر 
فوق‌العاده متحیر و مسحو رکننده است 

@ على داروور 
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گر وگان خواستن سیاوش از افراسیاب 


گرسیوز صبح زود به درگاه آمد و ادای احترام 
کرد, سیاوش نیز او را از تصمیمش که پس از 
رایزنی با رستم گرفنه بود. آگاه کرد؛ «ما خواهان 
آشتی هستیم؛ اما چون بيمناکيم. باید نامه‌ای به 
اقراسیاب بنویسی و از او بخواهی صد تن از 
کسائش را که رستم نام می‌برد. به عنوان گروگان 
نرد ما بفرستد و نیز از تمام شهرهای ایرانی بیرون 
پرود تا من نامه‌ای به شاه بفرستم و او را په آشتی 
بخوانم۰» 
به شپگیر کرسیور آمد به دزا , 
چان چون بود.با کلاه و کمر 
بیامد به پیش سیاوش. زمین ۲ 
7 پبوسید و بر شاه کرد افرین 
سیاوش بدو گفت:«کز کار تو 
پر انديشه بودم ز گفتار تو 
کنون رای هر دو بر آن شد درست 
که از کینه دل را بخواهیم شست 
تتو پاسخ فرستی به افراسیاب 
که: از کین اگر شد سرت سیر خواپ, 
کسی کو ببیند سرانجام بد 
ِ ز کردار بد باز گشتن سزد 
دلی کز خرد گردد.اراسته 
یکی گنج گردد پر از خواسته 
اگر زیر نوشن اندرون ژهر نیست. 
دلت را ز رنج و زیان بهر نیست؛۲ 
ز گردان که رستم بداند همی. 
کجا نام ایشان بخواند همی: 
۶63 شماره ۳۰۰۳ 







چو پیمان همی کرد خراهی درست 
تنی صد که پیوستۀ خون توست. 
بر من فرستی به رسم وا۳ 


پدین خوب گفتار تو بر گوا . 


۱ و دیگر کز ایران زمین هرچه هست 
۱ که آن شهرها را تو داری به دست. | 


بپردازی و خود به توران شوی 
زمانی ز جنگ و ز کین بغنوی ۴ 
نیاشد جز از راستی در ميان 
په کینه نبندم کمر بر ميان 
دص بو 
مگر را شتی بازخواند سیاه» 
ری خی اف تیاب وشت و آن رابه 
پیکی تیزرو سپرد. شاه توران از پیشنهاد سیاوش 
غمگین شد و به فکر فرو زفت که «اگر صد کس 
ز خویشائم را گروگان بفزستم. دیگر چه کسی 
پرایم می اند و اگر نفرستیم, سیاوش می‌پندارد که 
هرچه گفته‌ام دروغ بوده و کار دگرگون می‌شود.» 
با این همه آخر سر دید که جاره‌ای جز پذیرش 
خواسته ایران ندارد. 
برافکند کرسیوز اندر زمان 
سواری به کردار باد دمان 
پدو گفت: ا(خیره منه سر په خواب 
برو تازثان نزد افراسیاب۵ 
بگویش که: من تيز بشتانتم . , 
کنون هرچه جستی. همه یاقتم 
گروگان همی خواهد از شهریار 
5 چو خواهی که برگردداز کارزار» 
فرستاده امد بدادش پیام 
سراسر ز کرسیوز نیکنام 
چو گفت فرستاده بشنید شاه 
فراران بپیجید و گم کرد راه۶ 
همی گفت: «صد تن ز خریشان من 
گر ایدونک کم گردد از انجمن, 
شکست اند رآید بدین بارگاه 
تماند بر من کسی نیکخواه 
وگر گویم از هن گروگان مجوی 


دروغ آیدش سربه‌سر گفت و گوی 


فرستاه پاید پر او نوا 
اگر بی گروگان ندارد روا 
مگر کاین بلاها ز من بگذرد 
خردمند باشم به از بی خرد» 
یس صد کس را که ایران نام برده بود با 
خلعت پسیار نزد سیاوش فرستاد و شهرهای اشغالی 
ایران را واگذاشت و په سرزمین خود رفت. 
صیاوش نیز گرسیوز را با هدیه‌ای شاپسته روانه 
کرد. 
بدان‌سان که رستم همی تام برد 
ز خویشان نزدیک صد برشمرد 
بر شاه ایران فرستادشان 
بسی خلعت و نیکوی دادشان 


1 





بفرمود تا کوس با کرای 
زدند و فروهشت پرده‌سرای 

بخارا و سغد و سمرقند و چاج 
سپنجاب و آن کشور و تخت عاج.۷ 


تهی کرد ر شد باسپه سوی کنگ 


بهانه نجست و فریب و درنگ 
چو از رفتنش رستم آگاه شد 
روانش از انديشه کوتاه شد 
به نزد سیاوش بیامد چو گرد 
شنیده سخنها همه یاد کرد 
بدو گفت: «چون کارها گشت راست 
۴ که کرسیوز ار بازگردد. رواست» 
بقرمود تا خلعت اراستند 
سلیح و کلاه و کمر خواستند 
یکی اسپ تازی به زرین ستام 
یکی تیغ هندی به سیمین نیام 
جو کرسیوز آن خلعت شاه دید 
تو گفتی مگر بر زمین ماه دید 
بشد با زبانی دار " 
2 تی همی برنوردد زمین 
PRGA‏ ری ی 
زبان آوری بر آمد که خبر زد کاووس بره و او را از 
آنچه گذشته. آگاه کند. رستم که په خوبی 
بی‌خردی شاه را بازها دیده بود. گفت: «با تندی 
کاروس چه کسی می‌توائد با او سخن بگوید؟ 
بگذار من بروم تا شاید او را همداستان کنم.» 
سیاوش پذیرفت و از فرستادن دیگران خودداری 
ورزید. 
سیاوش نشست از بر تخت عاج 
بیاو يخته از بر عاج, تاج 
همی رای زدبا یکی جریگوی 
کسی کو سخن را دهد رنگ و بوی 
ز لشکر همی جست گردی سوار ۲ 
که با او بسازد دم شهریار 
چنین گفت با ار گو پیلتن: 
«کزین در که يارد گشادن دهن؟۸ 
همان است کاووس کز پیش پود 0 
ز تیزی نه کاهد؛ نه هرگز فزود 
مگر من شوم نڙد شاه چهان ‏ _ 
کنم آشکارا بر اوبر نھان 
ببرم زمین گر تو فرمان دهی٩‏ 
ز رفتن نبیلم همی جز بهی» . 
سیاوش ز گفتار او شاد گشت 
حدیث فرستادگان باد گشت 


(۱- شیگیر: صبح زود ۳ بهر: بهره. نصیب « کجا: که 
۳ نو گروگان ۰۴ غنودن: آرام گرفتن ۰۵ تازنان: 
شتابان ۶- پیچیدن: آندوهگین شدن, به فکر فرورفتن 
< ایدونک: این‌چنین که ۷- چاج تاشکند امروزی * 
سپنجاب (سپیجاب): شهری در حوالی سیحون 
(سیردریا) - کنگ: منطقه‌ای در سرحد شرقی ابران 
باستان که برخی آن را با سمرقند. یا بخارا و... مطابق 
دانسته اند. ۰۸ بارد: تواند ۹ بر بدن: پیهودن, 
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هموطنان عزیز بیانید با نرک موادمخدر دوباره متولد شویم و زند گی گذشته را به فراموشی بسپاریم و برای زند گی بهتر تلاش کنیم. 
اعنیاد جرم نیست بلکه بک بیماری است پس با معناد مثل بک بیمار رفتار کنیم. با استفاده از داروهای ترک اعتیاد تولدی دبگر می‌توانید بدون درد و بدون بسنری شدن و عوارض 


جانبی و با ایجاد تنفر از موادعخدر و بصورت سربائی و کاهلاً پنهانی ابن بیهاری را برای هميشه ازبین پبریده ضمناً بک دوره داروهای نیروزای چاق کننده هسراه دارو می‌باشد. 


دارو برای تهرانیها توسط آزانس و شهرستانیها با پست فرستاده می‌شود. 





با بیش از ۴۵ سال سابقه کار 


مراسم عقد. عر وسی و جشن تولد شما را با متتوعتر ین شیر پنیها 
و انواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می‌سازد 
آدرس؛ خیابان بهبودی نیش تصرت ۰۳۳۸۱۶ ۶ 


در ک اعتباد نصمینی کباهان داروبی کیمیا 
شا با مصرف این دلرو نودب قارات از مواد عفر اران بدون درف استراحت: اسنرسهای عصبی و عوارض 
۵ شا روزه به اعنماه خود خانمه دهبد» داروهای چافی و لاغری عمومی و موفسعی نقوبت 
نبروی جنسی نرک سبگار, رفح موهای زانده چاله های بجا مانده از جوش و آبله 


~~ 

























۳ لح[ ۲۲۰۵۶۴۳ 
پنونیز۵ + از( د( شانی/ ) 
دیدن هاله ها ی آنرژی - پاک کردن خاطرات مزاحم - ارتباط با راهبر درون 
پرواز روح - موففیت های مالي - لاغری سریع - اعتماد به نفس قطعی - آماد گی کنگور 
جهت دریافت بروشور رایگان و با شرکت در کلاسها با ما تماس بگیرید. 


دوره های یک روزه خودشناسی و خداشناسی در روزهای جمعه تشکیل می شود. 


ختایهای ویژه کنکور 














نکنه ها و پر ستها ی شهار گز یه ای 
گام به گام و طبقه بندی شده 


کلیه دروس عمومی و اختصاصی 
نجربی - ریاضی - ادسانی 


بیش از ۰ ۲۰عدوان 

بیش از ۵.۰ استاد و مولف 
مانشاضی ذیل تاس بگیرید تا فور ست کلیه کتایها رایگان برای شما ارسال کنیم 
آدرسص؛ روبروی درب اسلی داللاشگاه تهران - ابتدای خر رازی - شعاره های ۱۴۸ 


تلفن : ۶۴۶۷۷۷۰ - ۶۴۱۰۷۵۵ - ۶۴۰۱۷۱۷ 





7 لئ ٠‏ آقهاناطلاعات‌هفتشی 


۲۲۲۳۳۷۷ --۵۲۳ 
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و يى ۱ ۹ 
رشان وف ونی 


آعامحمدخان بسیار ساذه زندگی می کزد. در 
سفرهای جنگی, حاشیه شخصی شاه بسیار مختصر 
بود. اکثرا در آبداری - آشپزخانه جر نان و کوفنه 
جیزی نداشت و بسا اتفاق می‌افتاد که همین تدارک 
هم در کار نبود. و در عرض راه به دست یاپ - آنجه 
از مردم می گرفتند * مثل نان و مانت یا نان و پنیر 
قناعت می کرد و پا داشتن خروارها زر و سیم که پا 
برای مصرف می‌برد و با از یغما و غارت به دست 
می‌آورد. از صرف دو. سه قران پرای رنگین 
گردن سفره سلطنت بخل می‌ورزید. 

می گویند وقتی با برادرزاده عزیز رلیمهد 
خود «باباخان» در یک سفرء غدا می خورد. 
«پاباخان» قدرای خورش روی پلو ریخت 


و مشغول خوردن شد. 

حص وی ده اسراف برادرزاده 
شد و با بشقاب به بے بشت دست او واخت 
و بعد از چاشتی کرفن چند قحش رکیک 
په او گفت: 


اخورش را برای چلو دز سفره 
گذاشته‌اند. روغن و ادویه و گوشت که در 
پلو هست, خورش أن است! تو که پلو را با 
خورش مې خوری, چلو را بی خورش خواهی 

شت. با این اسراقی که نو به ان عادت 
کرده‌ای, کار این کشور به تباهی می کشد!" ‏ _ 

کینه کشی و التقامجویی این یادشاه!ا سراهد 
اخلای بذ اوست. رفتار او با لطفعلی خان زند په 
قدری پست و زشت پوده است که قابل ذکر نیست. 
ین انازة قچاریت و سنگدانی زیار: کت که بد 
زودی بابد جان سبرد با هیج منطق و عقلی سازگاری 
ندارد. باید گفت که اینها نتیجه نقشه‌هایی بوده است 
که خان قجر در زمان حبس نظر در شیراز می کشیده 
و چرن بسیار مستبد به رای بوده همین که به سلطنت 
رسیده است آنجه از انتقامجویی که در ایام اسارت 
به مغزشی گذدته تمام و کمال به اجرا رسانده است. 

آوردن استخوانهای کریم‌خان از شیراز به تهران 
و دفن ان در محلی که مستخدمان او در موقع سلام 
با کقش آتجا بایستند نیز نتیجه افکار زمان اسارت و 
هوی وهوس انتقامجوپانه اوست. ساختن تالار تخت 
مرمر این بنای بی در و پیکر. انهم در تهران که پنج - 
شش ماه از سال اپن بنااز سردی هرا قابل سکونت 


تبود و اگر مطایق با واقع باشد. کندن تالار تخت 


کریم‌خان وحمل آن از شیراز به تهران و کار گذاشتن 
آن در تالار تخت مرمر هم نتيجه دیگر دیوانگی‌های 
انتقامجویانه و زاده همان افکار زمان اسارت و 
استیداد رای اوست» 

از دیگر اخلای زشت این پادشاد سختی احکام 


`@ 


Fey شماره‎ 


اریت اند خان کیت خذالت را رمات مر کرد 
و رفتار او نسبت به مچرمان طوری پوده است که 


مسا آنها طلیکار می‌شدند. 


می گویند زماتی که آغامحمدخان در یکی از 


دریار ایران آمد. معلوم است این سفارت, کاملا . 
تشریفاتی است و سفیر جز نطق رسمی در روز پار ا 
حضور و تسلیم جوآپ نامه و استماع نطق جوابی شاد 
کاری ندارد. بزرگان کشور مدتی سفیر را معطل 
کردند. شاه نياند. از طرف دیگر سفیر هم بی تابی 
می کرد و می گفت: مرا په محلی که شاه در انجاست 
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بفرستید؛ زیرا تخیر من موجب نگرانی و در برگشت 
سیب موّاخده من خواهد شد. رجال دربار. فرستادن 
سفیر زا هم به ارجو گاه شاه خلاف مصلحت 
می‌دانستند. بالاخره بعد از مشاوره قرار گذاشتند 
خراهر شاه در تالار سلطنتی پشت پرده بنشیند و سفیر 
را بپذیره و نطق او را بشنود و نامه او را توسط خواجه 
سرا دریافت کند و جواب نطق را یکی از ملازمان 
درباری از قول خانم بدهد و سفیر مرخضص شود و 
پالااخره همین کار راهم کردند, 

«زهرمار خان» رئیس ایل افشار که نام اصلی او 
«نصرالله» و په واسطه اخم و عبوس بودنش این لقب 
را دریافت کرده بود برای سرکشی به کارهای ایلی 
خود به ساوجبلاغ, که محل سکونت ایل او بود. رفته 
و در شهر حاضر نبود. وقتی باز گشت و از قضیه باخبر 
شد, یا واقعاً ازروی تعصب این کار را منافی عصمت 
پنداشت یا برای آینکه بدون اجازه او این اسر صورت 
گرفته بود.خود را به نفهمی زدو در مشاجره با بزرگان 
دولت و کارکنان تشریفاتی و قلس, بی‌مزگی بسیار 


شلاق کاری کند! خواجه‌سراهابه هر ترتیبی بود او را 
ارد گردند و خواهر شاه را از کتک خوردن نجات دادند. 

سفرهای جنگی خود بود؛ از طرف یکی از خانهای ۰" 
ترکستان برای رسالدن جواب امه‌ای سفیری به با خواهر خود از واقعه باخبر شد. فوراً امر کرد 






دو یک روز شلای خود را په کمر زد و به اندروئی 
رفت تا خواهر شاه را برای این عمل منافی عفت! 






آغامحندخان از سفر بر گشت و در اولین ملاقات 


«زهرماران» ر لاورند و به دست لاد در فیک 


انراط در دولتخراهی, «زهرمارخان» را به این 
جسارت واداشته و قابل ترحم هم هست. از طرف 
دیگر چند هزار نفر ایل افشار که در دوازده فرسخی 
تهران بودند. امکان داشت براثر این اقدام دست به 
شورش و قیام بزنند. اما استبداد رای شاه هم که هیچ 
شفاعتی را نمی‌پذیرفت و خیلی اتفاق می‌افتاد که 
شفاعت کننده را نیز به همان مجازات مجرم محکوم 
می کرد در کار بود ر هیچ کس نمی توانست در این 


موضوع حرفی بزند. در هرحال جلادان در حیاط 


مقابل غمارت اقامتگاه ساطنتی. مشغول مقذامات 
اجرای حکم شدند. دیگی را آوزدند و آب در 
آن ريخته و هیزمها را شعله‌ور کردند. 
«زهرمارخان» را هم آوردند. جيه و لیاس 
روی او را کنده با پیراهن و شلوار در 
گوشه‌ای نگه داشتند. فراشباشی هم برای 
نظارت اجرای حکم ایستاد. 
یکی از رجال درباری از تعالات و 
رفتارهای شاد مترجه شد که خودش هم از 


این حکم پشیمان و نگران انت و برای بخشش 
خودبی شفاعت کننده می گردد: 


همین که مطلب را فهمید. جلو آمد و شروع 
به شقاعت خواهی کرد. همین که شاه در مقابل 
این شفاعت, مقارمت نکرد. دیگر رجال هم به 
چراات آمدند و هریک چیزی به نقع محکوم گفتند و 
بالاخره پا چند فحش به «زهرمارخان» او را عفو کرد. 
ابتدا در اناق و بعد در راهرو و اخرالاعر در حياط 
صدای «عفو گردند. تصدق فرمودند» بلند شد و په 
گوش فراشیاشی رسید, او هم در نوبت خود پا صدای 
بلند شنیده‌ها را تکرار کرد و این درست در موقعی بود 
که دیگ جوش امده و جلاذها به بق محکوم چسییده 
و او را نزدیک دیگ آورده پودند که اگر یک لحظه 
خبر عفو شاه دیرتر به پای دیگ می‌رسید. « بگوشث 
افشاری» پخته می‌شد. از صدای «عفر فرمردند» 
فراشباشی, جلادها دست از گریبان محکوم برداشتند. 
ولی با کمال تعجب دیدند «زهرمارخان» پا عجله په 
سحت نردبانی که کنار دیگ گذاشته‌اند. می دود. جلو 
او را گرفتند و گفتند, «مگر نشنیدی که شاه تو را 
بخشیده است». گفت: «جرا! اما «زهرمار» از لب 
دیگ برنمی گردد» و جلادان را عقب زد و خواست تا 
از تردبان بالا رود و خود را در دیگ بیندازد. 
البته جلادان نگذاشتند و مدتی این کشمکش در کار 
پود تابالاخره به اهر فراشباشی دیگ آپ جوش راسرنگون 
کردند و وسیله خودکشی خان افشار را از بین پردند» 
البته جمله «زهرمار از لب دیگ. برنمی‌گردد!" 


مثلی شد و امروز هم در نظایر این داستان به کار 


می رود و اثباتی است بر این داستان. 





نماینده انحصاری دانشگاه آکسفورد (01112)) و مر کز آموزش 
و آزمونهای اقاق باز ر گانی لندن ([.1) 

آمادگی خود ر اجهت ار ائه خدمات ذیل اعلام می‌دار د؛ 

® دور مهارتی کاربردی متر جمی زبان انگلیسی با مدر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

@ کلاسهای مکالمه ۰۱ ۳و ۵روز در هفته 

۵ کلاسهای مکالمه گرامر ۳روز در هفته 

8 کلاسهای مکالمه زبان فرانسه ۳ روز در هفته 
















داتش آموز کلاس سر مو فنست تورادر کلاس دوم 
ابستدایی امام حسین(ع) دبستان ودرسال ۶ 1 
منطقه ۲ شهربار شهرک بط ۷۹ بامعدل ۵ 
مارلیک فاز۲ مارلیک در لیات هب : 
سال تحصیلی ۷۹-۸۰ با حاصل تلاش و کوشش توو ۵ کلاسهای تك جلسه موضوعی زبان انگلیسی 
معدل ۲۰ شاگرد ممتاز فسئولان گرامی‌دبستان O E OPT Fe.‏ 
شناخته شده با تشک از حجاب ۲ از آندیشه فاز ۲ ar‏ 
اولیاء دبستان بخصوص می با شدتبر یک می‌گوئیم و @ کلاسهای تلفظ و او اشناسی زبان انگلیسی ۱ 
آموزگار محترم مربوطه موفقبت‌تورا درسالهای آتی ۵ پر گزار کننده انحصاری آزمون 815۸ی سایر آمونهای اناق بازر گانی لندن 061.] 
13 خا 4 ٍِ ٍِ ِ ۹ 6 * 

سر ار نم سعیدی آرزومنديم راز > اا پا اعطای دیپلم رسمی از انگلستان (معتبر در ۸۰ کشور جهان و سورد قبول بیشثر 

مرو يلانم اشبامینی ۱ دانشگاههای اروپا) 
ادت عرضه کننده جدیدترین کنپ؛ نوار و فیلمهای آموزشی از دانشگاه آلسفور د 

© تنهاسازنده لابرانورهای کامپیوتری و الکترونیکی زبان با تانید به سازمان پژوهشهای 
س ون و E E E‏ 








: بر یظر,(۰۰ ۸۰۹۸-۷۹۷۱۷۷۲ )+ شوه رک غر با | 
TT #۶ ۰ 1‏ 7 = ۱ 
دز ۱ ۸ ۶ 1 عون پچ 
۱ هر ی ری( ۸ 1۳۹۷۶۰۷ ۱ 

ابا بتد ای وصال شیر ازی؛ پذاک ۲۷ 
- ۱ ۱ ۴ ۶ ۳۰۲۳۷ ۱۱/۱۱۹۶ ۴ وفاکس: ۳۶۲۱۵۲ ۶ 
اند zabanera @ ravan.com‏ :او 

= 82 

دانش آموزکلاس اول ابتدابی | 


امام سجاد(ع) منطقه ۲۰ در ۱ ۱ as‏ سس صحصا# سس 

سال تحصیلی ۷۹۸۰ با 

معدل ۷۲۰ شاگرد ممتاز ی ار 

شناخته شده با تشکر از شاگرد اول کلاس نسوم 

اولیاء دبستان بخصوص 

آموزگار محترم مربوطه 
سرکار خانم فاطمه مالکی 


دبستان بیت المقدس شوش 
دانیال با معدل ۲۰ 





مجله اطلاعات هشتگی به منظور تشویق و ترغیب 
هرچه بیشتر دانش آموزان ممتاز مقاطع مختلف 





تحصیلی و ارج نهادن به سعی و کوشش این عزیز ان اولین موسسه ترمیم مو در ایران 
تصمیم دارد عکس و مشخصات آنان را با تخفیف اروش تین اسکن از آمریکا 
ویژه‌در این مجله چاپ نماید. متقاضیان به منظور IS‏ ی وی 
استفاده از این فرصت و کسب اطلاعات لازم با ی یکصد هزار تار مو 
ابدون جراحی 

تلفن‌ها ا 

ی رو نشانی ‏ ولبعصر : جنب سینما آثر بقا طبقه 

۲۳۲۵۹۱۷۳-۷ - ۳۲۳۲۳۵۰۷ من ۳۳۱۳-۸۸۲ رس ار 

تماس حاصل فر مایند. rE pa‏ ره توح 














پر از پنجره بودم؟ 


دلی برای سپردن په دلسس‌پاری نیست 
عقاب خسسته جانم؛ پی شکاری بست 

نشسته بر سر سسنگی؛ غروب در پیش ام 
به تابنساکی خورشید اعتباری یست 

در این شلسوغی پر-ازدحام بی‌فرجام 
دلم گرفته زدیا به دل قراری نبست 

شبیه پنجسره بودم به رنگ صد لبخند 
کنون به دفتسر عمرم؛ شکوفه‌زاری نیست 

جه موجهای بلندی ز سینه‌ات برخاست 
به سمت خاطره امواج عشق جاری نیست 

در این سسکوت دل ازار سرد پایسزی 
دلی برای سپسردن به دلپاری یست 
فرزاد تصبری شیهنی - عسجدسلیمان 


لام 
سسلاهی به اندازه مجان 
سلامی بلشسد و کسران قا کسران 
مس لامی شه بهار و درخت 
پر از ریشسه و برگ: دار و درخست 
جو بروانه های حناانی؛ سلام : 
۱ چو بوی خوش اشسنابی؛ سلام 
سسلامی که می اید از دور دست 
به آن چشم عاشق؛ په آن جان مست 
سسلامی پر از بسوی نان و نسک 
سلامی به خط قشسنگ انار 
سسلامی؛ ستلامی به رنشگ اثار 
سسلامی چو لبخند باران به خاک 
سب لامی صممانه و تاناک 
لام ای همیسشه صمیمی سلام 
اام ای رفیسی قد یی سلام 
ھمیشه من از جشمهای تو مستم 
تو را دوسست دارم تو را می پرستم 
COC‏ 
دل من فدای ناء تو باشد 
خداوند پشت و پنساه تو باشد 
بهرام اسکیتی - خرم آباد 
شماره ۳۰۰۳ 
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رید ۳ 
11 / زیر نظر ؛ محسدرضا مهد بزاده 


سایه بان 

زیر پلکت سایه‌بانم می‌دهسی. ‏ _ 
۱ سوختسم. آیا امانم می‌دهی 
اتشسی افتاده بر جان و دلم ۰ 

تطسره ابی بر لبانم می‌دهی 
میهمان خوان عشعت می شوم 

میزبانی را نش‌انم می‌دهی 
بعد از این بی خانمانی ها یگو ۳ 

در کتارت اا می دهی 
تا بیاسایم دمی دز پای عشق 

سایه‌ات را مه بانم می دهی 
ای جواب پرسش بی‌پاسخم. ‏ _ 

عشسق راایا سا فی دهی 
گوشه چشمی بگردان و بگو 

زیر پلکت سایه‌بانم می‌دهی؟ 

محعد رحیعی (ققنوس) - رامهرمز 


نة ۳۹۹۳ 


دلم برای سسرودن بهانه کم دارد 


و دفتسسرم غزل عاشقانه کم دارد 
قول کن دل محنضون من! که دیوائم 

هنوز هم دو سه دفتر ترانه کم دارد 
تمام تازه به دوران رمیده‌ها گفتند! 

که با پخ زده من جوانه کم دارد 
ولی چگونه بخوانم به گوش این گنج 

حياط ماه درخست و نه لائه کم دارد 


و با جه لهسجه بگویم په این همه ک رکس : 
درخت خانه سااشسیانه کم دارد 
اگرجه دست عجولم هنوز هم خالیست 


هزار تخته ار جه ژمانه کم دارد؛ 
بیا بیا برس‌انم به آن حقیسقت خیس 
که عشق حادثه‌ای حاودانه کم دارد..۱ 


فرهاد صقر یان - کرمانشاه 
اد ابهترین چیر رسیدن به نگاهی است که از حادئه عشق‌تر است» 
سیراپ سپهری 
مرد صبور 
بخوان با شور و با احساس: شعری 


بخوان از اطلسی. از یاس؛ شعری 

تو ای سرد صبسور روسستایی 
بخوان از گندم و از داس؛ شعری 

سیم من 

تمام سهم من از عشقء درد است 
تسام برگه‌سایم زرد زرد است 

خدابا نا «امبد) نا امد )م 
((هوا بس ناحوانمردانه سرد است» 
میهدی حضرتی‌نژاد - گچساران 


شب بوها 

گم شدی در باد و رفتی زیر بارانی که بود ۱ 

ماندءام با چشمهای خیس و قرانی که بود 
مانده‌ام تا کی بيابم فرصتی تا افتساب 

فرصتی تا اسمان: تا عشق؛ ایمانی که بود 
باد بادا پشست هشستی» کنج ایوان؛ تی لیک 

دستهایی اسمانی؛ بوی عرفانی که بود 
یاد جشمان درختان: یاد شب بوها به خير 

باد سسرو فامت سز درختانی که بود 
گم شدی در باد و رفتی تا خدا تا دازرها 

مانده‌ام پا چشمهای خیس و بارانی که بود 

ملیحه بخ ر گرد نیکو 
لباقت 

ابی تر از آنیسسم که بسی رنگ بمیسسریم 

از شیشه نسودیم که با سسنگ بمیریم 
ماآمده بودیسم که تا مسرز رسسیدن 

همسراه تو فرسسنگ به فرسسنگ بمیریم 
یک جرات پیدا شسسدن و شسعر چکیدن ‏ . 

بسس بود که با آن غزل آهنسسگ پمیریم 
فرصت بده ای روح جنسون تاغزل بعد 





در غیسسرت ما نیسست که از نگ پمیریم ۲9 1 
پای طلب و شوق رسیدن همه حرف است . 
بد خاطره‌ای نیسست اگر لگ بمیریم سوت قبدار 
تقضیر کسی نیسست که این گونه کردم , و حبرت دیداز مرا خواهد کشت 
ا و > گفعست بن بار مرا خو 
هادی عنوری i‏ ۱ ا کر تا مانن اس 
۲ یاد آن پنجه و آن تار مرا خواهد کشت 
5 ی ۳ : تیا ان : ۰ 
i‏ اف تهر دار بر دوش به حال دل خود می گربم ۱ 
mn‏ 0 بار سنگیئی این دار مرا خواهد کشت 
تامه‌هایتان را خواندم. انشا الله با مطالعه بیشتر گفتم OI‏ ارت هت که کا سقو جاده به دوش 
آثار بهنری خواهید سرود شبها « ميه شب سرب گریبان دازم گفتمت فاصله این بار مرا خواهد کشت 
عاطفه شخ الاسلامي, تهران < مهدی بزدگی. گفتا که نو از هشقن تفاصل جت قرهاد سالاری - اند یمشگ 
تهران « ندا ناصر.؟ * ریاسلام, گرگان - فاطمه گفتم غم تو که در دل وجخان دارم : | ۱ 
سلطان آبادی, مشه * علیرضا قاسمی. کج 2 بی نو 1 نگاد ۱ 
فرشید.پ.ر, تهران * فاطمه قندعلی. گرمسار « وحید , تا کرانه نگاهث ۱ 
فامیل دوست. بندرالزلی « ریابه علپور گرمی 5 پزمرده گل باغ خزانم ی و ان 2 پرواز خواهم کرد 
غلامر ضاغبدیان, قم #ترگنی بخشی سور کی سار ی . ۱ ۳ مب Sa‏ نمابی نو و در ساحل چشم تو 
3 3 ره ی ۳ قلعه‌ای خواهم ساخت 
می بی شبکره غریم ہی ۳ م ہی کی * از ماسه‌های داغ عشق و دوستی 
ماه که برپا می شود ای بهترین بهانه شمرهایم 
می آیی ۰ 26 .1 98 ای ترنم باران 
در گذر حشمه E‏ عرش نیاز در نگاه عاشقانه ام ! 
زخمه‌های کیسوان بید ای که زاب امدی شعله زدی په حان من مریم توسفی ‏ بنشرائزلی ‏ 
: گر ند ءام بسته شود زبا ۱ 
و سرخی سیب 7 ۳7 خاطر ۵ 
ستحاق می شود با رخ باز آمده با لب بسته می روم ۱ ۲ ۱ ۸ 
يه نگاهمان کا نوی هه جشمانت 
خمیازه‌های تنبل که به خواب غم! تو رها نما دگر پیکر خسته مرا ۱ ابری و بارانی ست 
i‏ تبل ۱ می روند مرغ سعادت ای خدا رفته زاشیان من مگر از سمت 
می‌روی رفتی و جان خسته‌ام همره خویش برده‌ای کدام خاطره نابه‌هنگام 
صبح راحت جان؛ ربوده‌ای تاپ دل و توان من عبور کرده‌ای؟ ۱ 
۱ ۱ کوروش کابیدی « گچساران اقدس گودرزی - تهران رضا بوسف زاده تهرانیی * فر دیس 
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صدای بوق ماشین اقای احمدی, روستا را پر گرده 
ا بردہ ر 
۱ و۳ مشهدی محبد با گل باتو آماده شده بودند تا به 
دشت بروند و سری به شالی بزنند. «مشهدی محمدا 
لی ۳ = گل‌بائز! زودباش. تا ظهر باید ب رگردیم. 

دوباره صدای بوق ماشین بلند شد, گل‌بانو 
درحالی که په طرف شرفرش می‌رفت: گفت: #عجب 
صدالی ذار: گرشم فاره پاره می شه.» 


یعتی چی مشدی! 
= یعثی تازه ساختن, 
گل‌باتودیگر چیزی نگفت. به دنبال مشهدی محمد 
حرکت کرد. هنوز چند قدمی رفته بودئد که «مشدی 
فر از انثهای کوچه بیرون آمد. هر ډو سلامش 
کودند. مشدی صفر په آتها که رسید. ایستاد: «سلام 
مشدی محمد!؛سلام گل‌بائرا» 
بازهم صدای بوق ماشین پلند شد, 
٠‏ *«امروز زیاد عجله می کنه, ۱ 
مشهدی محمد دنیاله حرف گل‌بائو را گرفت؛ «آره 
خیلی عجله داره» و بعد رو کرد به مشهدی صتر: «عازم 
شهری؟ 4 
آره میرم زیرآپ. به مقدار وسایل می خوام... 
کمی مکث کرد و آنامد داد #حتمامیرین سردشت: 
هاا» 
ها! می‌ریم تا ظهر برمی گردیم. 
دپروز رفتم سردشت. الحمدلله امسال آب بد 
یست». 
پاز شکره . ؛: 
مشهدی صفر از آنها خذاحافظی کرد. کمی از آنها 
که فاصله گرفت: «مشهدی محمد» آهی کشید. 
< بیچاره مشدی صفر, داخ اکبر خیلی زود 
کمرش رو شکست. 
گل باتو بغض کرد و چیزی نگفت: 
on‏ 
برختهای کنازه جاده به آرامی از کنار مینی بوس 
آفای اخمدی می گذشتند. جز راننده پقیه مسافرین همه 
همدیگر را می‌شناختند. اما نگاه‌ها به رورو یا به فضای 
خیره کننده ماشین دوخته شده بود. ۲ 
رآنند: سیگاری اتش زد و دود آن را توی 
میلی بوس رها کرد. کسی نمی دانست راننده چه نسبتی 
با آقای احمدی دارد. دختر کوچکی که در کار مادرش 
نگسته پود آرام و قرار نذاشت: 
«بشین دختر! چقدر وول می خوری.» 
- چقدر قشنگه. بابا چرا نمی خره؟ 
زن نی‌اعتنا په جاده روبرو خیره شد. 
مشهدی صفر در ردیف سوم به‌تتهایی نشسته بود. 
در خودش گم شده بود. چشم بر منظره بشت شیشه 
داشت: مدتی که گذشت کمی جوانتر شند. در عمق 
نگاهش دشتی سرسبز رونید. أو پودو اکبر».. 
او زمین را شخم می کرد و اکبر کتری سوخته را 


۲ 


















ref شماره‎ 


رزی آتش گرفته بود. گاه هیزمهای کوچکی را توی 
اتش می‌ریخت. صدای «مشهدی صفر» توی ذشت 
پیچیده بود: 


تاف 


گاوها درحالی که نقس نفس می‌زدند به جلو 
می‌رفتند و گاوآهن دل زمین را می‌شکافت. «مشهدی 


جمع شود اکیر زا شمشاد می‌کند. مادرش همین حالا 
همه چیز زا آماده کرده بود 

< ليلا را که بیارم خیالم دیگه راحت می‌شه خواهرم 
که خیلی خرشحاله. 

صدای آکپر در تفس نفس گاوها بلند شد: 

#بایا! جای آماده است. 

پدر نفس راحتی کشید و خندید. 

کنار دشت. چای تازه‌دم. نان تنوری و پلیر محلی 
چقدر می چسیید, پخصوص ان لحظه که آکبر می ختدید 
روبرویش, خستگی‌هایش را دود می کرد و می فرستاد 
غواو مشهدی صفر به وقتی می‌الدیشید که خرمن جمع 
می‌شد و آکبر و لیلا را په مشهد می‌فرستاد. 

پاسر و صداهای زیادی که به گوش مشهدی صفر 
رسید. دوباره پیر شدء دشت و گاو و چای تازهدم و اکیر. 
همه فرار کزدند و او خود را توی مینی‌بوس آقای 
احمدی یافت. ماشین به شهر رسیده بود و مسافرین 
یکی یکی پیاذه مي‌شدند. او ست به جیپ برد تا 
کرایه‌اش را بپردازد. 
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مشهدی صفر کتش را کند و به دیرار آریزان کرد. 
کمی به عکس اکبر خبره شد و بعد نشست. زنش 
امشهدی فاطمه» مقداری چای خشک راتوی قوری 
ریخت و بعد زیر سماور گذاشت و شیر آن را باز کرد: 
«جمشید جند پار آمد اینجا.» 

چیزی می خواست؟ 

می گفت کارت داره. 

- جمشید باعن چیکار داشت؟! ‏ 

قوری که پر شد. شیر را بست و آن را روی سماور 
گذاشت؛ «نمی دانم می گفت بازمیاد.» 

مشهدی صفر په فکر فرو رفت. جمشید برادرش 
پود. اما پرخلاف او؛ تزی زیراپ. کارش خوب گرفته 
بود. گمتر هم په او سر می زد؛ 

«آمرروز چند بار رفتم عفازه‌اش, نبرد.» 

مشهدی فاطمه سفره کهنه را پهن کرد و مشغول 
چیدن نان و پنیر و فندان شد که از ببرون صدانی امد 
یاالله!». صدای جمشید بود, مشهدی فاطمه بیرون 
رفت. مشهدی صفر با تمام خستگی, په ارامی از جا 
بلند شد. جمشید سلامی کرد و وارد اتاق شد. 

مشهدی فاطمه به طرف لانه مرغها رفت. جز دوتا. 
بقیه جا رفته بودند. آن دوتا را هم جا کرد و در لائه را 
بست و برگشت. وارد اتاق که شد مشهدی صفر و 
جمشید. مشفول صحبت بودند. «دیدی چه ماشین 
نشنگیه؟» 

" آره خیرش رو ببینه, 

“اما تو هم می‌تونی داشته باشی» 

مشهدی صفر لبختدی زد «من! می خوام چیکار4. 

* حقنه داداش. می دونی. 

مشهدی فاطمه سه‌تا استکان توی سیلی گذاشت و 


کار سماور نشست. 

فيد انامه داد رعا می‌درنی جطور آفای 
احمدّی مینی بوس رو گرفت.» 

< می‌خوام چیکار بذونم. همین‌قدر که به درد ما 
می خرره کافیه: 


جمشید نیشخندی زد ابه همین خیال باید باشین. 
- برای چی این حرف رو می‌زنی؟ ۱ 
*پرای اینکه می‌دوئم همین که یکی دو ماه بگثره 


می‌فروشه و دوبازه مثل همیشه بايد پیاده یا پا تراکتوز 


« خب. حتما یکی دیگه می خرد. 

+ خیلی خوش خیالین داداش! این مردکی که من 
مین شتاب 

و بعد خندبد و ادامه داد «به آین بهانه که جبهه 
بوده گرفته, به هر گی هم نمی دن. 

- خب, حتماً حقش بوده. 

مشهدی فاطمه استکان چای را پیش آنها گذاشت. 
جمشید بی تایی می کرد: «چی حقشه؟ تو فکر می کٹی 
این مردک جبهه رفته , تو اینو نمی شتاسی»۰) 


مشهدی صفر جای را در تعلیکی ريخت و قندی 
برداشت: «جایی تو بخور سرد می شه.» 
جمشید درحالی که چای در نتعلیکی می‌ریخت. 


زمزمه کرد «معلوم نبود تو گدوم سوراخ موش اهواز 
فایم شده برد. حالا خودش رو رزمنده می دونه.» 
مشهدی به او نگاه کرد «به هرحال ماشین تعاونی 
فته.» 
جمشید پدون مکث گفت: انو هم می‌تونی. تو 
اکبرت‌رو دادی.» 
مشهدی فاطمه احسان. کرد دلش. می‌لرزد: 
مشهدی صقر بغضش گرفت. جمشید ادامه دادر «حق 
توه داداش نه آقای احندی. اون گر گه.» 
کر برام ارزش داره نه ماشین. 
بعد بغضش ترکید. اما سعی کرد گریه‌اش را 
بخوزد. مشهدی فاطعه با گوشه روسری چشمهایش را 
مالید. جمشید ساکت نشد:, «درسته! اما که این ماشیئو 
تو هم بگیری چیزی از ارزش اکبر کم می‌شه؟» 
مشهدی فاطمه دوباره استکان را پر از جای کرد و 
طاقت نیارد «تازه اگه ماشین بدن پزلشر از کجا 
بباریم؟» 
* زن داداش! غصه پولش رو نخورین. اونش پا من. 
مشهدی صفر بی‌طانت شد 
اما من این کاررو مس کنم. 
جمشید. صف چای دوم را که خورد بلند شد 
امی دونم په روز پشیمون می‌شی, همه آونایی که ه 
جبهه‌رو دیدن و نه جنگ رو فهسیدن حالا شدن رزعنده 
حزب‌اللهی دواتشه و دارن همه چی‌زو می‌فاپن و بعد 
از اتاق بیرون رفت. به دنبالش مشهدی فناطمه هم 
بیرون زقت. مشهدی صفر به عکس آکپر خبره شد و 
زیرلب زمزمه کرد ابر شیطان لعنت. 
oOo‏ 
هنوز یک ماه نگذشته بود که دیگر صدای بوق 
ماشین آقای احمدی فضای روستارا پر نمی کرد, انگار 
صدای جمشید توی خانه مشهدی صفر طنین داشت 
یکی دو ماه که بگذره می‌فروشه دوباره مثل هميشه با 












پاید پیاده برین یا با دراکنور.» 
Oi‏ 
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: خوام اونجا آفتابی م از اونجا که 
۱ اققت رو بگیری. دیگه کارت نباشه, 

په ساختمان بنیاد خر شد. احساس کرد 
پافایش قدرت خرکت ندارند. هرجند قدسی که 
می‌رفت: می‌ایستاد و نفسی تازه می کرد و بعد 
دوباره راء می‌افتاد, یروس او را بازمی داشت. 
انکار زتش همراهش بود #مشدی! فکر می کنی 
کار خوییه؟ » 

چمشید هر لحظه جلویش سبزٌ می شده: 
«داداش! این حق توئه. مطسئن باش خدا ات 
راضیه.» 
| وارد ساختمان بنیاد شد. تا طبقه سوم بایستی 

پله‌ها را طی کند. فکر کرد راهی طولاتی درپیش 
هازد. گاهی کسانی از کنارش ردمی‌کشندند. حرف 
همه یکی بودا اسلام پدر!» 

و او سری تعان مي‌داد و می‌ابستاد و نفسی 
عازه می کرد. طبقه اول را که گذشت با احمد 
زوبرو شد: «سلام پدرآ» 

ایستاد. #سلام احمد جان» 

احمد, تکیه بر عصایش به او نزدیک شد» 
مشهدی صفر او را بغل کرد و بوسید, باد | کیرش 
" دویاره گل کرد «ها جوون؟ چیکار می‌کنی؟» 
































میشه. 

مشهدی صفر انگار باد چیزی افتاده باشډ 
پرسید. «هنوز پای مصنوعی رو نگرفتی؟ 4 

احمد خندید. «همین زوزا می گیرم.» 

احمد که رفت. مشبهدی صقر ابستاده په 
راهروی طبقه دوم چشم دوخت. عکسها انگار پا 
هم حرف می زدند. ناگهان یاد نامه اقتاد. دست در 
چییش گذاشت. نامه سر جایش بود. 

توباره حرکت کرد به طبقه سوم که زسید, 
آول کمی ایستاد و بعد به عکسهایی که به دیوار 
چسییده بود خیره شد. دلش گرفت و بغضش ترکید. 

دستی به سر و صورت انها کشید و بعد 
چشمهایش را پاک کرد. » په اتاق رئتیس رسید» 


۱ به خاطر ي ||| 








پاترول منقید. آسقالت سیاه جاده رامی‌کازیدو 
جلز می‌رفت. دخترک داخل ماشین برای پدر و 
قأفرش شیرین زبالی می کرد و آنها را می خنداند. 


ن جشمشی به یکت زخمی افتاد که 
تو جاده بال بال می‌زد. داد زد بیا +« پاپاه». 
مرانلب پاش.۰۰ بییج اين‌ور. 
پدر هول شد و بی‌اختبار فرمان را پیجاند و 
پعد کویید روی ترمز. ماشین به تپه کنار جاده 
پرخورد کرد و سر دخترک با اصابت به شیشه جلو 


مشهدی حفر دوباره حرفهای جمشید رامرور 





اندکی ایستاد و بعد انگشتان پیرش رابه کر کویید. | 
صدایی از داخل اتاق پلند شد: ۱ 


«پفرمایید تو», وارد اتاق شد. رئیس ا او را 
E e‏ کرد, په طرقش 


* این نامه درخواسته, می‌بری نید من | ۳ را پوسید. تعارف کرد داروی صندلی بشیند 


مشهدی صقر ری صندلی نشست و به رئیس 
نگاه کرد «پدرا خیلی وفته سر نزهی.» 

۳ گرفتاری آقا! کارهای کشاورزی این روزا 
مجال نمیده. 

دو بار به در کوبیدة شد. رد میانسالی وارد 
شد و دو استکان چای پیش آنها گذاشت و رفت. 
رئیس قندان آورد و در همان لحظه صدای زنگ 
تلفن بلند شد «عذر هی خوام» و بعد به طرف تلفن 
رفت: «الو4. 

مشهدی ضفر از پنجره به فضای برون نگاه 
کرد. دامن آسمان لکه‌هایی اہر داشت. دست دز 
جیب گذاشت. نامه هنوز سنگیلی می کرد صدای 
جمشید رهایش نمی کرد «کافیه رئبس موافقت 
کنه, دیگه کارت نیاشه,» 

دوباره رئیص به طرف او امد 3 کنازش 
نشست: ۷بفرمأبید چای سرد می شه ا 

بخار کمی از چائ بلند برد رتیس کمی مکت 
کرد و بعد پرسید: «جطور شد این طرفا تشریف 
آوردین؟» 

به مشهدی صفر خیره شد, عشهدی صقر 
نگران بود فاگ آمری قست درخدعتم». 

مشود مخ بابلهزه ز تروید تست ډر چیپ 
گذاشت. امه را محکم گرفت. رئیس به او نگاه 
می کرد مشهذی صفر دست از جیپ درآورد و با 
نگرانی گفت: «راستش اومدم بیینم از اکپر خبری 
نشد؟» 

زین دلش. گرفت: با صدالی خسته جوا 
داد «مشدی! هر رفت خبری بشه مطمئن پاشین 
اول شمارو خبر می کنیم.». مشهدی صفر از جا پاند 
تلد 

« چایی تون‌رو نخوردین» 

نمی تونم, اشتها ندارم, 

از اتاق زتیس بر ون امد. لحظه‌ائی از س 
روبرو به فضای بیرون نگاه کرد.لکه‌های آبر کم کم 

به عکسهای روی دیوار خبره انگار عکسها یه 
او لبختد می زدند, ژیرلب زمزمه گرد 

همه مثل اکبر عن می خندین. 


چرخهای پیکان نفسهای آخرش را می کشید و 


گریه می کرد ر 


وزیا در آغوش مآدرش 

گفت.اوخ شد.., »اوځ شد. سس 

- که پد و ماهر به کرای عا یری بر 
هرگ به هی جنک 





NK 


امبر قاضی پور از تهران 

سه قصه ارسالی ات يه دستم ره 9 .یکی از آنها «کسی حرف 
دل» که خیلی بلند بود و امکان جاپش وجود نیارد و اما درتا کوتاه 
اکود» را بیشتر سنیلیک نوشته بودید. بد نیست. اما بادنان باشد 
که خوابنده هم پاب جبرزی از قصه شما دمت‌گیرش شود و اما 
«کودک و دکتر» اگرچه خیلی جا برای بهتر شدن داشت. اما از 
دونای دیگر بهتر بود. آن‌شامالله برایش قکری م ی کنم؛ 


مزگان حعبدی مقدم از کیشا 
«امضا» شما را ملاحظه کردم عجب سوژه بکری بود اما 
حیف. حیف په ډو دلیل؛ اول اینکه اس په اندازه سوژه‌تان موفق 
نبودء سمل ا 




















نویسی ا اسر ی لت 
حسن ملکیان: 














جعله اینکذ ان نجنذ وقتی الت که آز این تیپ 
تہ زد ہہ تشم يت 000 کر ا ا 
مخاطب قراز می دهد و خوانتده را با خود یه بی‌راهه باد و 
آخرسر معلوم می‌شود که آن «چیزه انسان تیست و یک شیم یا 
حیوان با طبیعت و پا. مدا چي د یج ا که تویستده 
یک نقص از شخصیث قصه‌اش را از خواننده پنهان می کند [مانند 
نابینایی, با ناشنوایی, یا فلج بودن یاء.. از اين دست] و خشم و 
احساسات دیگر خواننده را علیه آن شخصیت می‌شوراند. و در 
بایان مج داستان را باز کرده و خقیقت را به خواننده مي گوید: قصه 
شم از نوع له شزیر 






همان آعاز دی حمق خی E‏ متوجه تاشنوا 
پوس آن زن هی شود و مج داستان باز می‌شود. اما ضعف «تکراری 
بودن تیپ قصه» هم شامل اثرتان می شد؛ ضمن اینکه این توضیح 
را به بهانه شما. په همه خوانند گان «توقلم» نیز می‌دهم! 






شماره ۳:۰۳ 
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E 
مانع فعالیت سازمان آب شدند!‎ 
اهالی روستای زیارت از توابع گرگان مشکلات‎ 
فراوانی دارند. از جمله این مشکلات اب اشامیدنی‎ 
است.‎ 
ازقرار معلوم سازمان آب منطقه برای انتقال‎ 
است و حال که می‌خواهد به‌نحوی اقدامات خود را‎ 
کامل کند. اهالی روستا مانع فعالیت آن هت‎ 
مهمتر ايتکه اهالی روستا معتقدند. سازمان اب به‎ 
وظیفه خود درست عمل نمی کند!‎ 
یکی از اهالی این روستا طی نامه‌ای برای صفحه‎ 
_ ترازو لوشته است»‎ 
«وظیفه سازمان اب است که درقبال برداشت‎ 
آب از رودخاله, برای اهالی این روستا کاری انجام‎ 
بدهد. همچئین سازمان آب که مدعی است آپ‎ 
پایین دست رودخانه کثیف و آلوده است, به‌جای‎ 
ارج بیهوده. هزینه‌ها را صرف پاکسازی رودخانه‎ 





یعتی محلی یرای دفن زباله فضولات حیرانی و 
فاضلاب خانگی اهالی روستا تدارک بییند تا به این 
وسیله هم آب زودخانه از آلودگی پاک شود و هم 
بهداشت روستا تامین گردد. آنرقت سازمان اب 
منطقه می‌تواند پا خیال راحت سالها از این رودخانه 
آنا بپرد. 





با اینکه اقداماتی برای تبدیل شدن«اداره ترپیت 
بدنی» به «سرپرستی تربیت بدني زرند ساوه» 
صورت گرفته است و همچنین پا وجود بیش از ۲۵ 
سال سابقه این اداره هم‌اکنون مدت پنج ماه است که 
این واحد بدون مسوول په کار خود ادامه می‌دهد. 
پنج ماه پیش رئیس قبلی این اداره با کارنامه‌ای 
بسیار ضعیف آن را ترک کرد. ولی با گذشت این 
زمان طولانی, هنوز اقدامی برای جایگزینی صورت 
نگرفته است: 
حال با ترجه په آمدن فصل تابستان و همچئین 
امکانات ورزشی ناجیز در این منطقه, چگونه می توان 
ارقات فراغت انش آموزان و جوانان این منطقه را پر کرد؟ 
عباس شارق 





بست از دیرباز, دارای آهمیت بسیاری بوده است. 


r شماره‎ ۵۴ 0 








مدتهاست که تشرهایی از مردم از نحوه عمل پست 
به دلایل و بهانه‌های مختلف گلابه دارند. اما بعضی 
نیز په خاطر رفتار مناسب. امانتداری و رری خوش 
کار کنان بست از آنها راضی هستند. 

پاسر شاکری خبرنگار اطلاعات هفتگی در 


آب آشامیدنی نیریز قطع است 


ئی ریز فارس مشکلاتی به شرح زیر بارد؛ 

١‏ مسیر ۲۰ کیلرمتری جاده روستای مشکان به 
خاهک تزدیک به ده سال است که اسفالت نشده و 
معلوم ليست بودجه آن کجا صرف می‌شود؟ 

۲ اب آشامیدتی این روستا هميشه قطع است و 
مردم برای تهیه اپ اشامیدنی در رنج هستند, 

۴“ جند سالی است که جاده نی ربز به ارسنجان 
برحال اخدات است. اھا کار آن با کندی: بیشن 
یی ز و۰۵ 

۴ کمبود امکانات ورزشی و تفریج در سطع 
شهر, بسیار محسوس اسث. 

۵“ آسفالت کنده‌کاریهای خیابانهای شهر په 
کندی و با تااخیر ضورت می گیرد, 

انسفندیار کاظمی 








آهر یکی از شهرهای آذربایجان شرقی با جمعیتی 
یش از ۴۰۰ هزار ترا هروه امکنات محروم است» 

= آمار اعتیاد پسران به دلیل نبود امکائات 
تفریحی و مشکل ازدواج و بیکاری بالا است. 

۲“ تنها سالن سینمای این شهر ماههاست که په 
دلایلی تعطیل استا. 

۳ شهرستان اهر با وجود داشتن یکی از معادن 
بزرگ کشور. تقریباً سنه هزار جران پیکار دارد. 

۴ در تمام شهر اهر حتی یک صندوق پست 
وجرد ندارد. 

۵ اکثر تلفن‌های شهری و بین‌شهری کنار 
خیابانها خراب هستند. 

۶ اهر فاقد فروشگاههای زنجیره‌ای با کالاهای 

۷ عدم هماهنگی بین واحدهای خدماتی و اداری 
شهر مانند کندن معابر و وها کردن آنها به حال خودا 

۸- بعضی از مسوولان در کمال ارامش از 
بیت‌المال مسلمین استفاده‌های شخصی می کنند : 
ملا از اترمبیل‌های ذولتی استفاده می کنند. 

محمون محمدی اهر 


جرا کتابخانه: عه وم ی کو واحداث نہ ۳۹ 


شهرستان کوئر (گبوی) یکی از مناطق محروم 
استان اردبیل از نظر مراکز و امکانات فرهنگی ر 
هنری دچار مشکل است؛ 

این شهرسنان با ذهها روستای تابعه, دارای یک 


| جوابگوی مراجعه کنندگان نیست. مقام معظم رهبری 





خراسته‌های مردم بودجه‌ای را جهت احداث یک 


کتابخانه عمومی است که آنهم با ظرفیت و کتاب کم 







در سفر خود به استان اردییل با بررسی نیازها و 


کتابخانه به ابن شهرستان اختصاص دادند. ولی بعد از 


"ا یروزآباد فارس از خرشرویی و مدارای کارکنان " گذشت یکسال هنوز هیچ اقدامی در جهت احداث 
پست این منطقه یاد کرده و توشته است که بسیاری | 


۰ کتابخانه این شهرستان انجام نشده است. 
از عردم از انها سیاسگزارند. ۱ 


مردم شهرستان کوثر (گیوی) از مسوولان اسبتان, 
یخصوص مدیرکل محترم ارشاد اسلامی استان 
اردبیل تقاضا دارند با دیده محبت به این شهرستان 
نگریسته و با اقدام عملی جهت احداث کتابخانه 
عمومی کوثر گام پردارند. 

عارف اسماعیل زاده - خبرنگار اطلاعات هفتگی 





شهرستان جیرفت در استان کرمان, به خاطر تنوغ 
آپ و هرا دارای محصولات متنوع و چهارفصل 
است و از نظر حاصلخیزی و تولیدات کشاورژی در . 
سطح کشور بی نظیر محسوب می‌شود. 
مرکبات جیرفت مثل لیموشیرین. لیموثرش, . 
والنسیا. گریپ‌فروت و... زبانزد خاص و عام پوده و | 
در شهرها و استانهای دیگر په فروش می رسد. 
با این همه متأسفانه نبود صنایع تبدیلی, پایین بودن 
قیمت محصولات کشاورزی, فسادپذیری تولیدات جالیژی. . 
بعد زیاد مسافت تا بازارهای مصرف و کمبود کامیرنهای 
حمل و تقل مشکلات عمده‌ای را برای کشاورزان جیرفتی 
بهرجود آورده است. 
دولت باید با مکائیزه کردن کشاورزی در این شهرستان 
و احذاث سابع پسته‌بندی و صنابع تبدیلی: سورتینگ 
مرکبات و کاشت و برداشت پراساس اصول فنی و با حمایت 
از کشاورزان آنان را به کار خود دلگرم کرده و گامی موثر _ 
در راه تولید اقتصادی بردارد. 
عنبرآباه جیرفت - جعفری کوهبنانی _ 






۱ 
یکی از راههای اساسی حل مشکل کم‌آبی . 
کشاورزی در فصل گرما در بخشی از استان 
مازندران. احداث سد «منگل» بر روی رودخائه 
بزرگ هراز است. اما با وجود انجام مطالعات مرحله 
اول این سد. هنوز از طرف وزارت نیرو اقدام مهم و | 
اساسی در این باره صورت نگرفت» 
اسفندیار جلالی قرماندار شهرستان آمل دز . 
گفنگو با بنگر خبرنگار مجله در آمل غثوان کرد که 
موضوع احداث این سد از دغدغه‌های اصلی 
مسوولان منطقه و کشاورزان غزیز است و به دنبال 
پیگیریهای متعدد فرمانداری معاونت وزارت نیرو 
اعلام کرد که مطالعات مرحله اول سد هم انجام 
گرفته اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است و این 
درحالی است که درحال حاضر مصالح موردنیاز در 
پای سد آماده است و با ایجاد سد هم مشکل آب 
کشاورزی و شرب منطقه حل می‌شود و هم یک 
منطقه توریستی و تفریخی در محور پررفت و امد 
هراز ایجاد می گردد. 








جراح و متخصص جشم 
فوتی تخصص پیوند فرئیه و جراحی 


لیزری عیوب بینانی(لیزیک) - لنز 
میدان ونك خ ۳۰ گاندی پ ۱۸ 









محمد و فانی گهر 
دانش آموز کلاس اول ابتداپی 
دیستان بسراثه صدر منطقه ۱۱ 
در سال شسحصیلی ۷۹۸۰ 
باعدل ۷۰ شاگرد ممتاز 
شناخته‌شده باتشکراز زحمات 
معلم مر بوطه خانم رجب‌پور 







تاج؛ تور 9 سقر ه عقد 
آرایش عروس با گریم 
و اپیلاسیون با آموزش 


نکین آقامحسنی فشمی 
دانش آموز کلاس اول ابتدایی 
سمبه کم در سال تحصیلی 
۷۹-۰ با معدل ۲۰ شا گرد 
ممتاز شناخته شده با تشکر 
از اولیاء دپستان بخصوص 
آموزگار محترم مربوطه 
سرکار خانم آذری 





داروگیاهی سینا 
حاقی و لاغری: ریزش مو, لک, موهای زائد. جوش, تقو بت حافظه, معدم 
a (٦‏ ‌ِ ۱ ۲ عشسمی : نازابی؛ شب ادراری: سیاتیک: سودا؛ کوچک نمودن شم 1 






سوز رها شود 







ترک سیگار و عوامل خانمانسوز و غیره. 
آدرس؛ فم ۔ خیابان آرم: پاساژقدس: طبقه همکف بالا بلاک ۸۷ 
ضمنا توسط پست دارو به کلیه تقاط ابران ارسال می‌شود. 

+۲۷۵۱ ۲ 


آذرس حضوری : تهران - خیابان آزادی خیابان جیحون داخل خیابان دامپزشکی دومین عطاری سمت 





برادر و خواهر نمونه 


پیام ونداد 
کلاس چهارم دبستان شهید 
محمود علامه ساری با معدل 
۷ شاکرد مفتاز 
شناخته شده است 


تونه ونداد 
کلاس سوم دبستان رشد 
ساری با معدل ۲۰ شاگرد 


است 





۶۳۷۷ 
SAA 


همراه:۱۵ ۲۶ ۲۷۵ ۰۹۱۱ 











چپ پلاک ۵۸ و اميد به خدا , 


پاامتبار رسمی‌ودبیلم بین‌الملا 


مدان رسالت ۷۴۴۲۱۲۳ 


۰ تضمینی اعنیادپایان زندگی نیست؛ مادر عمل ابت مي‌کنيکه نرک اعتباد آسان است ‏ 7۱۰۰ گیاهوم 
امید به خدا عرضه‌کنند؛ فویترین و مطمئن‌ترین داروهای ترک اعتیاد با نازلترین قیمت و بهترین کیفیت بدون درد بدود 
پستری علاج قطعی همراه با ایجاد تنفر از مواد مخدر - بیائید با اميد به خدا دست به دست هم دهیم و از این اتش خانمان 

- « در مدت طول درمان از داروهای حاف کننده و نیروزا به صورت رایگان استفاده خو ۱ 
علاقمندان می نوانند حهت دریافت لیست داروها و قيمت‌ها مبلغ سیصد تومان به صندوق بستی ۱۵۱۵ /۱۳۴۴۵ ارسال نما یند . 
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۲ مویسنده شاعر و استاد دانشگا؛ کشورهان که اثر 
«آسیای هفت سنگ» او بارها تجدیدچاپ شده است ۰۴ 
آهنگ و سرود-دشمن جان آدمی است! »تمیز و زیبا ۴" 
دوستی و محبت - از شهرهای قدیمی که سالها پایتخت 
پادشاهان ایرانی بود - از میوه‌های مفوی گرمسیری - 
معمولا پا «توآن» می آید - کلمه‌ایست که هنگام برس 
از وقت و زمان گفنه می‌شودیعتی جه وقت؟ چه زمانی؟ 
۴ از مصالع ساختمائی < وعی موسیقی که «الویس 
پریسلی» بنیاه نهاد ٥‏ بتد آن در بالای شلوار قرار می گیره 
* از سازمانهای اطلاعانی مخرف غربی۵* آمپراتور 
غونخواز روم باستان -ماشین بارکشی که عجالتا مسافر 
هم حمل و ثفل فی کند! * همنشین سلطان محسود عزنوی 
۶- موجودی افسائه‌ای که در شاهنامه فردوسی با رستم 
چنگی سخت داشت « از اساتید معاصر موسیقی و نواژنده 
معروف سنتور = بعضی ها از آب هم هی گیرند ۷- یکی از 
سه خوآهر «برونته» نویسنده و شاغره اتکلیسی ‏ خروس 
مازئی < دختر غربی * بشاش و خوشحال “در چملات 
شامل همه می‌شود ۰۸ کلی است سفید و زرد و بسیار 
معطر « از کند+ برخیزد برای صید په کار می رود * جامه 
درخت * غقیده و باور از کلیساهای معروف ‏ پایتخت 
کانادا ۱۰* ناتوان و رنجور « مزد و پاداش * آدم شجاع از 
تشقن ندازد! » از شهرهای معروف المان 2۱۱ باره 
گریبان پیراهن * رویه و بیرون ساختمان = نه گرم و زه 
خیلی‌سوه + شهری در استان فارس - از بسوتذها ۰۱۲ 
شاعر در گذشته. زیبابی یار را بدان تشییه می کرد “ 
پا سرت خر a‏ بجی با ٩‏ 
ماهیهای دریای خر ۱۳ بی حرکت * روز انتشار مجله 
خودتان به زبان عامیانه ڊو برابر انگلیسی ۴ پسر 
شخصیت های شاهنامه فردرسی رمان فعالیت و کسب 
درآمد“ آدم شرور و آسمان‌جل ۱۵ء خاک کوزه گری - 
هم می کشنند و هم می گیزند - در حیام پجوییدش, ۰“ 
داروی کشنده ۱۶*منزل شعرنشین از اسامی آفایان و 
به آفراد سلحشور و جنگجر هم اطلاق می‌شود * بی حس 
۷ الری تخیلی از ویسنده مشهور فرانسری «ژول 
ورن که بارها به صررت فیلم سینمایی در آمده است» 


عمودی: 

١‏ قیلمی جالب به کارگرداتی «میلوش فورمنو پا 
هنرمندی «جک نیکلسون» که به خاطر این فیلم موفق 
به دریافت جایزه اسکار شده و از سیمای جمهوری 
اسلامی نیز پخش شده است ۲ روز و روژگار * به 
دثبالش نگردید که پیدا تخواهید کرد » از قبایل ضدر 
اسلام در مدینه ۳* عاهی فرطی‌ شین “ برای تقویت 
زعین کشاررزی په کار می رود سباهی شب * دسیسه و 
حیله - مپوء درختان ۴« رفتار * امیدواریم از آن شما خیر 
باشد - عضو اصلی سفره نگاه ۰۵ قبول داشتن حرف از 
مخاطب ۰ الری معروف از «پهالدین ولد» فرزند 

جلال‌آلدین مولوی ‏ نوعی پارچه اپریشمی ۶ 
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لویسنده و طنزنویسن شوخ انگلیسی + ضمیر غایب - 
محل و ماوا “ کشوری در قاره آفریقا ۷- چاشنی غذا * 
گلدان جایزه مسایفات! » بعد از غذا می‌خورند *مراقب 
باشید بر سرا راه شما پهن لکرده باشند - آش ۸ گروه 
دسته - خالص و بی‌خش * خوبی, لیکوی و ضدشر “ 
گهراره 4- کودناگر ععزوف شیلی و فاتل آلئده - 
یکصدمترمزيع, 2۱۰ از گلهای زیپا است < چکمه 
انگلیسی معدن “تام جشن ابرانیان قدیم در روز دهم 
بهمن ماه ۱۱* برابر و ستاوی شرف مرد په آن است *از 
سبزیهای خوزدنی سه رنگ! * افر به دتبردن» و 
انبریدن» می کند ! * باران اند ک ۱۲ هندی‌اش خوشمزه 
است < نمایش انگلیسی. -.طایفه و قبیله ‏ یکی از 
پیامبرآن عهد قدیم که از اولاد حضرت نوع(ع) بوذ ۱۳- 
نام یک سرزمین قدیمی در وسطای رود دجله و 
کرهتانهای مجاور ‏ از پایتشت‌های واتع در 

آمریکای‌جتوبی * رمان‌نویس نامدار فرانسری و الي 
کتاب ععررف «ثاناه ۰۴ بر صورت می روید * یگ 
سیزدهسش معروف است * از سازهای قدیسی کشورمان 
است < زو کش نایستانی ۱۵ سر سلسله اعداد ‏ پایان 
چنین شبی «سپید» أست!* همه ماشین‌ها دارند ‏ خطای 
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انگلیسی * راز است و نیاید قاش شود ۱۶*مرزبان *صدا 
و فریاد په گنک دست و لب -نوعی صدای ساز بر آلت 
مرسیقی ۷ گر دومین حرف القبا همراهشی بود یکی از 
(ابزر گان» آهل تمیز می شد. 

با تشکر از: حسمن چراغیان از روستای کوشه بردسکن 
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! در بین این خطرط که | 
۱ تعدادی نقطه نیا رسم شده | 
2 یک نفاشی گمشده با سوژه 
5 جالپ وجود دارد: برای 
آاینکه موقق به پیدا کردن این 
نقاشی بشوید. پاید مداد یا 
خودکاری بردارید و داخل 
خطرطی زا که با نقطه‌های 
سیاه مشخص شده رنگ 
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۱ 9 
1 ب سك 
۱ 7 م و 0 ۹ تسود سس 7 : ۳7 
«بی تخل ر ۱ 7 ۲ 4586 
رنگ آمیزی برد که | | سردا هن 960 از رح 
۱ ۲ ۳ 1 ۰ بت ۰۲ »به 
اصخته یک ویر آفاده کرد و مهس پہ صورت یال | ] رود اما چون فرصت اندکن واشت | ۳ 


! رائنده : ز راهی‎ | 5 ۱ ٠ 
8 | آقسمتی از تصوير نقاشی شده را جدا کرد و در پایین به | راتند تاکسی دستور داد از رای‎ 
, | ۲ صورت سه نایر که ست نقاش در آنه مشخص است ترسیم کو | | بررد که کمتربه میدان که با نقطه‎ 
[| دوتضویر از سه دایره مذکور یک اختلاف کرچک با ] سیاهای مشخصی شده = برخیدد‎ | 
تصویر اصلی دارند و فقط یکی از آنها با دایره اصلی کر | ] کند. ایا شما می‌دانید که راندء با ( |[ ر‎ 
ِ ۰: که‎ 1 1 ۱1 ِ 
زاین سه راء که جلو و زير تاکسی  البب‎ 


اشبیه است. آیا شما توانید تصریر صحیح را در بین این ! 1 
از سه ایرو مدخ کنید؟ مت | مشخص شده کدام را تخاب کند ‏ 
۳ تابه کمترین میدان پرخورد کند, ۱ 
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۱ 7 
گوهنوردی قصد فاشت به قله 

| مرتفع ترین کوه شهر برود و پرچم باشگاه خود | 
| را بر فراژ أن نصب کند. ۱ اسي سسسه ہی سباظیت. (خاتمے هر مهد ج ) 
۱ او پس از اینکه به این هفت علامت نگاه | یکی از این دو تصویر. خائمی را در موزه نشان می دهد و در 
1 کردہ متوجه شد خیلی شبیه علامت پرچم او | تضویر دیگر مردی را می‌بینید که در پیاده‌رو با حيرت به یک سگ 
| هستند اما هرچه فکر کرد. آن علامتی را که ! [ماهی چشم دوخته است این تصاویر ظاهراً ھی شیاھتی با هم 
۷ ما په علامت پرچم او کاملا شییه برد تياف آیا ] ندارند. ولی اگر با دقت په آنها نگاه کنید, در هفت مورد شیاهتهایی 

a‏ ر تما می رانید او وا کیک کیدز > | بین انها بیدا خواهید کرد. 


۷ 


1 
۱ 





اس سے نت بت بت سے س مھ ج کے سے سے مه 


N 


ا 









37 3 


ار 


1 
7 






















r 


به ت و تیب قد کاریکاتور رنگی به جای عکس 
عکس و تفصیلات عده مغدودی از آقای «محید رضا شادولد» کاریکاتوریست جوان و باثوق جراید ورزشی با 
هسکاران سابق اطلاعات هفتگی در شماره | توچه به امضای احکام جدید مدیر عامل باشگاه استقلال و اینکه «علی ۱ 
متخضرض. شهتمین سال انتشار که تماس با فتح الله زاده» می خواهد تسام ابی پوشان پیشکسوت را داشته باشد (ولو به عنواز و 
آنها میسر پوده (نه فوت‌شدگان و دور از | | مشاور) این طرح را برای چاپ در صفعه ستپخت عدسی ازسال کردم 
دسترسها) ابت می کند قدیمی ترین مجله | | موسفیدهایی مثل: نصرالله عیداللهی متصور پورحیدری و ناصر حجازی که آگسر برای 
کشور در هر پرعه از زمان دارای هیات | | رتق و فتق تیم 
تحریریه قابل قبول اجتماع بوده. ملی هم دعوت 
جتاب «غلاععلی قاضی» همکار افتخاری |[ اش‌وند. باز 
| ته دلشان پیش 
تیم استقلال 
است؛ لذا با 
| |توجه په حکم 


| جدیسد اناصر 















عقیم «شهرضا» ضس آشاره 
به همين موضوع (نحوه 
قضارت پک تاضی مادرزاد 
محترم است!) پای بساط 


از ی #۷ 





فروشنده جراید سه خراننده مشاور ارشد 
باوقای شهرضایی را به | ایو کت 
لوان مشت نمونه خروار جدیکار» اشاره 
ال عدن تین خر سر 
قرار داده. اښه دریاقت 
| افید ات خداوند به حکم مشاور 
چنین خوانندگان بافزهنگی ارشندثر خواهد 


طول عضر عنایت بفرماید و ما 
نیز لیاقت. داشته باشیم 


| خواسته‌های آنها را ثا حذ ۵ 
اتوان. و اكنات موجوی لا ۱ 
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| پراورده سازيم. 





برخورد فیزیکی با کیوسک مطبوعاد ۳ 
| آن‌شالله اگزتتیجه بازرسی گروه تخقیق و تقحصی مجلس به سازمان «صداو سیما» | | , 
شعت بزة (یعتی مسوولان امور عالی دفاتر راقعی, خرج و دخل را ازائه دادند) جع أ اخیرا هرچه 
عذسی ویس به عتوآن عضو کرچکی از خانزاده بزرگ مطبوعات تقاضا خراهم کرو گرو | اسن ازدواج بر 


کو کوش شنوا؟ 


RE‏ 1 ا ؟ 
مزیور به. عنوان نعایندگان برگزیده خلت سری هم به شنهرداری تهران بانند. خرصا ۳9 reg‏ 
رسید کی به«سوابق فروش باجه‌های جدید فروش جزاید در قراصل کوتاه که اجاژه عرضه ‏ ت زندگی 


انواغ سیگار قاچاق و چیزهای دیگر هم داشته باشند! | | مشترک خصوصا 
به فرحال آقای «محندعلی پوسفی» خبرنگار نکنه سح و باذوق مر سسه اطلاعات در | شکل مسکن 


براههرمز» دز شرح تضنزیر پیوست نا کنایه فرموده چه‌پسا راننده وابت‌بازی کم کیوبرکی | بالا ره 
محل ا را 5 متقابلا تمایل 


این روز انداخته لل جران 








پیسش خودش پیت 

گنت حالا که دخانیات بیشتر ٩‏ 

مخالقان آزادی اشده است:اگر س 5 ۱ 
هر کت انا هنگام عبور از کنار دکه‌های فروش مطبوعات به قیاقه و هیکل مراجعان 
ریات تعطیل باجه دقت کنید. می‌بینید مشتریانی پس از خرید یک تخ سیگار 
شدءه برخورد فی آلمجلس دست به فند ک می‌شوند که هنوز پشت لبشان سبز نشده. 
کزده‌ائد. جرا ما | آقای «هلشم عسکرنزاد فراغه» همکار افتخاری صفحه دستیخت عدسی در 
ابا دگه فروشی دهستان «قراغه» از توابع #«ابر کوه» استان یرد پا اشاره په همین موضو۶ 
مطیب وتات تاسف‌اور در شرح عکس فانتزی پیوست که برادرزاده سنه ساله‌اش 
برخوزرد قالونی (محمدرضا» مقابل عدسی دوربین عموجان زست کشیدن قلیان گرفته 
نکنیم؟! (دخائیات باب طبع پیرمردها) مرقوم قرموده هرچه پزشکان حرص و جوش 


۱ | می خوزند. استعسال دخانیات آعم از سیگار و پیپ و..برای سلامتی انسان ۱ 
/ مضر است. گزش کسی به این حرفها پدهکار نیست: 
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تاریخ تولید و مصرف نامعلوم! ۱ 

معلوم نبودن قیمت کالا در اجشماع ما براثر افزايش تصاعدی ماله حل 
شده‌ای است مردم قبول کرده‌اند نصب اجیاری «انیکت» فقط شعارهای فصلی 
است؛ اما چون تاریخ تولید مواد غدایی و تاریخ مصرف با سلامت خریدار بستگی 
دارد (آن هم شیر) نباید ِ 
سرصری. گرفته شود. 
موسسات موازی نظیر: 
ستاد تعزیوات, مو سسه 
استاندارد. سازمان. حمایت 
از مصرف کننده و ... نیاید 
ار کثار این تخلت بی‌اعتنا 
عبور کنند, 

سرکار خانم «خلیلیان» | 
تا TE‏ مر که قبلا هم لفاف کیک 
آقای «ناصر زیبادخت» همکار افت‌خاری صفحه دستبخت عدسی در «کرمانشاها خصرانه غر بهداشتی را به 
ضمن اشاره په دعوا مرافعه مدعیان مالکیت سهام باشگاه مصادره شده پیروژی (متاظره جائ عکس برای صفحه 
تلویزیونی اقایان اسر عابدینی و عیاس انصاری‌فرد به میانداری عادل فردوسی‌پور و 
خکمیت مهندس فاتقی) همین طور صذور احکام ضدوتقیض در باشگاهاستفلال که آقای 
«کامران منزوی» از کار برکنار و ۴۸ ساعت بعد مجبدداً به قم مقامی مدبرعامل منصوب 
می‌شود. بر گزیده شدن «ناصر حجازی» به عنوان مشاور ارشد هیاات مدیره که مثل | 
روز برای همه روشن است چشم دیدن هوو. ببخشید رقیب دیرینه خود «متصور | 
پورحیدری »۷ سرهربی تیم استقلال را ندارد (و پالعکی!) در شرح عکس توپ | (اوین بودن قیمت جهنم) 
فوتیال پنچرشده‌ای بر سطع آب راکو خزه پسته کناد یک حاقة اک ان | ]مرقوم فرموده در فصل تابستان اکر معصرف کنندگان بی گنه ین نوج کالا موه 
e ER e‏ به قول هموطنان آفری «یله دیگ و یل | شود وضع بیشوی دارو و دمن که سارسانهانقط اسکنای رامی‌شامند 
چفندر» آشفته بازار فوتبال ظاهر حرفه‌ای و باطتاًديمي ماچتین توپ فوتبالی راهم | اچه کسی جواپگر خراهد بود؟ً وچدان تولید کنند گان مراد غذایی کجا رفثه است 
می‌طلبد. لذا اگر تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان کشور ما از گردونه E‏ در پاسخ سرکار خانم «خلیلیان» لازم است عرض کنم: احتمالا وجدانها هم په 


باشگاههای آسیا حذف نمی شدند, جای تعجب داشت! مرخصی 6 تا تیاب بردهاند و چه ای رای گرما زج یره‌بندی آب بهتر 


و سس سس سس از کتار دریا؟! 
۱ ۴۰ سال سابقه لیوانی! س 





دستیخت عدسی فرستاده 
بود. این بار در نامه همراه 
لفاف نوعی شیر ظاهراً 
استریلیزه» بدون تاریخ 
تولید و تاریخ مصرف 














هرچه اکثر هموطنان اصیل و خانواده‌دار په کم قانع هستند. ز حرص | ۱ تمرین ساخت و ساز 
ثروت‌آندوزی ندارئد. پرعکس اقلیت تازه به دوران رسیده اگر دیا را هم «نادر نظمی» همکار افتخاری صفحه دستپخت عدسی هر «آستاراه از توایعم استان 
به آنها بدهید. می پرسند: پقیه اش کو؟! تسو کان .ولو وسط جله تابستان .شرح عکس پیوست را ربط داده به گرانی عصالع | 


جتاب «کورش حاجی پور» کارمند دفتر نمایندگی موْسسه اطلاعات ساختمانی خصرصامیمان (کالابی که در دوره نخست وزیری مهندس (اموسوی !هر باکت | 
ار مر EEE‏ مرضوع در شرح عکس م ست ۵ ترمان برد) ایشان مرقوم فرموده پسر و دختر آ ستارایی چون حدس می‌زنند وقتی بزرگ 
جر اریز هه :مسا و کارون شوند و احتیاج به زندگی مستقل داشته باشند. قیمت هر پاکت سیمان با وضع بلیشوی مهار 


شوشتر لیوان. لب تورم از مرز پنج هزار تومان هم بیشتر خواهد شد. مقابل دوربین پنده و ساختن 
پریده‌ای را که خانه با خاک «رس» هستند؛ لا با صرف‌نظر از سیمان و گچ و آهک و.... چون به آجر و 
روزی چند نوبت با مززلبنک ق فسات ی دا سی تیه فا ری ایی ا اس 32 
ان چای می‌نوشد خردسال توصیه کردم استفاده از فلوه‌سنگ را نیز در امر خاله‌سازی مدنظر داشته باشتد! 
۰ سال قبل در n lS‏ 

خرمشهر سه ريال 

خریده این لیوان 

۱ سال در امور 

کشاورزی مونس او 


پوده پنج سال در 
شرکت فوب اهن دو 
سال در شرکت 
فلور اصفهان و ۲۳ 
سال در شرکت 

و صعت 


کارون شوشتر 





ص 
















سنا ةه 1 


تاخدا «جایلز» در جراب همسرش گفت: 
گمان می کتم این بار سفر بیش از پنج ماه طول 
پکشد. تعمیر موتور کشتی خیلی به ما کمک کرده است 
و میتوانم یگویم سرغت تقریباً سه برابر شدهد 

«لیا)) * همسر تاخدا - فرحالی که یک ثنجان قهره 
پرای خود می‌ریخت: گفت 

تر قول داده بودی... 

ناخدا دنباله حرف او را گرقت؛ 

که کشتی را بفروشم و دیگر به دریا نروم!؟ 

لیا غرولندکنان گفت: 

ماپه اندازه کافی پول داریم. می توانیم باقیمائده 
عمرمان را په خویی بگنرانیم. ۲ 

من هم سرقولم هستم, این سفر. آخرین سفر من 
است 

< ولی قبل از سفر قبلی هم همین را می گفتی! 
می‌دانم! بالاخره تو و آن کشتی قراضه غرق خواهید 
شندا 

یک ناخدای واقعی نباید کشتی‌اش را هنگام غرق 
شدن تنها بگنارد, 

۰ و پس از مکشی افزود: ۱ 

- «لیا» عزیزم! مطمئن باش که این سفر. سفر آخر 
است. من نمی‌توانستم از ان چشم پپوشم, په تو که 
گفتم, پول زیادی بابت آین سفر می گیرم. سه مساقر و 
نیم تن بار در مقابل پنجاه هزار دلارا... پنجاه هزار دلار 
پول کم نینست. 

«لیا جرعه‌ای از قهوه نوشید 

آیا این برای تو هیچ عجیب و غیرطبیعی نیست. 
اصلا از خودت پرسیدهای چرا چنین میلف را به تو 
می‌دهند؟ شاید. شاید آنها قاچافجی باشند و یا شاید 
دزدها و جنایتکارهای فراری... اگر واقعاً این طور باشد. 
تو شم شریک جرم آنها خواهی بود».. 

ناخدا پاز لبخند زد. 

< نگران نپاش! این سفر هم مئل سفرهای دیگر 
خواهد گذشت. وی هي اس تدم که نی 
را فروخته‌ام و. 
یه جتقه زا نعیبه او از آشپز خانه پیرون 
امد . لاخدا «جایلز» پیپش را روگلن کرد و گفت, 

< بسیار خب «لیا». من رقتم. په اميد دیدار عزیزم! 

تاخدا از جای پرخاست و ساکش را روی شانه 
اتداخت و بیرون رفت... _ 

در اسکله, سه مسافر آماده بودند. دو کارگر کشتی 


و. 


f شمازه‎ 


خبر دادند که پار زده شده و همه چیز آماده حر کت است. 
یک ساغت بعد کشتی پیر که ناخدا آن را «لیاه 


نامگذاری کرده بود. در دل اقیانوس خروشان پیش 
م می رفت. #غوریس» یکی از دو کارگر کشتی گفت: 


= اخذا. .. این سه مسافر لعنتی قیافه‌های 
' مشکرکی دارند. رفتارشان عادی یست. 


بر مسیطه ۱ 


مترجه این قضیه شدی1... 

«هوریس» علوان لاغراندام و تحیف 
چاله‌اش رآ با سر انگشت خاراند و گفت: 
< درواقع من نسبت به پار اتها 
ALA E Sy :‏ 
که با پارچه کلفت:آیی 
آنها یک دفیقه از کنار آن بسته دور 
نمی شوند و به"ترتیب در کنار آن کشیک می‌دفند, 

ااهوریس) هنوز توضیحاتش تمام شده بود که 
یکی از سه مسافر, تپانچه په دست داخل کابین ناخدا 
«جایلز » شد. «هوریس» و اخدا هر دو برجا خشکشان 
زد. مرد تپانجه به دست گفت 

ناخدا «جایلزه» اپروانش را درهم کشید و پا 
خونسردی پرسید: 

این کارها چه معنابی دارد؟ 

مرداوله تپانچه‌اش را به طرف ناغدا گرفت و گفت, 

ما می خواهیم تغییر جهت بدهی. 

< ولی جرا؟..: ما چنین قراری نداشتیم 

- قرار ما را اسلحه تعیین می کند! قرار ان تپائچه 
است. اگر جان خود را دوست داری, حرف گوشن 

باکائر... اما کشتی کهنه و فرسوده من نمی‌توالد 
چنین مسافتی راطی کند. 

مرد لوله اسلحه را په شقیقه ناخدا گذاشت: 

-آیا باژ سر حرف خودت هستی؟ 

< پسیار خپ! 

انگاه مکئی کرد و پرسید: 

اما من پاید پدائم شما کارتان جیست و... 

مرد خندید 

- گمان نمی کنم اشکالی داشته باشد که بدانی!:»» 
جون وقتی به ماکائو رسیدیم هیچ کاری نمی‌توانی 
بکئی 


ناخدا «جایلز» رشته کلام را به دست گرفت: 

< و شاید مارا پکشید؟ 

- ه,.. قتل نه. ما قاتل نیستیم ناخداء اگر برای ما تا 
ازماکائو) دردسری فراهم نباوری, ما هم کاری به کار تو 
نخواهيم داشت ته البته اگر مجبرر شریم از کشتن نو و 
علوانت هم ثاراحت تمی‌شويم, درست مثل آن یکی 
ملوان! 

ناخدا یاد ملوان #مو رگن» افتاد: 

- شما پلایی پر سر «مورگن» آوردید؟ 

- نه,.. فقط او را کشتیم و به اقیانوس انداختینا او 
خیلی کنجکاو بود! 

ناخدا پا زرنگی فرچه ټماستر پرسید: 

- خب! انگار می خراستی پگویی که نفشه تان 
جیست و چرا می خواهیدذ به ماکائو پروید: 

مرد مئل دیوائه‌ها خندید؛ 

* ما داریم تابلوهای ععروف را به ماکائر می‌بریم؛ 





- چطور مگر «هوریس»؟ از کجا تو ]| 
۱ تمام نقشه‌ها را ریخت. اهنری» نقاش ماهری است. او 
| از ده سال قبل په این طرف روی ده اثر بزرگ کار کرده 
۱ و تابلوهایی شبیه آنها کشیده است. آلقذر شبیه که 
بزرگترین متخصصان هم نمی توانند به تقلبی بودن آنها 










نزدیک به ده اثر از ده نقاش بزرگ! مئل رامیراتد! آنها 
را در محفظه‌های چربی گذاشته و دور هر کدام را گج | 


گرفتیم. حالا ب ده بسته ۴۰ کیلوبی کاملا ناشناس گچی 
تبدیل شده‌اند! 


تاخدا گفت: 
«ولی دز شهر خبری از سرفت تابلو نبود. آگر چنین | 


ناخدا پک عمیقی به پیپ خود زد و | بود که خبرش مئل بمب می ترکید! 


هرد باز ختدید: 
- ما یک عل کل فاریم! #فتری فاتس جونیر» او 


هک نی مخصوض! 
بیشتر تعجب کردا 
< پس ER‏ اه تسخه‌هایی از تابلرهای بزرگ را 
حمل می کید 
= آه نها آیا ما را دیواته تصور کرده‌ای ناخدا! خب 
بگذار توضیح بدقم! 
مرد عکتی کرد و آدامه داد 
ما یکی یکی تابلوهای جعلی را به جای تابلوهای 
اصلی گذاشتیم! این هم قکر. «هتری» بود. طفلکی 
«هنری». سفر پا کشتی به او تمی‌سازد. 
در این فاصله ظرریس» ملوان لاغراندام فرصتی 
یافت تا روی مره تپانچه په دست بپرد. آنپا در هم 
پیچیدند. اما تلاش اهوریس» ثمری نداشت و مرد با 
ES‏ رت گلرله‌ای در 
نه #هوریس! جا بدهد که ناخدا مچ او را گرفت 
-آگر او را بکشی ماهرگز یه مقصد نخرایم رسید. 
ماپه او احتیاح دازیم. 
در این و یکی دیگر از مسافران باخل شد و از 
هیدست خود پرسید" 


«چه خبر است «سالون»؟! 
مره که معلوم شد «مالون» نام دارد < گفت. 
+ هیچ خیری لیس 
نیم ساعت بعد تأغدا #جایلز» تنها مائده برد و فکر 


می کرد او اطمیانداشت که وقتی به «ماکائو» برسند. 


آن سه مرد هم آو و هم #اهوریس» را خواهند کشت. 
می‌بایستی راهی برای قراز از این مهلکه پیدا می کرد. 
دز آن لحظات از په گفته‌های «لیا+ - همرش - فکر 
می کرد. حس اکر که در راه سنفری: يدون بازگشت 
است: 

از هیچ نزن را ناه کرد. هوا گرفته 
و خفه بود. اخدا خوپ می‌دانست که طزفانی در راه 
اشت. با خود فکر کرد شاید پیش از رسیدن به ماکائو. 
کار 5 ی «لیا» با ضربه‌های موج تمام شود. اما وقتی 
خوب په سمان خیره شد, متوجه شد که طوفان چندان 
طولانی تخواهد بوق ناگهان فکری په ذهنش رسیدو به 
بت - وت 


۷اهوریس » دأخل کابین شد. 

»۰ ناخدا... تاخدا... مترجه هوا شد ید؟ 

-پله... طوفان پیش رو داریم. 

اما ناخدا گمان نمی کنم کشتی بتراند تحمل کند. 
خصوضاً که موتور را ټازد تعمیر کرده‌ايم. 

د خونسره باش #هوریس»1 ما در راهی افتاده‌ايم که 
در بایان آن مرگ متنظر ما است. حالا این مرگ با 
طوفان باشد پا گلوله فرقی نذارد. حالا برگرد برو 
مز تور خانه, 



























#اهوریسن # یرون رفت و ناخدا دویاره به فکر رقت» 
تیم ساعت بعد طوفانی شروع شد. همان طور که ناخدا 
بینی می‌کرد. طوفان وحشتناک بود. چند لحظه 
بد. کشتی دستخرش امواج بود. لاخدا روی عرشه 







نگ پریده و خودباخته! آنها پرسیدند. 








نمی‌دانم! باید صبر کرد. خدا کند کشتی از این 
فان سالم په‌در رودا 

یکی از سه مرد وحشت زده پرسید: 

تاخدا قکری کرد و جواب باد. 

امکانش زیاد است. خیلی زباد. کشتی مین 
نمی تواند فشار زیاد را تحمل کند. 

«مالون» فریاد کشید: 

من نمی‌خوآهم غرق شوع! 







< می‌توانید سوار قایق نجات بشوید و با آن 
پرگردید. هنوز خیلی دور نشده‌ایم. 

«هتری» مُت 

پا ان غرق نمی‌شویم؟ 

نه! شما با خیال راحت بر گردید» اافوریس» را هم 
| با خود ببرید ,او قایق را هدایث می کند. 
مگر توم یآبی؟ 
۱ نه هن ناخدا هستم... نمی توائم کشتی راترک 
کنم. کشتی من, وجود من است. اگر قرار است غرق 
شود من هم با آن غرق می‌شوم: 

دراین موقع #هوریس» س رآسیمه به روی عرشه آمد: 

< ناخدا عوتور شماره سه هم از کار اقتاد ما 
نمی توانیم کاری کنیم. کشتی غرق می‌شود. 

اهتری» گشت: 
0 < قایق جات را اماده کن! ما می‌رویم!... تو 
ااصالرن» برو پسته‌ها را یکی‌بکی داخل قایق پگذار! 

ناخدا گفت: 

نه شما آن بسته‌ها را نمی توالید ببرید! قایق نجات 
کوچک است و بسته‌ها بزرگ! 

* ولی».. 

د اگر ا خود را دوست ندارید. حرف ذیگری 
اتا با آن بسته‌ضا و پا این امواج حتدا غرق می‌شوید! 

«عالرن» گفت, 
> #هتری»امن نمي‌گذارم آن بسته‌ها را بیاوری. ما 
تباید جان خودعان را به خطر بيندازيم. 
*ولی».۰ 
«عالون» تبانجه‌اش رابیرون کشید. 
من زندگی را دوست بارم, 
نها هرریس» سرا ان جات شدند. 


کشتی یک لحظه آرام نداشت. اخدا. در طوفان 
قایق نجات را دنیال کرد: وقتی کمی از او دور شد. په 
موتورخانه رفت. او می‌دانست جطرر موتور را یه کار 
بیندازه چون خودش ان را دستکاری کرده بود. 

حالا می توانست دنیال آنها به شهر برگرده و دزدان 
راهمراه محموله به پلیس تحویل دهد, ناخدا نگاهی په 
آسمان انداخته و به طوفان فکر گرد که چه به موقع به 
دادش رسیده بود. 

«لیا» راست می گفت., بهتر بود بعد از این ماجرا 
زودتر خودش رابازنشسته کند. 









۱ 


تما مر رمع رده آ5 شرس 
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۳ ۰ ۰ 
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۶ 5 ۱۶ ۳۹ 
5 س ۷ ۳ 
1 لا 9 
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۸1 
علی احمدی - تهران 
از حساب بانگی بسته چک صادر کرد 
دو هفته پیش در میدان آرژانتین (جمعه) که محل 
فروش اتومبیل است. اتومییل خود را په فردی که سر 
و وضع خوبی داشت فروختم و چون قسمت اصلی و 
بیشتر پول ماشین را داد (جک تضمیتی) من یک 
چک به میلغ یک میلیون و صدغزار ترمان نیز از او 
قبول کردم و ماشین و همه استاد را به او دادم: بعد از 
اینکه به بانک رفتم متوجه شدم حدود سه ماه است 
حساب پسته شده است. از خریدار شماره تلقن هم 
دارم اما هر وقت زنگ می‌زنم منزلشان می گویئد 
تیست. چه پاید بکنم؟ 


بخ 

“١‏ اصولاً در هنگام معامله اولین مطلب و نکته 
مهم شناخت غریدار می‌باشد و شما در آن شرایط و 
خاصه در میدان آرژانتین تهران که افراد راساً اقدام 
به خرید و فروش خودرو می‌کنند. بايد در مورد 
مشخصات و هویت خریدار دقت کافی را به عمل 
می آوردید و به‌راحتی اسناد و یا حتی خودرو را ولو 
اینکه قسمت اعظم ثمن‌المعامله (پول) را دریافت 
نمودید, نباید تحویل خریدار می ذادید . 

۲ مع الوصف, شما دزحال حاضر چنانچه صرفاً 
در موزد چک شکایتی دارید می‌توانید با مراجعه په 
بانک محال‌علیه (موردنظر) و اخذ گراهینامه عدم 
پرداخت اقدام به شکایت با جنران «صدور چک 
بلامخل» علیه انبرده نمایید. در خن با توجه به 
ایتک صدور چک از حساب بانکی مسدود انجام 
اق یا سار کدی یه سن مجازات مزر | 


۱ پاسخیهای با هوش خود کلنجار بروید 
بقیه از صفحه ۵۷ 

نقاشی شبیه بی شباهت خالمی در موزه 

١‏ پر بالای سر مجسمه آهنی با بخار تتفس مرد 
۾ کلاه یسر ۲* چشم راست مجسمه آغنی با سیاهی 
ا پایین ناودان ۳- بینی مجسمه آختی با سیاهی بقه مرد 
| کلاه پسر ۴* علامت روی یت مجسعه آهتی با 
قوطی بالابی داخل پیادەرو ۵ خط روی دست چپ 
[ مجسمه آهنی با سیپل سگ آبی ۶- دسته شمشیر 
| مجسمه آهنی با شکل وسط ناودان ۰۷ گردی روی 
| زائوی مجسمه اهنی پا چرخ زیر قوطی‌ها در پیاده‌رو 


ر باهم کاملا شبیه هستند. 
ر 


ص بص ت ص ا — 


شده غیرقابل تعلیق خواهد بودي 









// أ XK e‏ 2 ` ۳ 
کم | صدورچک پی‌محل خواهد برد باکر ۳۰ 






مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و بجا 


زهرا -م - تهران 

ی 
ولی بعد. آن را فروخت 

پدرم سه بار زصیت‌نامه قرست کر و غزیار ا 
از چند وقت آن را عوض می کرد. آخرین پاری که 
بدرم ود هو نامه لوشت ال ۶ برد. در آن 
وصیت‌نامه نوشت خانه دوم خود را به پنده که د 
بزرگش هستم بدهند. چون, وضع عالی خزاهر و 
برادرهایم از وضع من بهتر است. گاهی ارقات به من 
از نظر مالی توجه بشتری می کرد, سال ۷ پدرم 
فوت کرد از آن موقع ما دادگاهی داریم, یکی از 
فامیلها ورقه‌ای دارد که نشان مي‌دهد خانه دوم پدرم 
را خریده است. شورای محل هم زیر ورفه را امضا. 
کرده‌اند و دو نفر از کاسیهای محل هم زیر قولتامه را 
امضا کرده‌اند. بر فرض که این ورقه درست باشد, 
وقتی که پدرم در وصیت‌نامه جود وصیت کرد بود 
بعد از فونش خانه دومش برای ,من باشد. آیا از حق 
داشته ان را پفروشد؟ 





باسح 
۱- وفق موازین فقهی و قائوتی, اااي 
(وصیت کننده) می توآند از آنچه وصیت ودای 
عدول و رجرع کند: = u‏ ۰ 
ماده ۸۳۸قانون مدنی مقرر می‌دازد:.. ۳ ما 
«موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند.» 
و اینکه مرصی (رصیت کننده) دا را 7 
تنظیم وصیت‌نامه علک مزبور را په قرو 















پر چم باشگاه کوهتوردی ۳ 

آرم شماره (یک) پا آرم داخل پرچم کاملاً شبیه 

اشح ٍ 

مسافر راه آهن 

ننده تاکسی بايد از جاده شماره (دو) عبور کند ! 

ا (نوزده) میدان برخوره می گند چون جاده ! 

سه دارای (بیست و چهار) و جاده (یک) دارای ۱ 

(بیست و پنج) میدان شستند. 

نقاشی در موقع رنگ آمیزی 

دایره شمازه (۲) یه قسمت اصلی مربوط است و 

دو دایره دیگر اختلاف کوچکی با نفاشی اصلی 


دارند, 


چ 0و اه eW‏ وج ا نے 

















په اوج خود رسید و انتخاب 
کامرون, آفریقای چتوبی و ترلس 
و انتخاب قريب به بقين نیجرید, , 
سبپ شد تاشبکه ایتترئت تحلیل جامعی از فاره آفربقا و 
| کا ار دید وه کر جوا مزز 
خراهیم رساند. این شیکه در تحلیل خود عنوان کرده 
ات 

باز هم چون دوره گذشته کافرون, آفریقای چنوبی و 
تونس با برتری مطلق بر حریفان دوره مقدماتی خود برای 
حور در مات نی چم جهای ۵:۷ دزی 
کره چنویی بر گزیده شده‌اند. ضمن آنکه نیجریه هم 
عنتریب به این جمع اضافه خواهد شد و نکته جالب 
اینجاست که این کشور نیز در جمع پنج نماینده آفریقا در 
جام چهانی دوره قبل (۰۱۹۹۸ فرانسه) بوده است و تنها 
نقطه ابهام در مسابقات مقدماتی چام چهائی در قاره 
افریقا گروغی است که در آن مراکش. مصر و سنگال با 
نتها مسابقه‌ای که هر کدام باقی دارند. تقریباً از بختی 
مساری برای انتخاپ, پ رخوردار می‌باشند, مراکش هم در 
9 ه گذشته حضور داشته 













ته است: 

بتابراین این آسکان وجود دارد که هر پنج نماینده 
میرن اسب 
یز تکرار کنشد و این نمایانگر واتعیتی مشهرد است که 
ر رع زا ی راف 
این قاره هستند. هم‌آکنون کامرون, نیجریه و تا حدودی 
| فریفای جنویی عبدل به قدرتهای جهانی شد-‌اند و 
اتونس, مقر و مراکش نیز با قاصله‌ای نزدیک په سه 
کزیبش ن جرکت مي‌بهند. فوا ان مر تال 
ادر پازیهای المپیک در اتحصار افریقاست و نیجریه و 
کاسرون موق به قتح مسابقات فوتبال در دو المپیک 
اخپر, (آتلانتا ۱۹۹۶ و سیدنی ۲۰۰۰) شده‌اند. ضمن آنکه 
حضور ستمر قاره آفریقا در رده‌های بالای مسایقات 
اجوانان و نوجوانان جهان نیز نمایانگر سطح بالای فرتیال 
اذر قاره سیاه می باشد ء در همین عسابقات قهرمانی جوانان 
جهان که اخیراً در آرژانتین الجام شد. پس از میزیان که 
امقام فهرمانی را به دست آورد. مقامهای دوم و سوم در 
ااختبار غنا و مصر دو نمابنده آفریقا در مسابقات قرار 
اگرفت. 
به هرحال آنچه که از شواهد و قرائن برمی‌آید. در 
ژاپن و کره جنوبی: آفریقاییان داعیه فتح جام جهانی را 
خواهند داشت و حداقل اينکه پا حضور کامرون و نیجریه 
و قدرتمندانی چون تونس. افریفای جنوبی, عصر و یا 
مراکش دردسرهای فرآوانی برای قدرتهای مرسرم 
فوتپال چهان خلق خواهند کرد. 








حام جع تهانیی و آ قر د 


HEE 
تاریخ حضور آفرینا در جام جهانی قوتبال ارائه کرده‎ 
است که آگافی از آن خالی از لطف نیست.‎ 

] اولین دوره ۱۹۴۰ - ارو گوثه 
| آفریقا با ایتکه قرار بوذ نماینده‌ای به اروگوثه 
۸7 کسیل دارد. به علت بعد مساقت و هزینه سنگین 


0 ۶۲ شماره ۳۰۰۳ 





حضسور فدرتهاى 
® جهانی؛ نمایانگر این 





ق وافعیت امست که 
آفریفاییان این بار 







ك به‌طور جدی داعیه فتح 





آن که اڑ غهدء کشورفای آفریتایی در آن رمان 
پرئمی آمد. از این کار منصرفب شد. ضمن آنکه اکثر 
کشوزهای آفریقانی مستعتره‌ای نیثن نبوفند و از یک 
تیم ملی راتعی که نماینده حقیقی مردم قاره باشد 
برخوردار تبودند. 

نا دومین دوره < ۱۹۳۴ - ایتالیا 

په آفریقا و آسیا فقط یک بخت مشترک داده شید و 
تنها مصر از آفریقا و فلسطین از آسیا برای انجام 
مسابقات حاضر شدئد که مصر هر دو مسابقه رفت و 
برگشت را از رقیپ آسیایی خود برد و به عنوان نماینده 
دو قاره در مسابقات نهایی چام جهانی حضور یافت و در 
تنها دیدار خود در برایر مجارستان تن په شکست چهار بر 
در داد و از گردونه 
مسابقات خارج شد. 

نا سومین دوره - 
۴۸“ فرانسه 

بار دیگر مضر از 
قاره آفریقا برای شرکت ۱ 
در مسایقات تام نویسی 
کرد. اما زمانی که مقرر 
شد پرای حضور در جام 
جهانی باید از سد تیم 
پرقدرت روماتی 
بگنرد. از عزرکت کر 
مساپقات سر باز ژد. 


سوئیسی 

از هم تها این مصر برد که در مسابقات نمی | 
شرکت کرد و از بخت پد در برابر ایتالیا قرار گرفت و پس 
از آنکه در ایتالیا قافیه را پنج بر یک باخت. در کشور| 
خود نیز دو بر یک مغلوب و از گردونه مسابقات خارج 
0 

لا ششمین دوره ۱۹۵۸ - سوند 

از رها رون مرخب شرکت در مسایقات 
مقدماتی شدند اما دست‌اندرکاران مسابقات آنها را 
هتراه با اسرائیل در یک گروه قزار داده بزدند که طبیعتا 
این دو کشور از مسابقات با رژیم اشغالگر قدس سر باز 
زدند و از مسابقات بیرون رفتند. این درحالی بود که 
سودان مرقنی شده برد در مسابقه قبلی خود سوریه را 
حذف کند. ۱ 

با هفتمین دوره - ۱۹۶۲ - شیلی 

این بار افریقا حضوری جدی تر داشت. مراکش, غنا 
یجربه. توئس و اتیوپی در مسابقات مقدمانی شرکت 
کردند و این مراکش بود که با غلبه بر حریقان از قاره 
آفریقا انتخاپ شد. اما برگزا رکنندگان یک بار دیگر حق 
آفریقا را پایمال کرده و مراکش را در برابر یک قدرت 
ازوپایی رار ایند زاین انیا بود که ی دی مسابته 
نزدیک سه بر دو و یک بر صفر مراکش رااز حضور در 
جام جهانی محروم ساخت. 

0 هشتمین دوره ۰ ۱۹۶۶ انگلستان 
۱ این بار دیگر کشررهای آفریقایی به حق کشی 
اشکار فدراسیون بین‌المللی فوتبال گردن ننهادند و کلیه 
کشورهای آفریقایی از آنجا که برگزار کنندگان فقط یک | 
سهمیه برای سه قازه آفریقا. آسیا و اقیائوسیه درئظر 
گرفته پودند. مسابقات زا تحریم کردند. 

تا یمین دوره ۰۱۹۷۰ مکزیک 

شکایات کشورهای آفریقایی سرانجام نتیجه داد و از 
جام جهانی ۷۰ به بعد مقرر شد که قاره سیاه همواره . 
نماینده و یا نمایندگان خود را منحصراً به چام جهائی 
گسیل دارد به همین دلیل یازده کشور آفریقایی در 
مسابقات مقدماتی شرکت گردند و این مراکش برد که 
گوی سبقت را از دیگران ربود و پرای حضور در مکزیگ 
انتخاب شد در مکزیک, مراکش با پلغارستان. آلمان و | 


> چول خضور عشدورهایآفریقیی در جام جهانی از آغازتکنون 


ال یلا امه 
مراحل بالا 


۷۱۸ 
۱۹۴ 
۸-۷۸ 


APAT 


1-1 
۸ 
۷ 











پرو هدگروه شد که بجز تساوی با بلفارستان 
مغلوپ دو حریف دیگر شد و خروجی زودهنگام داشت: 
ت) دهمین دور - ۱۹۷۴ آلمان 
این یار ۲۳ کشور آفریقایی نامنویسی کردند و از 
میان آنها زیر به جام جهانی راه پافت که در هر سه 
امسابقه خود مقلرب برزیل, اسکانلند و بو گسلاوی شد. 
| 6 بازدهمین دوره ۰۱۹۷۱۸۰ آرزانتین 


۱ آغاز در خششی آفریقا 
| ۲۶ کشور آفریقایی در مسابقات شرکت کردند و 
درمیان این خیل عظیم تونس توانست به جام جهانی راء 
یاید و الحق نمایتده شایسته‌ای برای افریقا پرد. آین 
کشور مکزیک را شکست داد و با المان به تساوی زسید 
و فقط در برابر لهستان تن به شکست داد و حذف شد. 
نا دوازدهمین دوره ۰ ۱۹۸۲ ۰ اسپانیا 
تعداد مکانهای آفریقا در مسابقات نهایی جام جهانی 
افزایش یافت و به دو کشور رسید. در اسپانیا این کامرون 
و الجزایر پودند که در میان ۲۸ کشور افریقاسی توانستند 
" | به جام جهانی راء یابند و هر دو نمایندگانی سربلند پودند. 
۱ الجزابر علی‌رغم پیروزی بر آلمان و شیلی و تتھا یک 
(شکست در برابر آتریش, قریاتی تبانی میان المان و 
اتریش شد و سربلند از مسابقات بیرون رفت. کامرون از 
طرف دیگر در هر سه مسابقه خود برابر قدرنهایی چون 
" اایتالیا. پرو و لهستان به تساری رسید و این کشور نیز 
۱ حذف شده‌ای سربلند بود, 
تا سیزدهمین دوره ۰ ۱۵۶ -مکزیک . ر 
از میان ۲٩‏ کشور کر کت کننده در قاره آقریقا: 
الجزایر و مراکش به جام جهانی راه یافتند. 





















جادرگران داخلٍ سالن.. گزیی عقده‌های 
پیاپی برای فونبال ما در آسیا را خالی 











نوق‌العاده فرتبالیست‌های سالنی ما پ‌وضوع نشان داد 
که ما می‌توانیم و باید در این رشته ورزشی‌حتی در 
چین به مقامهای ارزنده دست باییم. 


سومین قهرمانی پیایی 
تیم ملی فرضال ایرآن که یک مقام چهارمی 























مراک پس از پیروزی بر پرتغال و تساوی با انگلستان و 
لهستان. نخستین کشور آفریفایی در تاریخ بود که از 
گروه خود په دوره بالانر صعود کرد و در آنجا گرفتار 
آلمان شد و با افتخار از جام خداحافظی کرد. 

الجزایر موفقیت دوره قبل را تکرار نکرد و با تساوی 
پرابر ایرلند و شکست در برابر اسپانیا و برزیل با 
کارنامه‌ای متوسط از جام بیرون رفت. 

نا چهاردهمین دوره ۱۹۹۰ ابتالیا 

از میان ۲۴ کشور آفریقایی مصر و کامرون به جام 
جهانی چهاردهم راء یافتند و هر دو نماینده‌های شایسته‌ای 
برای افریقا پودند. مصر در پرابر هلند و ایرلند به تساوی 
دست یافت و تنها مغلرب تیم پرقدرت انگلستان شند. 
کامرون از طرف دیگر در میان شکفتی تا مرحله 
یک چهارم نهایی راه یافت. کامرون بر آرژانتین صاحب 
عنوان تهرسانی جهان غلبه کرد. سپس از رومانی یک 
مغلوپ ساخت. در مسابقه‌ای تقرییاً بون حساسیت 
مغلوپ روسیه شد و آنگاه در مرخله یک هشتم بر کلمبیا 
غلبه کرد و در مرحله یک‌چهارم نهایی گرفتار همان تیم 
e‏ ان مص مک رت و یل این 
درخشانترین نتیجه‌ای است که تاکتون یک کشور 
آفریقایی به دست آورده است. 

نا پانز‌دهمین دور ه < ۱۹۹۲ - آمریکا 

به علت درخشش آفریقا تعداد نمایندگان این قاره در 
جام جهانی به سه تیم افزایش یافت و این بار از میان ۲۷ 
کشور آفریقایی نیجربه. مراکش و کامرون به جام چهائی 
راء یافتند ۔ در آمریکا کامرون درخشش سابق را نداشت 
و با تساوی در برابر سوئد و شکست در برابر پرزیل و 
زوسیه از دور مسابقات حذف شد, مراکش نیز به شکل 





جهان را نیز در کارنامه خود دارد. برای سرمین سال 
پیاپی با قدرت ر کربندگی مقام قهرمانی قوتسال آسیا 
رااز آن خود کرد. مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا ینار 
ی دوازده هزار 









<<« بسح 


r 
کرای یک فار شیر درم رای کر‎ 
٠ ] خود در پرابر هلند. بلژیک و عربستان با شکسته‎ 
۳ مواجه شد. اما نیجریه گل سرسید آفریقا بود این کشور‎ 

علی‌رغم شکست از آرزانتین با غلیه بر بلغارستان و[ 
یونان به مرحله یک هشتم پای گذاشت و در ہراب ر ایتالیاتا 
دقیقه ٩۰‏ پیروز میدان بود اما سراتجام مقلوب حیله گری | 
ایتالیابی‌ها شد و در وقت اضافی قافیه را باخت. با این | 
همه احاطه نیجریه در میدان فوتیال و نمایش[ 

خیرهکننده‌ای از تکنیک و قدرت بدتی, نیجریه را زبانزد 
عام و خاص کرده بود, 

نا شانز دهمین دوره < فرالسه - ۹۹۵ ۳ 

باز هم تعداد نمایندگان آفریقا انزایش یافت و این بار 
بنج سهمیه به آفریقا بخشیده شد. ۴۰ کشور آقریقایی 
برای راهیایی په جام جهانی شرکت کردند که از این خیل | 
عظیم. کامرون, نیجریه, تونس. افریقای جنوبی و مراکش 
پا تیم‌هایی اماده به فرانسه ۹۸ راه یافتند. کامرون با 
شیلی و آتريش ساوی کرد اما مغلوب ایتالیا شد و از 
جدول بیرون رقت. تونس مغلوب کلسبیا و انگلستان شد 
و بارومانی به نتیجه مساوی رسید و حخذف شد, افریقای 
چتویی در براپر دانمارک و عریستان ساری کرد و 
مغلوپ فرانسه شد و این کشور یز از جام بیرون رفت. 
مراکش اسکانلند را شکست داد و با نروژ مساوی کرد و 
مغلوب برزیل شد و با بدشانسی از دور مسابقات خارج 
سیف اما باز هم این نیجریه بود که آبروي آفریقا را حفظ 
کرد و با پیروزی بر اسپائیا و بلغارستان و پاخت په 
پاراگوثه به مرحله بعدی مسابقات راه یافت و در آنجا 
گرفتار چنگال نیز دانمارک شد و با سربلندی از جام 
چهاتی خارج شد. ۰ 


۳ و در مقابل گلهای خورده ۳۰ بوده 
است. چنین آماز فوق‌العاده‌ای نمایالگر برتری مطلق 
فرتسال ابران نسیت به سایر کشورهای قاره می‌باشد و 
با کمی ترجہ و نگرش علمی‌تر په فوتبال سالنی ما 
می‌توائیم در زمره بهترینها در جهان قرار گیریم. 

در پایان این سابقات شمنایی گلزن تیم ملی 
فوتال ایران عنوان سلطان گل مسابقات را با یه لمر 
رساندن بیشترین تعداد گل به دست آورد و از طرت 
دیگر حیدریان بازیکن خوش تکنیک و کاپیتان تیم ملی 
فوتسال ایران په عنوان پهترین بازیکن فوتسال آسیا 
آنتخاب شد. 





ه تابلو فوتسال قهرمانی آسیا از آغاز تاکنون 
ر EISELE‏ 














ی 


۳ | یران ۲۱ - فرفیزستان ؛ 













اپران ٩‏ -کره جنویی ۴ 

ابران ۱۰ تأبلند ۱ 
است که هر توزده مسابقه را ۳ ها 
به سود خود بایان داده است» ۴ e‏ ۰ 
تعداد گلهای زور ایران | ایرا ٩-کره‏ جنویی 


e ۳ ۱‏ مالزی اران | کر 7 زاین 
2 این دوم E‏ ټابلند ابران هت | 
سوم ۲۰۰۱ | ایران اران 


و وق سب مرن و ی 





















3 ۲۲ ی ایران ۱۶ فلسطین ۴ 
ابران ۶-ژاپن ۲ ایران ۲۸ - سنگاپور ۰ 
ابران ۶ ازبکستان ۴ آبران ۱۰ تا بوان ۱ 
ایران ۱۰ قرفیزستان ۱ ایران ۸ زاین ۴ 
یران ۸ - تابلند ۲ ایران ۱۸ -کویت ۲ 
ابران ۴ - قزانستان ۱ اران ۸ - ژاپن ۲ 





ref شماره‎ 





پای صحبت پرویز مظلومی» مجید جهانپور و حلال بنی‌خمالی 





تیم ملی کشورمان بیش Hl‏ 0 ۳ ۱۱ 
از ۲۰ روز است که براي 
برپابیی یک اردوی خارجی ۲ 
کشور را ترک کرده و در 
اروبا اقابت دارد در این 
مدت مردان ملی‌پرش ما با 
خریفان ریز و درشت زیادی 
بازی کرده و گلهاي زیادی نیز 
وارد درواژه انها کرده‌اند, 

اما چیزی که بیش از 
بیش دهن خلاقه‌متدان را در ۱ 
اپن مدت به خود مشفرل 
کرده اخبار حاشیه‌ای بسیاری 
است که هر روز از محل 
اردوی تیم على په کشور | 
مخاپره می ئود و موجبات 
نگرانی مردم را قراهم می‌سازد. از طرفی دیگر اتتقادات 
وسیع مطبوعات پر وضع مرجود مزید پر علت شد تا با 
تنی چند از عرییان و کارشناس فوتیال کشور در مورد 
اردرهای پلندمدت خارچی و اثرات آن بر تیم ملی په 

انچه که در زیر می‌خوائید انعکاس عقاید و 
نظریات ابن عزیزان پیرامون سوّالات مطرح شده است. 


پرویز مطلومی: 

تیم ملی به ابن ارده نباز داشت 

پرویز مظلومی عربی کنونی استقلال با بیان این 
مطلب که این اردوها براساس تیار یک تیم برنامه‌ریزی 
می‌شود. گفت, با ترچه په بازی ضعیفی که تیم ملی 
کشورمان مقابل متتخب ضعت انجام داد نیاز په برپامی 
یک ازدوی پلندمدت در این تیم احساس می‌شد تا 
علی پرشان دور شم جمم شوند و پا عرور کارهای 
تاکتیکی, په عرر بالایی از هماهنگی تیسی پرسند, در 
این راه دوزی از خانواده و آقامت در کشورهای اروپابی 
ما برای ملی‌پوشان کمی سخت خواهد بود.اما آنها 
خوب واقف هستند که بازیهای سنگین و «شواری را در 
دور تهابی مقدعاتی جام جهانی پیش رو دارند و بابد از 
فر لحاظ آماده مقابله با حریفان شوئد. 

وی در انامه گفت, الیته در این مدت مرییان هم 
وظیفه دارئد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که به پجه‌ها 
سخت نگذرد و طرارت و شادایی از محیط اردو خازع 
نشود. در این شرایط و یا نوجه به دوری علی بوشان از 
سائل حاشیه‌ای همه جبز برای مرفقیت و سرافرازی 
تیم علی قراهم خراهد شد. 


۴ @ 


f شماره‎ 





1 من تصور می‌کنم دلیل این اردو؛ 
اشنایی بازیکنان با روحبه مربی بزرگ 


ملی می باشد! 





وتن در عوره شرایط اقلیمی اتربش و اسلرونی و 
بازیهای تدارکاتی تیم علی ایران در این دو کشور گفت: 

ماما شرایط اقلیمی کاملا مناوت است آما از 
ہابت بازیهایی که تاکنون در این دو کشور انجام داده‌ایم 
بابد بگریم که لین کلف طیبعی است که یک تیم در 
شرایط پدنسازی آپتدا پا تیم‌های ضعیف‌تر پازی کند. 
البته از آین به بعد بابد طوری برنافه‌ریزی کرد که حریفان 
پرقدرت‌تری هم مقابل ملین پوشان کشورمان قرار گیرند. 

مظلرمی با اشازه به تعطیلنی بازیهای لیگ در جریان 
بازیهای متدمانی جام جهانی خاطرنشان کرد هیچ چیزی 
تباید باعث تعطیلی لیگ شود حتی تیم ملی. متاسفائه 
درحال ازدست دادن پهترین فصل فوتپال هستیم و همجرن 
سال گذشنه مجبوریم بسیاری از بازیهایمان را در زمینهای 
نامناسب یا پانلافی به انجام برسائيم. از طرقی دیگر تجربه 
ثابت کرده است که بازیکنان ما در کوران رقابتها بهتر 
نيجه گیری, می کنند .و اگر قرار باشد لیگ در جریان 
بازیهای مقدماتی. جام جهانی تعطیل باشد. بسیاری از 
بازیکنان از شرایط پدنی مناسب دور مي‌شوند, 

به هرحال امیذوارم فدراسیون فوتبال هرجه زودتر 
پرنامه عخدوئی را در این مورد تهبه کند. 

مظلرمی در پایان گقت: 

پا وجود تعداد زیادی جوانان مصمم و باانگیژه در 
کتار پاتجربه‌ها. امیدواریهای زیادی برای صعرد تیم 


ملی یزان په جام جهانی قوتبال وجرد دارد. مر این راد 
"مریم و مطبوعات باید دست به دست هم آبدهند و فقط 


و1 » 






به فکر حمایت از تیم ملی باشند. 

متاسفاته چند سالی است که بازی کردن در 
ورزشگاه آزادی برای تیم ملی ايران مشکل شده است 
و فواداران قرمز و آبی انطور که شایسته است از تیم 
ملی کشورنان حمایت نمی کنند که انشانالله این 
معضل بزرگ نیز حل شود. 


مجد حهانبور 
, این اردو نمی تواند 
7 اناد 

مجید جهانبوز مربی 
اسیق | ستقلال رشت که ایتک 
من و لیت مرییگری نیم صنام 
تهران را برغهده دارد. یکی از 
ندیمی‌های فوتبال کشور 
به‌شمار می‌رود. وی در مورد 


سل ۲ 4 متفارت پا پرویز مظلومی 
1 ۷ 3 ۱ دار د, 


١ 4‏ جهالپور در این باره گفت: 
وی( من اعتقاد. دارم اردوهای 
۲ © بلندمدت خارجی برای 
۱ بازیکنان ایرانی از ډو جنبه 
روحی * روانی و جسمی نمی تواند مفید باشد. هرجند از 
لحاظ فیزیکی نتیجه‌بخش باشد. پازیکنان ایرآنی 
عاطفی هستند و این اردوها هر جقدر هم که پربار باشد از 
پاره‌ای جهات نمی تواند مطابق با خواسته‌های ما باشد. 

وی در انامه افزود: 

برپایی اردوهای خارجی پانزده روزه و متلاوب با 
این شرابط می‌توانست کارایی پیشتری داشته باشد و 
من مطمئن هستم بلاژویج در این مدت په این موضوء 
ی برده است. البته از قبل پیرامون اثرات منفی 
اردوهای پلندمدت خارجی بااو صحیت شد. اما مربیان 
بزرگ برناسه‌هایی دارند که درقیال ایجاد تغییر در آنها 
به‌لدرت از خرد اتعطاف نشان می‌دهند , 

جهانپرر با تاسید برناهه‌های سرمربی کروات تیم 
ملی اران گفت 

کار ایشان را می‌بسندم و بقین دارم با این صربی 
حرفهای زیادی برای گفتن خواهیم داشت. بازیهای 
تدارکانی نیز که تاکنون تیم ملی در آروپا انجام داده 
همگی روی پرنامه و متالب بوده است و ختماً در 
برنامه‌های ایشان بازی با تیمهای قدر علی آلخصوص در 
بیرون از ایران وجوه دازد. _ 

محید جهانبور در بایان اینده تیم ملی را این گونه 
توصیف کره؛ها قدرت بزرگی در وتبال آسیا یه حساپ 
می آییم. منتهای مرانب حریفان ما نیز از توانایی‌های 
بالایی برخوردار هستند. از این جهت نمی تران 
پیش بیتی کرد که چه شرئوشتی بر انتظار عا است, آما 
در ظاهر با توجه به دانش بلاژویع و امکانات و 
استعدادهای نابی که دراختیار آين مربی قرار دارد کنه 
ترازو تا حدودی به سحت ما سنگین تر و صعود ایران به 
جام جهانی در مقایسه با سابر رقبا محشمل تر است. 



















بی جمالوی: 























تصمیمی غر ت کسصی بود 1 

جلال بتی ج مالی مربی, و کارشناس فرتبال نیز در | 
این پاره حرفهای جالبی داشت. وی گفت: 
اصولاً در سطح فوتبال حرفه‌ای دئیا اردوهای 
ت مرو ند آرد چرا که شراید زمالی رای تیا 
طوری است که بازیکن نمی‌تواند پرای مدت طولانی 
دراختیار نیم ملی کشورش قرار گیرد و البته مربیان 
تیم‌های علی هم نیازی به چنین ازدرهابی ندارند. در 
این شرایط هماهنگی در نزد بازیکنان تنها از طریق 
مسایقات دوستانه اپجاد می شود زبرا همه اطلاعات فنی 
ملی پوشان از طریزن باشگاه‌هایشان په آنها متتفل 
می شود نه تیم لی. ,ہس برای آماده‌سازی یک تیم در 
راہ جام جهائی از اردررهای کوتاه‌مدت باید استفاده کرد 
که البته مدت آن با توجه به شرایط آب و هرایی 
کشوری که مسابقات در آن برگزار می‌شود. مشخضص 
می گردد. 

پنی‌جمالی با اشاره په اردوی پلندمدت تیم علی 
ایران در ارو پا افزود 

با این وجود من فاکر می‌کنم استفاده از اردوی 
پلندهدت برای تیم ملی ایران بيشتر به خاطر تثبیت 
مد یریت [قای دنع کنو ر تا بازیکان | مھ 
















| Ia eT 
E از نقطه نظر اقلیمی زیاد مذ اسب‎ 

۱ کشور خودمان برپا می‌شد, با ترجه یه انجام نیمی 
| نع مان پیم بای کر اق ب 


بو 2 


در ابن صورت هم از لحاظ اقتصادی هزینه‌های 
کمتری صرف آماده‌سازی تبم/ می‌شد و هم علاقه‌مندان 







سرویس ورزشی مجله اطلاعات هفتگی به سه نفر 
رت حائز بالاترین ات با در مسابقه پزرگ 


a :‏ دا می‌کند: لذا تنام 


به تیم ملی از نزدیک بازیکنان ملی پوش خود را زیر نظر 
داشتند. 

به هرحال برپایی این اردو قبل از اينکه په خراست 
مربیان تیم مل باشد به خاطر جوی است که در ابران 


برای گرداتندگان فوتبال وجود دارد: چرا که ازیکنان | 


او ا 


خاطر جوی است که درآیران برای 





تیم علی بخصوص تیم چوان شده کنونی یاز په تشویق 
و حمایت هواداران دارد. علی‌ابحال برپابی اين اردو 
تصمیسی غیر تخصصی بود که کمترین ضرر آن رکود 
فوتبال در سطح باشگاهی کشور می‌باشد. در صورتی 
که می‌توانستیم هدچون سالهای قبل از انقلاپ, هم 
مسابقات باشگاهی را برگزار کنیم و هم به تیم ملی 
بپردازيم تا در شرایط مطلوب تری قرار پگیریم. 
بنی‌جمالی با اشاره به تیم‌های همگرو: ایران 
خاطرنشان کرد مگر نه‌اینکه سه تیم عربستان و عراق و 
بحرین همجوار کشور ما هستند؟ پس هیچ دلیلی وجود 
نداشت که برای انجام این ازدو اروپا رأ انتخاب کنیم و 
با تیم‌هامی بازی کنیم که سیک بازی آنها هیچ شیاهتی 
به تیم‌فای همگروه ایران ندارد! مشکل دیگری که در 
اين بين وجرد دارد دلتنگی بازیکنان در چنین اردوهایی 
می‌باشد و آن هم یه این خاطر است که بازیکنان ما 
کاملاً حرفه‌ای نیستند و اگر مدیریت تیم‌های ملی آعم 
اژ سرپرست: سرمربی و مربی از چنین عرارضی آگاهی 


کافی نداشته باشند. این دلتنگی‌ها باعث بروز درگیری 


بین پار یکنان خراهد سل 






په پیش بینی درست نيجه هر دیداز 
بنج امتیاز و به پیش بینی ۳ پیروز با 
تساوی دو تیم دو امتیاز تعلق می 

ق ارم نقاز لان ا 
که بالاترین امتیاژ را دارند معرفی می کنیم. 

به فرعهای کپی ترتیپ اثر داده نمی شود. 

روی پاکت قبد شزد مربوط به مسایقه پیش‌بینی 
مسابقات مقدمانی جام جهانی ۲۰۰۲. 


٩۱ ۴‏ ۰ :0 پیتبینی بازای آران هر مقدمانی جام جهانی 











ایته عانسه .. 
متو زد ۳ ۱۳۳۲۲ . ۱ 
۱-ایر.ان [] 
۲-عراق [] 
۳ تایاند [] 
۴-ایران/ [] 


ام همه یی 4 4 


تیم م لی ایران را بدین شرح پیش بینی می‌کنم: 

عربستان [_] ۵عربستان [] ابران [] 

ایران [] عاپران [] حراق ا 

ایران [] ۷-اپران [] تابلند 1 

بحرین لا هبحرین [] ايران [] 
جمع نهایی امتیاز کسب شده: 

۵ نام تیم:های میزبان اول آمده است. 










در نخستین روز از نهمین دوره مسایقات 
| دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا که پا شرکت ۲۱ یم 
در کشور برونتی آغاز گردید. تیم ایران ضاحب یک 
مدال نفره و یک مدال برئز شد. «علی خیدری» دونده 
شیرازی در رشته ۳۰۰۰ متر بامانع و «امید سحرایی» 
دونده لرستانی در ماده ۱۰۰۰۰ عتر به ترتیب حائز 
مدالهای تقره و برئز شدند. 











پس از یک ماه حضور ملی پوشان در اررپا و انجام 
پیش از ۷۰ ساقت تمرین در کشورهای اتریش. 
اسلرونی و بوستی, آخرین تمرین تیم ملی ژیرنظر 
عریی کروات خود میروسلاو بلاژويع در اسلوونی به 
انجام رسید تا کاروان تیم ملي چهارشنپه ابن کشور را 
به مقصد تهران ترک کند. 
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